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فهرست 


احوال حضرت تساه امان الته 3 ی 


احوال حضرت شاه ولی الته بت ۷ 
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ِ عروج ستار کان نقشبندی مجددی در اففانستان 


تفریظ گرامی 
جامع العلوم و الاسرار شاه نقشبندیه جناب حضرت شیخ الحدیت و التفسیر 


مولاا عبدالرحمن چابهاری دامت بر کاتهم 


رورس 

که وید لسمین «صق( یذ یمن طررج ریر 14 زطمی 
دما الزاسامین اس ی مق روج ما هنن 
دب خفامی ن , ون تون واسنهه ۲ 
ِ" یز ۳3 س توب دم سا ضی حرل‌حنرست 
سیلان ال سا ای ربا ره 
مه مرن مر سرق و 

هم رت هم رال 


۲ # تس وتو رو دش 
زم 
و ور بر و رش زا ات 


ما و 1 

: و 
و سارل زیر 
سمل مرت یز وم رل ام . 


(۱۷2۵00 


عروج ستارگان نقشبندی محددی در افغانستان 


شاه دوران قطب العار فان هنوراو نزوس سجن ۲ 


بشیر شاه نقشیندی مجددی دامت بر کاتهم 


0 تخانس نت 
ی مر وگ اعط نا سي 2 اسلا م 0ب 

۱ ۳ 
یگ شش زبس وم 0 1 


زر سا 
رس رس ده +3 


بر [ ۱( 


/ گس را 
7 
مس کار ۲ ۱ 
بر 2 / صد 8 
ری ای یت ماع تسج 
ِ ۰ ی مها / ۳ : ۳ و 
۳ فا ثِِ« 4 
/! 7 ظ ی 
۳ 8 ۶ 18 جع 
۲ ۴1 ره زر 2 
۳ ۲ ۹ 
/ 8 ۳7 
/ ۱ ی ۳ 
كًِِ- ت ۳ 
0 5 
۰ ۰ أُ 
و کج ص 9 فا 9 
۵ ج ۳ و( ۳۴ 9 9 
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عروح ستارکان نقشبندی مجددی در افغانستان 


نقریظ گرامی 
خلیفه ارشد حضرت امام ربانی قطب الارشاد جناب مولانا محمدعمر 
سربازی سا . 
حضرت قطب السالکین ش شیخ الحدیث و و التفسیر جناب مولانا عبیدالله صاحب 
نقشبندی مجددی دامت 7" 
دنه رفن (زرمم 2 
ار نته وک م سنا ع فا عباده زین (عمطیی اما نید 
افارمعرنت ووزت که زو رب عفرت ها باق تقد 
مرس الب نا زین فا گرم رف ف 
بش ند مخ شم یی با ۳ 


لس ن لمشزد به زر 7 دفش یرون 
معواره وس ماوت تتنگان ورن سزووست 

ال ۱ هک رت 2 ما ساعادی ۱ 
ها من معظم زد شرا ن وهای ای زین رورسملیها 
نعتمر مدب (ما ه)تهوت دار د منت 1 ۳ محنرقف ور 
اما تا سین ورس با یر - 

ده اکیرما لب رن رامرور نردم «عطوت گنج -ه ماس تمحراوم 
سعالی اس سحی وکوتتش با مدرم را !شرف ممولییطا ما ند فرط" 
مر با کصشی خرها و زر" 


۳۳ ترا ( ل ( دنه ۳ 
#۲ ۵ 9 ۱ سم شوت رم فِ 
ط ب وی جر 


(۱2000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ٩‏ 


تقریظ گرامی 

فرزند بزر گوار و جانشین حضرت امام ربانی قطب الارشاد جناب مولانا 
محمدعمر سرپازی ی : 

حضرت حافظ قرآن شاهزاده وک ر شیخ التسییر تفت مو لانا عبدالله 


صاحت نقشیندی مجددی دامت بر کانهم 


۳ 
دیگر دعنوت دهنده ای نام سی داو دنا اجه هیا امسمت: سا دعو کر اه 


له را فر ان مجد مشخعی نمرده هو دی بعت ی ساهاس سوه مسهوم 
نو تلهم بان و هم عنتهم حجختانت ه ‏ سا ابا 8 میس لت 
کل بر انکیخت :مق تال که کان ماد نموه ایختای ی حور دواعر پشتت. بد ج 
او الوا با کعی کند تیال :۲ 4 می ام نش اانخان حقا :4 ان بمب ها امس 
4 ۲ 1 1 1 ۱ 

شرفت سا کسارقن اب و ادجا مستاه‌خال و عر لسته شس ات گر 

فان انا لد ها بان اهر با سار اغ دای با مر ی ریبد و ۰ 

۳ اش کاهنت ی صت قع اای هه تال رقلضاق او نما اه خقه هنت ۰ لت که 8۱ 


(۱2000 


۰ عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


اقغانستان نیز از آن معدود سرزمینی است ولی الله پرور. که به صورت داوم 
از این خطه زمین بزر گانی جهت ارشاد و ترکیه بنی نوع بشریت همت 


گماشته‌اند . 


آنچه برادر عزیز ما (محمدعارف) در رابطه به زند گی‌نامه و احوال برخی از 


این بزرگان نوشته است ‏ مطالعه شد و مورد پسند واقع گردید . چون یاد و 
تذ کره‌ی بزرگان مشعل راه آیند گان خواهد بود . بعضی از بزرگان که در ای 
کتابچه یادی از یه نک سیب وان 
می‌باشند که بنده با نام و شخصیت آنان آشنایی دارم امثال سلطان اهمل جذبه 
حشرت شاه امان له و فرزند گر امی ایشان حضرت شاه ولی اللّه هراتی و اماء 
الاولیا ؛ سید الااصفیا . شهباز العرفا قطب دوران حضرت شاه غوث محمد جان 
هروی رحمهم اله تعالی و با بعضی دیگر از بزرگان که تذ کره‌ی آنان شده 
آشنائی کامل ندارم اما بر همه‌ی بزر گان که به تز کیه و ترییت صحیح اشتفال 


داشته و دارند حسن ضن داریم . 


با کمال سپاس و تشکر 
احقر (ابن عمر) عبدالته ملازهی از حوزه علمیه منبم العلوم کودون 
۷ هه ق 


۶ هه . ش 


جرمی ,۱۷۲۵/2 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۱ 


تقریظ گرامی 


خلیفه بزر گوار حضرت امام ربانی قطب الارشاد جناب مولانا محمدعمر 


سربازی ید : 
حضرت پیر نقشبندیه جذاب ملا فقیررمحمد صاحب لادبری دامت بر کانهم 
سسمم | زا | ار ی | تک 
4 ۳ 
۳ 1 
1 ۳ 9 ۴ 
ز هر لا لیس بر تاره جر قتا ار ری رطف 
۸ 
ما ی ورام فاص 6 زر ۳۹ 


تتص ینیع ۳۹ با یر ۳ ۲ ۱ ۳ / 
‌ پم 
تن 
نِ 9 شاییی! ۰ 
۲ 
1 
ات ۲ / 
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نذ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


تقربظ گرامی 
خلیفه بزر گوار نقشبندی محقق عرفان جناب مولانا عبدالحقّ نقشبندی 
مجددی دامت بر کاتهم 


سم اد ارچ الرتم 
7 تب العیررن و امرس عی سول (ورک 
کرت دی اهر ستعنرون اد مدا ] 
اما بکر 


۱ ۱ 2 
سس مات ده طا ادن وصییل «درن» سم ول نی حالات زرط 
۳ بر 
تک نع اهل می > ‌ِ صب + عم وسامین سیم الط ی رورت نارس 
هدس سره ۶ ۲ 
وشن هاوات شا 7 3 
ام ۶ ماه موی واه رون 
ام ون جح 
٩0پ‏ هک رت 30 
کت ی رن مهن سم 
ِِ زان و 
تا نا ۲۹ 


‌ 


وا مزر ۳ 
۳ تن میک مرخ باه ان مشش به نکسم 


۳ هرد /۱۲۰ 
(« و هر مرک را ار رن 
مر ماع رها دیسیداصملا ار مر ارو 
باان لت رام 
نز 
لماس رز 


زر فقس زا صَ سنببری 


7 
ماسجا سا مسادراس ۳ نز 
۳ ۱ ۱۳| 
4 رازه ۳ ۱ 4 1 
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عروج ستارگان نقنبندی مجددی در افغانستان " 


۳ ۳ 3 ۳ #۷ م7 
شرت ستاه رانا دس لمره ام بر در زررسا نم مه 6 است ۱ ۳2 سر ص- 
ستوفا وت مسمر رطا طرج ‏ ول ورتم م2 


9 ره زاس مرس ور سره ز 2 ول در 
* دزن است 


ی 9 


ع ال ی 
۳ 


مم 
1 
ورن مسر رم له 1 ورد سر 9* 


نج ۳( 
4 ۷ ۱ 
فم 9 ۶ جاط رد ارنر» 
سارک عم یا کم ول زا مزر بخ روک 
م‌ # موم 9 
سا روم سم ری شیر 6 ی زان رب ۳۳ مق 
دز سم ۵ (مط ریت ات" وال کرد یم ی افو وا نت 7 زنه مر سکن 
7 
و مت و س گ را 
شعت ور بارز اي دتدقل ا9بگ د. رصن هکره لو زرم بل ش 
هرس ریش . از 4 نت 
مس هرهم رای 7 خر « ۴ ط 
ِ ۲ مرروی ا ره روصم او ضرعم زب 
هرا ونم سم / 
صمیْ ۳ وی مره مرف ۱ 7 
تک ی اه ال 
و م2 9 ۹ ۲ 
مقر اسانیم ات ی و ی 
3 ك ی لها اه 
۳ 
۳ 
موی درو 0 
خ ۳ 1 
1 > 
2 موحرم ارت ابا 
ز مس رک 4 
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۴ عروح ستارکان نقشبندی مجددی در اففانستان 


تفریظ گرامی 
سیخ راه عرفان محقق بزر گوار جناب مولانا محمدصادق نقشندی مجددی 
فاشت بر کاتهم 

سم وف مرج مرط 


فك اه تفای رین روگ 


اما نوم 


یه روبق مک مقر ورن رامف اهتدم ر رق ری 


۳3 


مج گر نله ان زير رویز هس رورس 


19 


فا تترصتی لي سره و نوم 


۳ 
ربمم . 


سیم ,در ۱۳ ۳ 


(۱22000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۱۵ 
روج ار بان فا ی ۳ 2۳36 تسس ممسصییی._ ده سس 


۳ رساله را بعضی از حضرات شاهزاد گان پرچمی مطالعه و تایید 
فر مو ده‌اند: 

۱ حضرت حاجی صاحب حضرت مولانا عدالجلیل مجددی حمعد اند 

۲ حضرت حاجی صاحب مفتی عبدالخلیل مجددی جفعبه اب 

۳ حضرت حاجی صاحب مفتی عبدالرزای مجددی حقعه اند 

۴ حضرت مولانا صاحب عبالناصر مجددی حذشله انه 


4 نت ۹ ‌ ۱ 
قل حضیررت قاری صاحب مو لانا صیغت الله محددی حشتید آنلد 


پآ ی مش الکاست اتله قم که دز ال قافتا الق تسین عطاقت 
7 ص 2 2 ِ ف ‌ 

۲ حضرت مولانا وتاتحیب ات حافقت. کر نم نی تشون تعمصه: مد 

2 ۲ 1 ۳ ۱ ۳ ِ ۴ 

حصرات مولانا صاحب حناب حافتد مجمد سیم عسندی جذدفنه ند 

۴ حشرت مولانا صاحت خللقه ب ک زر جات فاد داد تغشیتد ی جشفنه ند 

۳ حصس ات مولانا ای ات شاه ممی چام ریوک مانب 


(۱2000 


۶ عروع ستارکان نقشبندی مجددی در افغانستان 


مقدمه 


بادرو" الی امتتال اوامره و اجتناب نواهیه . حتی امانوا انفسهم و اغرقوها فی 
بحار حياة التوحید و التنزیه .و جعل منها اوتادا و نقباء و اقطابا . و ابدالا و 
اخیارا و اوتادا و انجابا . فرحم بهم عباده الضعفا , والبس بعضهم جلباب الست 
و الخفا .و جردهم عن الکدورات البشریه . واغر قهم قفی بحار الاحدیه . 
واشهدهم اسرار اسمائه و صفاته . وجصل قلوبهم مشکاة لاشعة تجلیاته . 
والصلا: والسلام علی من الکل مقتبس من نبراس انواره .وملتمس من فیض 
عرفانه و اسراره و مغترف من بحار شرعه و هداه . و مقتطف من نمار جوده و 
جدواه و علی له و اصحابه الذین لهم الغاية لقصوی قی هذا الشان . و تخبون 
المضمر 3 پین الفرسان فی السابق الی هذا المیدان 


رضوان الّه علیهم اجمعین ریت نموذند. که از هر مخلوقی شدور تبود, به 
تا ای ی و مودند و به جامعه تحویل دادند . 
آنها نیز جهانی را آییاری و و سرسبز نمودند . بعد از آن حضرات رضوان اه 
علیهم اجمعین شا گردان ایشان دثباله رو ۳ ی آنها بودند تا زمانی که در بعضی 
قاط خسقت و حستی در کار یی طا کز دای ند لش و گیری عماریوو 


۳ هه 2 ۰ شا که لاو رس یر هد یه 
شامل حال بند گان ضعیف شده و امامان اربعه و شاگردان بزرگوارشاد 


(۱22000 


یسررب 


عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان ۷ 


رحمهم اه علیهم در این دین شریف تروران شدند و دین تجدید شد و این 


سلسله تجدید ادامه پیدا کرد و هر دوران که سستی در مسلمانان پیدا می‌شد 


امامی محدد که روحانت او از صدر اسلام بوده و بد تحار اف و۱ ۳ 
خداوندی علّ در عصر دیگری پیدا می‌شد و جهان رابه صدر اسلاه راهنمابی 


می کرد و ایمان و اسلام و احسان را برای مردم تجدید و سنت نبوی را به 


مر دم القَاء می فر مر د ۰ 


مار 5 صورت گرفته است : جنانجه متصلا به و سیند وی بو ۳ سستبو9 
ولی الّه محدث دهلری و فرزندان و شب گردان اسشل ر جمهم مد خسیهم 


اجمعت او بت از خقیی ات او لاه که نتلا شاه وان 2 ققی اه تستاق 


افر با این انوارات و فقب ضات علوم و عرقان کت ی دهفت هد م دور ده 
تتر بت ایکا اه جی تق 0 تسم گر مه کل بات<۵ يم فا میت 
کِ ۴ 


نکی از لسکا افعخا فاین. که فا به خش ت. قبه امه ان 


ی ۹ ای 2 * ۱ 3 9 
هی نیم و مجتصب اجه ین تعصیی ر ‏ تسا هت ۳ ی وم جنبه. . خلفی: ان 
۱ رف ۳0 ۱ 3 ۱ 0 ۹ 
هي سائيم تا شاید نشج ی ناج ا: می‌ها.های اس وی ب مه ه 
۰ 
۳۹۳ 


خادم مجهددعا ف بمحجددی 


(۱2000 


۸ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 


احوال حضرت سلطان اهل جذبه قطب دوران 
شاه امان اللّه صاحب شهید نت 
من چه گویم وصف آن عالی جناب 
نور او اسنی زماه و آفتاب 


از ستلدزاو گا هستند حضرت قطب الارشاد علامه 
:» ار سیدراد کان ب‌الارشاد 


محمدعمر سربازی چ در رساله بینات المتفرسین صفحه ۱۸ می‌فرماید : 
باعتبار نسبت از سادات کرام و صحیح اش اند . و سلسله نسب ایشان مب به 
ایتصورت می‌باشد ۰ حضرت شاه امان الله صاحب بن ملا رحمت له صاحب 
بن حاجی ملاعلی محمد صاحب بن حضرت مان میراحمد صاحب بن سیّد 
سکندر بن سیّد محمد بوسف بن سیّد عمر بن سید عیسی بن سید سلیمان بی 
سید علی بن سیّد محمد بن سید حسن ین سیّد فقیبر بن سیّد خلیل بسن سید 
پرنضی بن سید آپوپ ین سیه پ رسد بین. سیله ناگب بن, سید نووالنهاین اب سا 
عاجز پین سید علازالندین کنه:سسمی به پلودین است بسن سیّذ مسعوه 
که مسمی به عشوانی است بن سید محمد حمزه است. کله مستی به محمد 
گیسودراز است بن سیّد پوسف بن سیّد علی بن سیّد اصغر بن سیّد ابراهیم بن 

حضرت امام موسی کاضم ین حضصرت اماه جعشر صادی بسن حضرت امام 

محمدباقر بن حضرت امام زین العابدین (رحمهم له علیهم اجمعین) بن 


حضرت سیدنا اماه حسین بن حضرت علی رضوان اللّه علیهم و ابنه سيدة 
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عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 1۹ 


التساء فاطمة القرا مه بنت سیّد.الکونین و زسول التقلین سحضرت « 


‌ 2 ِ ۳ 7 1 
سره از قوم مشوانی بود اگر چه خناهر خود راسید مشهور تکرد و مرده نها را 
افغان می گفتند اما آنجناب هم از سادات صحبد اللسب بود که خود حضرت 


شب آده نوری در کتاب مصنفه خود اسامی بزر کان جدی مدری خوبث 
۳7۳۳ 1 


مت ۰ 9 


و در تار بخ خورشند جهال در جتی قح جن ‏ عه, اکن 0 
فاکتعا عم تاک صقن بجهه ی م3 
ال احی فه ۲ کی ۵ خن هل 
یی افوی که ای قمع الق هه کات ۷ مه هت حوتته: ۱ 
و ان 
اج که ۵و اهیا ستتلا است جتاسخهسب ی یکی 5 
هب سم 4 تک 
ی خه یی عه 4 5 
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۲۰ عروح ستارکان نقشبندی مجددی در افغانستان 


حضرت شاه امان له صاحب جٍ دو مقدم کتاب خود می‌فرماید : در 
خواطر دردمندان امل شوق مخفی نماند که فقیر . راقم این حروف در اواببل 
طلب غلم فقه و عقاید و تفسیر در شهر قندهار اشتفال می‌نمودم در آن شا 
شب در واقعه دیدم که حضرت رسالت پناهی یه به من خطاب می کند و 
می‌فرماید : که ای دیوانه . اذان بگو و چون از خواب بیدار شدم 
مضطرب الحال و پریشان احوال گشتم و تهال محبت آن سرور تّْ در فضای 
دل نشاندم . 

چون محبت و دوستی آن حضرت 1 سر همه سعادتهاست و از غلبه 


محبت به چناب سرور انییا و تصام شب نیاسودم و از سینه من ذ کر «شوه 


بیرون می آمد . ت 

و شب دوم به اشتیاق جمال با کمال ان حضرت عْد در خواب شدم ایضا به 
جمال چهره زیبای آن حضرت عّ مشرف شدم. 

و شب سوم حضرت خضر .ج را در واقعه دیدم که متوجه احوال من 


شده است و بعد از چند روز . حضرت شاه نقشبند چٌ و حضرت شیخ 
عبدالقادر جبلانی با و حضرت شاه غلام علی دهلوی یچ را در خواب دیدم 
که از خم خانه عشق . چاشنی محبت این فقیر را می چشاندند . 

بعد از این فقیر را شور عشق و محبت تا حدی غالب آمد که خواب و 
ور بر هم شده بی‌تاب و نی آرام. گشتم و رو به هر سو هام و خحواطر ‏ 
شقل سا معوافیز فلت تیر کی گرکته عبرال و سر گزوالیه مب و جسعجوی 


پیر کامل و تکاپوی هادی اگاه دل روان شدم و هر جا به صحبت فقرا و اهل 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۲۱ 


له می‌رسیدم تا آن که توفیق این سعادت رفیق گشته به خدمت ساطان 
الشریعت و برهان الحقیقت ‏ غوث زمان ۰ قطب دوران یر پیران حضرت میان 
محتد جان صاحب قندهاری ی مشرف شدم و بر دست حق‌پرست آن 
حضرت مرید شده اخذ طریقت نمودم . 

تا مدت شش سال کسب باطن - تا بنفی و اثبات -از حضرت ایشان نمردم 
چون که حضرت ایشان از اين دار بی مدار به دارالقرار رحلت نمود . این خفیر 
را بلکه عالم ها را دل از ایين غم دو نیم شده و فقیر چند مدات حیراد و 
س رگردان بودم . 

بعد روی عزیمت سفر به جانب هندوستان نموده شهر به شنهر و فربد به 
قریه می‌رفتم و به زبارت هر عزیزی می‌رسیدم و دعا می‌جستم نت آد که به 
زبارت جناب حضرت ملاخان محمد آخوند صاحب جد مشرف شده و ار 
آن جانی دافم بعمت از ان حسالق اقصی بسه چانسپه قطب: المسارفیق 
عورث السالکین جتات حشرت میان سلیمان صاحت ج؛ در ات یک 


نم دم حه هن ند ژبارت سر یف ایشان رده بر دست مب‌ر عث آستان تیعیای 


خر بقه شر بفد نمودم و متا هکت له میت قشاق نله کی اقب شلد هه ی 


بو دم 

وف اساق شب ده واافعه خایدام, که تفن مت هیال تسه #نلء جات ۳ 
خفنات مین کناد و می‌فر مان که هه اف مجاشمیم هد #ي ککس. ب تاسصت و لا 
تفت تیا این نستت باس د و 
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۳۲ عروج ستارکان نقشبندی مجددی در افغانستان 


شریف ابشان حاضر گردیدم با لفور فرمودند : که سلا اسان الئه صاحب زاده 
9 ۳ 7 5 1 ۳ ثٍِ- 2 و 
نصیبه شما در نزد این فقیر نیست به طریقه عزیزان دیگر رجوء نمائید . 


لهذا این فقیر از ابنجا رخصت طلبده بتابر امتشال امر شریف ابشان روان 


شده و رو به طرف شهر دهلی نهادم در اتنای راه پگ شب جناب 
قطب الاقطاب. فردالاحجاب . مرشد و رهنمای شیخ و شاب . پیر و مرشدنا. 
مقبول بار گاه احد حضرت حاجی دوست محمد صاحب قدس الّه سره خود 
را در خواب به من نمودار ساختند و مرا فرمودند : که به طرف ما اند که 
نصیب شما در نزد ماست و خود را دیگر سر گردان و پریشان نکنید . 


شب دوم نیز در خواب مشاهده نمودم که حضرت یشان - قدس الله سم و - 


نهادند و جون از خو ات ندا: شدم دیدم مرغ دلم با شوق سیار زباد به سم 
حضرت ایشان - قدس اله سره - پرواز می کند . 

پس فی الحال ووانه قدم بوسی حضرت ایشان شددء و در بیست و هشتم ماه 
دی الحجة الحرام در شهر جلالی به عتبه بوسی آستان شریقه حضرت قبله و 
کعبه رسیدم و به مجرد دریافت ملاقات به جهت علاقات حضرت قبله و گغبه 
قلبی و روحی فداه . آه و نعره و شورش که قبل از این بوده ساکن شده و 
آرام ماقم و هست اراذت بر دست شریف حفیوت ایعان واه اعد طر یذ 


شریفه نمودم و تا مت سه سال و پانزده روز به خدمت حضرت ایشان به 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳۳ 


به توجهات عالیه حضرت ایشان چنان شد که طریقه نقشبندیه مجدذبه با 
سی و پنج طرق دیگر از مشایخ کرام که به حضرت ایشان رسیده بود کسب 
حالات سئنه و کیفیات عجسد اذوای و اشواق متنوعه دست داده به 


نمو ده 


درجات بلند و مقامات ارجمند . فایض گشتم . الحمد له عفی ذنک 


1 ۳ ۷ ‌ 
نمو داند و قفیر عرص بمو ده که ای عخ گ آشسیج رو درل متسه ی تست ۱ 


بلکه لاشی و محص هی داشیم ِ 


حضرت -قدس الله سرد -رو 


اش ای ی فققه که درک اه شمه 8 ربکا تفج ب" هه اش ال اه هلت 


رحمتی تست عاقن یه کرداکه. که متا قد موی وب ساورج ,۶ 
0 1 ۰ ۱ ۳ 1 ۳ 1 
مد هکره الهی تال ات که عالمی ۶ یه اد تقام علان حقتا شلات جح 
2 کِ ۹ 
اشتخاهق انم عنمای فو ار تحت عمها و ین لجع ابیت ماه ,» 
۰ دا ان کل وی اص 
سوفن کال : کل اي تج اج فله نهد بت کار تسته مه يي مهد هد 2 
۱ 
بش کته اند کاورها‌ن لتکا یا هسد خیه جیانی که تج 
و 5 :۷ 
خعیات. گ نك اک «ویی تع اه خه 3 ها سای ستنل .< هاچ یرهاط 
انکت: به کدا: خ‌اهد اما 
خرقا کي ات هفی ۰ لاه اه هي ما وه نجیینه نش "و 
خا کمخنم و ای ان تال ها هورق قه مان نی سار 2 
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وف عروج ستار کان نقشبندی مجددی در اففانستان 


جتپانت و حالانت عجبیه وون ول که چزله بهاعر کی بط من کرد به زسیو 
و جوض و خروش و ذکر ه هو » از سینه اش بیرون می آمد و گرمی نسست 
قلپ «به فرئیه آق بود که جرت از شوقي الهی قرزنت ین دن رت آنساای و 
لتفات به صد کس می‌نمودم ۰ همه بیهوش می‌شدند و بی‌اشتیار همه بر زمین 
می غلطیدند و بیخود و بی‌تاب محب حق سبحانه می گشتند . 

چون جناب آن حضرت قدس له سره العزیز -بر این احوال مطلع شده و 
این آواز به سمع مبا رک ایشان رسید این فقیر را طلییده . فرمودند : که ملا 
امان له صاخب ژاده این چه حالت و کیثیت است که در عالم, گرفنه ست 
که تمام خلایق را واله و حیران و بی آرام ساخته ای ؟ این فقیر عرض نمودم 
که ما تمی‌دانیم » آنها همه از پر کت و عنایست شعاست. کبه در وچود این 
لاشیء گرمی و حرارت انداخته است که هیچ ککس تاب آن ندارد , پس 
فرمود : که امید و توفع به حت سبحانه و تعالی چنان است که طریشه پیران سا 
تمام عالم و عالمیان را بگیرد » بعد از آن این فقیر را ارشاد کردند : که آساده 
سفر شده به طرف هرات بروید که انشاء الّه تعالی نصیبه مردم آن ولابت از 
وجود شماست , لهذا بتابر امعال افر شویف رخصست گرفته ؛ عزیست سفر به 
طرف هرات نمودم . در موسم رخصت به طرف هرات . عمامه مبار کك خاص 
خود را بر سر من تهادند و به دست مبار کك خود بر سر من بستند و یکت جفت 
تسبیح عقیق سرخ و یکث سجاده نیز عنایت کردند و در وقت جدا شدن مارا 


در کنار گرفتند و فرموفند که بروید شما رابه حق سبحانه و تعالی سیردهام, 


(۱22000 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۲۵ 


پس فقیر الوداع گویان از خدمت آن حضرت -قدس اه سره العزیز - جدا 
له واه سار خر آستد وا بیش گرافم, 

چون که ورود این فقیر در دیار گرزنک غورات افتاد . در آنجا اقامت 
نمودیم و در آن ولایت قبولیت تمام و مراجعت خاص و عام یافته به افاده 
طالبان حق نع پرداختیم و مریدان بسیاری از ما مستفید گردیدند . 

به بر کت وجود شریف حضرت قبله و کعبه . کار و بار این فقیر به جایی 
رسید که بسیاری از مریدان مشایخ که در این ولایت بودند . داخل صریشه و 


ارادت این فقیر شدند . بسیار فایعان اهب امتافک وپساوی ال بموخیار ان 
و( کت 1 ه تج طر 


بت 


باده بیخودی و جذبه دنلب قزریب,سبی هار کلی ان این آفعیر ربعه طررفته 
و مرید شدند و به دوام ذکر حق 4۶ اشتغال نمودند و صد کس اجارت و 


خلافت یافته .یه هدایت راه مولا بر داختند ۰ 


ی 


۳ خعد رقم اجازت و ات فصنلاته: که نات جع وا سر کی قیج 


-قلی و روحی فداه اد ققی زالنه آن. سراف از حاحته ۵ تعقا متفه 1 مت هه 
2 یط وا 3 


اما بعد : فبتول العید الغقب للاخبی ء 4 آفزه تفای اه ای اجه باکت تج . 
1 5 
ابله لد _ خا م الاح اجه ها بق متسه 
غو ۳ جر 9 ج میا مین اه ۹ » 
عن الافات الظاهر نه ه لبانته لمقا. اعق هر اب تیه مین نی تون 


الا ۳ 5 ۳ ۱ 
حصل لد فه اند و +تتلان آلپی خمالاس ند شه اه ماد 4 نم مه یه ها ان ههد شاه 
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۳۶ عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


الفادریْ و لته و السهروردية و الکبرويَة و المدارچَة و القلندرية و القشيربة 
و الهانية و الفردوسية و الطيفورية الشامية و الطاريَة و الطیفورية الب سطامتة و 
الرفابة و الهمدانيّةِ و الشاليَة و الوفانية و المدنية و الخواطربة و الخلوِة و 
الطالبية و الخاتمية و الف لَرابية و الاويسية و ال هه بو ال اهر الک بت 
الجزولية و المهدیَّة و السهيلية و الحلاحية و الشعبیه و الصدیقيهُ و لکاذرونية و 
لمحمدية و الاحمدّية فاجزت له اجاز: مطلقة بعد سار و حصول 


من الّه تعالی لارشاد الطلاب و القاء السکينة و الحضور فی قلوب الاحباب و 


تکل الطر قا: ت المدکورة مغلومات فی ضمن الطر بِقَة نقشد یه ما هو نمدکو 


فی مکتوبات الامام الاجل المجدد لاف الشانی ناقلاً عس المتابخ الک 


خ 
ک‌ یت 
اضرا فیی. واقغات. اج فد یه عادار ید بجشته ۳ 
قی ت‌ تب 2 و ت ال زر سپرورد 
و عبرهم من جمیع مشائخ هده انطرفات ن تربیه و تحصیا تکسا بات اجاز 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳۷ 


کوش آزخ بالکیة که سر فلهران گفته آید در حدیث دیکران 
امام سید ابوالحسن علی ندوی مه در تاریخ دعوت و عزیمت این سلسله 
را معرفی می‌فرماید احقر مختصرا از صفحات گزیده نقل میک و موب 


فصب الاقطات) میرزا مظهر حجان جانان شهد خلیعه حصرات سند تورمحمد 


تا ندش * اللّه بو د حد سل انا اه شش لها و مظن 
بدایوبی رحمهم نو و گ 5 ی ر و 


منور نگه داشت بازار عشق الهی راد دهلی رواج داد . حصرت فا شاف ول 
الم دهلوی بت که معاصر صساحب بر وی می‌باشد . دربره اش چنین 
می‌فر ماید د؛ زمبته اوشاد صالبان و ترست ختا کمن ها اه مها ستاو خن, ستتیمه: ۶ 


اینگو نه افراد در هر زمالی انکشت شمار بوده اش ده ان »ابر« 
رخا ۳ ۱ 
فاد همه حا رد جح لد تلمات مت ات 
ات هیعی اقالنت» نز که خلنای حضرت هیر فتقتعن. انم ناه اعهای اه سوت 
7 دض 2 
ر ۱ ۰ ۰ 
شجهری اه ای ال سا لیوا امد تور _تمجن هافر ی ی ی 
بیع ۰ 
راهان ححبرت فاشسن نب ۶ ال عامی بج نقق تانت. تعتیت ابیت و اف مه پوت 3 
ِ > کتک س 


کت ل ِ 

بو دید ای تفه ( قانت شتق. بطق یی چد 8 بنن اه 

ابیت که شاه سلسلك. ]خیم .لب فقس ۵ فت مین ی تج وکا 8۳9) 

۳ ۳ 0۳ ۶ 1 ۳ نب 1 ۳ 

در ستبه حجهي ششی. ماک گه: 2 ییاه مرهج و # اي اد مق کصس از 
ت کل کي ِ 

شاتالته بظ انا کشت وه واافه ۳ یه چیه جات حالس الط گنای 8 اجه 

ئْ 
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۲۸ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در اففانستان 


تزکیه و احساس يا تصوف و سل و کث در قون سیزدهم هجری بود . زیرا عوب 
و کم به سوی او پروانه وار رجوع نمودند » هیچ شهری از هشد نبود مگر 
ینکه علیله وی دز آنوبیود داشتا نها در ظهر «اله» سود رتاه نف 
خلفای ایشان و جود داشتند . 

سید اجماه تحالدو:ه آ ار مایا هرن تویسیل ؛ 

من به چنشم ود سردع روم و شام و بخداد + شضر و چین و خبلله را در 
جوا محضرت خن مادم که با لا منت میتی لام ده ای را 
سعادت ابدی تلقی می‌نمایند » اقا مردم مناطق تزدیک مانند هندوستان , 
پنجاب و افغانستان همجود مور و ملخ هجوم می‌آوردند و مخارج همه آنها 
که مقیم بودند بر عهده شیخ بود . 

شاه وتوف احمد مجددی ید (یکی از علفای حضرت شاه صاحب در 
#درالمعارف؛ فهرست مناطقی را که اهالی آنجا در یکک روز به قصد استفادء 
دی اه ماه پدفد ی ,ذاک, ولا میت #منیرقته « ترآ فرش + 
گنه محسار + قلسان 6 کابل «پیقاور + کنر و من »هیور سرعین 
مروهه ؛ ستبهل ۰ رامپور ۰ بریلی ۰ لکهنوه : جائس ؛ بهبرائچ : عظیم آباد. 
دها که . حیدر آباد . پونا و ... . 

با توجه‌به این فیض عمومی اش مستر شد.وی حضرت مولانا خاند 
رومی‌ وضعیت او را چنین می‌سراید : 

خبر از من دهید آن شاه خوبان را به ینهانی 

که عالم زنده شد بار دگر از ابر نسیانی 


(۱22000 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۹" 


حضرت شاه غلام علی ید دارای خلفای بزررگی بود ۰ خواست الهی جنین 


بود که اشاعه سلسله حضرت شاه صاحب در کشورهای عراق و شام و تر کسه 


توسط یکی از فضلای کرد بعنی حضرت مولانا خالد رومی بب انحام بگیرد 
( که از حمله مریدان و خلفای ایشان می‌توان حضرت علامه ود از تشر کات 
شافعی مذهب و حضرت علامه ۳۳ مفتی اعضم بغنداد صاحب تفس 
جهانی روح المعانی و حضرت علامه ان عاندین معروف به علامه 


شامی مصثف ردالمحتار حاشیه الدر المختار رحمهم ابله غلسهيد اجره ۶ 


۱ 


۱۰ 
دا ها نب ۵ 
۱ 


قصاار ای وا سل هفه دنل قد فعبل قاری هش اهالیای مس فرفخد + افو فعی بت ات 
وی و تن ی جر 


2 ان تن ِ 


هدفی که آمده است . قبا از تبحصتای ال متی نع اناي ند حچت ی ریگ مسج کار 


ای 4 ‌ 1۱ 
الهند حضرت امام شاه عندالعر دز دهنری ‏ ده‌شور دیدا 


مش ره حش ات شاه عدالی ۳ و وله سا مرن دشاق. هه م۳ هه به 
ی ّ 5 


علبهم اچمعین در خاشاه شد . چنیس هم نم تست له تلا هه مه 


(۱2000 


۳۰ عروج ستارکان نقشبندی مجددی در افغانستان 


حجاز و عراق و تمام کردستان از تأثیرات و بر کات طريقَ4 عالیه نقشبندبه 
بهره‌مند شده‌اند ... 

(و این سلسله شریفه را در هند و پاکستان و این ممالکك) جانشین واقعی 
حضرت شاه غلامعلی ّ و ادامه دهنده راه وی در همه تقاط جهان و تریست 
بافته مخصوصش ۰ که می‌توان او را چشم و چراغ خاندان مجددی نامید . 
حضصرت شاه احمد سعید ابن شاه ابوالسعید رحمهم الّه علیهم بود . او بعد از 
وفات پدرش شاه ابوسعيك یذ در سال ۱۲۵۰ ترییت گاه حضرت شاه غلاء 
علی و حضرت میرزا مظهر جدان جانان شهید رحمهم اه را رونق بخشید . 
(ایشان و برادرش شاه عبدالغنی مجددی شارح سئن ابن ماجه رحمهم ال 
استافان بیو گت قیشین دپررشد حضرات اسام فافرتوی و تاو وشید العرد 
گلگوهی رحمهم اللّه علیهم هستند) در مناقب احمدیه تعداد خلفای حضرت 


شاه احمد سعید بل هشتاد نفر ذ کر شده . اشاعه این سلسله در هندوستان 


(۱22000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳۱ 


محمد قندهاری ب. حضرت شاه امان اللّه چا هستند ۰ حضصرت فعست. ۷ سرد 


ازع تا هی فسات زاهک ارت یم مهو سطابتی .9 
علامه محمدعمر سرباری بجٌ. می‌فر ماد هتو دات برات جاجح دواسست 


محبد صاحص بق) ذلیل کامل است بر اگملیت .و ار کناب مد گور و فیسح 
است که اکمل ترین خلغاء حشرت حاجی صاحب حصرات شتت مت مد 


است که جد شیخ ماست و پیشتر مضامین حف نم ؛ ۳۲1۳۳ 13۹5۳۲ ۰ 


یمان ی کر سخاص عکاقیبت: ایشا فتات. 


حصر ت حاجی اجب اج در مهاب دوه صفحجد ی ند و 

[ که ۶ ۳.۳ 0 

خه بر مد ار دوی مجته بات مسبت ای اتف تفت داي 9 

۱ ۳1 ‌ ک ۳ 
او سدق فلا اقات انلف اب سا هی تارب اه هت 2 خی ختر اد 
3 ال ون 

7 1 ای ۷ ۹ 

ته جهات 4 نع ساه اما لد همت خ ت وی ۰ 

شلات و ور گمییه0ا ان سعقبطاه ی ععمت ‏ گیهاه مج 961 د‌ِ 


(۱2000 


۳۲ عروع ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


قویه طاری شد تا حال حالات او در ترقی هستند له تعالی به طفیل پیران اسان 
اه صاحب را از انوارات منور کرده و از اسرارات و فیوضات مالامال کند و 
او بحیثیت یکک بندة نیکك و باکمال در اشاعت طریقه مشقول گردد الحمدنذ 
او هزاران اشخاص را بنور معرفت منور کرده است و بسیاری را اجازت 
جلافت باده اسث الم و در آ همین مکلویب نقرماید. که آین سووع حلقنا 
را خود دیده ام هر یک از اوشان صاحب کمال و صاحب حالات قوبه اند و 
الق سیزده حضرات را در سال اول اجازت داده است ... و در مکتوت 
مذ کور صفحه ۱۴۴ کرامت خلفای شاه اسان له صاحب را مینویسد . و در 
صفحه ۱۴۷ مکتوب مذ کور می‌نویسد مولوی میرباز صاحب و ملا دوران 
صاحب و مولوی محمد جان صاحب اف مس یی ریت و 
صاحب و مولوی محمد عادل صاحب و مولوی میر واعظ صاحب و ملاهیت 
اخوند صاحب و مولوی شیرمحمد صاحب در حلقه شان چنان حالات و 
جذبات و آه و تضره و گریه و زاری و اضطراب و استفراق و بی خودی و 
غیبت و محویت رو میدهد که از حد زیاده است و چونکه علمای آن شهر 
گاهی جتین محاصله تلایتهانل بل به حسد 9 پخقی پر این بیفوایبازن در وقنستی 
مشغو ل‌اند . 

حضرت حاجی صاحب ی در مکتوبات فارسی مکتوب پنجم میفرماید : 
و اذن نامه خلافت را که به امان الّه صاحب دادیم در همین جا چهار سال 


اج مب 7 لبان جذیات ند و همین جدت 
رواج طریقت کردند و جمیع طالبان وی در جذبیات می‌بودند و همین جذر 


(۱22000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳۳ 


و سماع میکردند من که پیر او می‌باشم همین را می‌گویم در جانیکه شما 
باشید دیگر پیر پیری نخواهد کرد انشاء له تعالی الخ . 

محمدنذیر را نجها در کتاب خود تاریخ و ند کره خانقاه احمدنه سعید به 
موسی زنی صفحه ۲۱۴ می‌آورد که حضرت حاجی دوست محمد 
قندهاری یت می‌فرمایند : طلبه های من بسیارند مگر آن شهرت و قبولیت را 
که مللا امان له هرائی حاصل نموده اند شخص دیگری را میسر نشده است 


حضرت قطب الارشاد چ می‌فرمایند : 


به نما یکی از نواد گان حشرت شتاه: اهنا ال جیاعجمی, 3 فب. قرف باب 

حضرات امن االه تحت رها را از همع ال نان مره اقن ق 
بودند که د بخشی ماطل واقتی. کار می‌فرفوت قاب فی ون گهاگیی گت #0 
را می‌دید مجدوب و بی‌اختیار هی سد و می‌افتاد 

تک شیک از اد کاقا عتق فتاه انح اف توا گقاها, هی تفعا بنن 
تشه فان انش مد قلت:.ن وود مد تلد ۳-۹ نی تساه سین اج 

ک كت ۹ 

که زمی: دار بو ۵ , حون حشرت شاه صاحت را دبا قلافلمس: بت 
خیرات تقاض کرد که همانجا بماند و چضب ت رم و فی ‏ مایت تبت 


حصرات فحان ما بستد ادن ه گر فقو د اشحالر ال ای ۲۱ تست دشر هش ور آازاکسس .یرت 


(۱2000 


۳۴ عروح ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


ی ند 2 ِ 

روزی گذشت مریدان بی شماری اطراف حضرت شاه صاحت جمء هلول ۸ 
تج 

تعدادی از اطرافیان خان الم به او پيشتهاد کردند کله این درویش رابیرون 


کش الک ای از لک تورررواژ به روز بیشتر می‌شود خان نیرز نصیحت آنهارا 


سته برکام علود کین زر داکدب قیاع که یگ شیشی با سضرنت و جاقل بوور باه 


5 كت 3 ۳ و ات بر 
داخا شا . احقر از هت حمه سدم . دست احفر رابه جلال گرفته به جانب 


71 


خوة کشیده فر مودند پبا مس خود نشستند و احقر دوزانو جلو او نشستم . 


7 92 


همین وقت سر به جیب تفگر برده . به احقر یکك توجه فرمودند که اطالف 


عسره همه تاثبر ان توجه ر" محسوس کردند . احقر در عبت ان حال تا مدنی 


مهو سر شده چون به حال خود آمدم . دانستم که اب شیخ . حضرت شاه 
خی سای 3 و وت 


احمد سعید صاحت دهلو ی از حمهة له علیه و قلانس سر:) مدقون جنت البقبه 


(۱212000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳۵ 


بعضی ادانان و بی‌ادیان در موض ۶ نست اماننه هراتسد اعتر اض وا 
دارند از حضرت شیخ سوال کنم که ایشان مر کز نسبت دیوبند هراتیه اند . 


رسید که به طور 
تک خه < حلاآوندا یه خرفت شاه افان الق تب خاره اد فا ی ره 
س و 7 یسیع نی 


9 


ده هر نبه گفتم خد او ندا بح مت شاه امان له محدوت : سلعیات ها جه‌به + ده 


فالخ نف کلاسا یمراط 

شا ۲ کفه فتا فد توا تکیت ..< اقا ییا" خی نتق ب 

نی آاد» . عجیج رو ۳ اج اف هناگ نمی ۲ ده به ات ای اد ٩‏ 

هی !هد از آن تحص فی‌نمد درهری که ببس ۰ 2 مجیزسیه ۳ یووم مجبع 

۳ تلو داد لاف 5 5 از نز ۹ ۳ 
تفر و کی ی ٩‏ تا فان دای دم و تیگ تا فسات معا سک 
هط با با جه غه مه 


(۱2000 


۳۶ عروح ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


فی وجوهم ... » نور ولایت بر جبین ایشان ظاهر و هویدا بود ایشان را شناختند 
با غزاز تمام ایشان را به خاله عود پردند » حضرت شاه صاحب می خوان ید 
یک شب را در این موضع بگذارند فردا به طرف هرات خواهد رفت ولی 
تقدیر الهی بر اين رفته بود که مخلوق آن ولاست از فیضص آن کامل مکمل 
بهره‌مند گردند . در آن شب آن ملای مذ کور عرض نمودند گه مدت سه 
شب میشود که شما را خواب دیده بودم مرا در سلک مرییدان خود منعطلم 
گردانید حضرت فرمودند کمه در نزد مشایخ باید رفت من قابل ایب کار 
یستم,سطلپ انگه مود را آز نز آنبپزهاند چوق عتدیر ال بس این رقده 
بود چنان جذبات الهی وارد گردید که در همان ساعت از قرار صد نفر کم و 
بیش در همان لحظات مرید ایشان شَذ #دند حضرت ید تا مدت ده روز 
تمامی اهمالی آن ولاست را داخل طريقذ شریفه کردند و در آنجا مسکی 
نمودند و از سفر هرات بازماندند » مردم آن مناطق قدات ها ایشان را هبه 
نمودند و دختر به نکاح ایشان دادند » خلاصه طریقة شریفش چنان عروج 
تمود که تمامی اهالی فراه و همرات و غورات داخل طریفة انیقه گشتند و 
طریقهایی که سایق در آن ولایت بود آشری نماند (چنانچه حضرت حاجی 
وس سس صاعب کی سره فرموقه بیکا ت زان کعمیو سینت پررواند. 


عالمی را بنور خود منور کردند و از اين دار پرملال به قرب ایزد متعال ملاقی 


گرددقدب؟ 


۲ 


۱۷۲۵/۵۵ 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳۷ 


واقعه شهادت حضرت شاه امان اللّه صاحب نٌَ 

از مکاتیب بدست آمده از ایشان که به خلفا و مریدان و بزرگان تحریر 
تیه اه جر آ خن عدر مبا کف حکوست #نکلیسی عفاعن ایکاق را فست 
سلطه خود دراورده و حضرت شاه صاحب یی از کسانی بوده اند که مردم را 
برای جهاد بر علیه انگلیس تشویق و ترغیب داده اند و خود ایشان نیز فرمانده 
گروه بزررگی از مجاهدان بوده اند . 


در اخر مکتوبی چنین می‌فرماید : مهربانا ! غازیال به همراه فقیم بسیار 


فقیر به همین طریق شد امید است که حق جل و علی شهادت نصیب و روری 


کند و آخر دیدن من و شما هم خه اهد شد ان شاء اللد . 
ص ات ستاو اصطا تخس با ۵ 3 با جمه عدد از تفع هط » 
ور یج ر جنکی نم خی از که ود 
مریدان و مردم مجاهد که زیر پرچم ایشان بودند با لکلیسها جنکیدند که سه 
فرع تا تنل کش ها تخل کته اق‌ماتیه اش ال براقق نفد 
بر ر درف ۳ شون ی ر بر 2 2 


انجامید و یش از دوازده هز ار از کفار به لا کبفاه و حجمسه. کفتیی کی .3 


#ه‌ ند افغانستان به اسارت در !هدند . حتانجه معر وف کت ی نز 4ات نا 


زیادی در آنها به وجود آمد . 
ی از ات هت »زا کشی: تحقیب هت اد مایت و8 اک کلف بتارم 


2 #7 مه‎ ٩ 


بر ات جراحاتی 1 شاقن شیاه بو د اه یه شیر وه فه ‏ ۱۳۳۵۹۸ 


ِ 
هجری به درجه رفیه شهادت تایا امدند .۰ باه و با اه رجف فقس 
1 ت ِ 


هبار ک ایشان در افغانستان ولابت بر جمی ه 


(۱2000 


۳۸ عروح ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


تألیفات حضرت شاه صاحب ْ 

تألیفات ایشان مکاتیب به مریدان و خلفاء هستند که جمع اوری و چاپ 
نشده اند . و یک کتاب مفید و جامعی که بعد از ایشان به چاپ رسیده کتاب 
جامم انالو کدا است که طر یار که به چلپ می‌وسیه چه سرعت وایانب نی شود 
شروع این کتاب که مقدمه آن باشد مختصر احوالاتی از خود ایشان مج است 
که در اول ذ کر شد و شروع باب ال کاب در بیان متابعت شریعت و حققت 
نماز است و باب دوم در بیان عشق و محبت اله و بابهای دیگر آن بیان شغل و 
اد کار طریقه نقشبندیه و دیگر طرق می‌باشد در همین کتاب رساله وصیت نامه 
ای عربی برای مریدان دارند که در سال هشتاد و چهار به وسیلة یکی از 
نواد گانشان ترجمه شد و در مجله آوای مکی به چاپ رسید . 

همچنین در آخر این کتاب رساله اعتقادات اهل سنت و جماعت و رسالهً 
توحید وجودی و شهودی و رسالة سژال و جواب است که برای طالیان مفید 
هستند . 
فرزندان و خلفای ایشان 

حضرت شاه امان فا نیت از فرزند دختر 
ذکری در جایی نبامده است . فرزند اول ایشا ن که در حباتشان به خلافت 

سیده حضرت قطب الاقطاب حضرت شاه ولی ال خراسانی یت می‌باشند . 

تیب سای میم مین بو ور 
صاحب نهذ ایشان تیز در زمان حیات پربر کت در کسب طریقت را تا 


کمالات نبوت تزد ايشان نمودند و مجاز گردیده بودند » فرزند سوم جناب 


(۱22000 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳۹ 
قرو را یت .۲ 


میحمل صآنجبت» بر تال نیر در طر بت از پدر ف ک ورن مجار داهن 


۳ ۳ 
جناب حضرت ملا گل محمد صاحب نج ایشان نب قزر رسای لو سر کوز 


خود در طریقت مجاز گردیدند. فرزند هفتم جناب حضرت مب 


دین محمد صاحبت بر هستند . فرزند تشیعم اسان جثات حضرت ملا شید 


اخمید صاحب چجد. زاب تا در زند هم انشان جنت بت حسصرت 
ملا غلام علی صاحب جٌ. می‌باشند .فرزند دهم جات حصرت ملا دوست 
محمد صاحجت ج: می‌داشند فر زند باز دهم حنات حرات فلا مجستاد 
صد بش اتخته بو می باشند فرزند دوازدهم جدات حشرت فلا روف حت.د 


صاحبت کی می باشند و فرزند سب دهم نات حصترات ال متمتت+صت. اب 


چم می‌باشند . همه اب بزر گو اران از علمای بر ک متاصق فعنستان مداد ه 
ند کار اک که ار نمت تخماق را اقماه تص قهاهصا تفه ناملا خوسد ری 
لاسکی جر ون واه ّ 
1 ‌ ۳ 
قطلت: ال قطات,حضت فتاه ول یات لد طبیاقعدی, کته که 


تجادفت اسف مه رتیه وره_ کاطاه سر زحجهی بو اوه بای ق مه 23 
"زر قیی علم و عرفال در این همالک نهر هه گردابدند ب حندی ود 


افان اه تصانتعت. خج میعمازر هدند که این دک یسب 


(۱2000 


۴۰ عروح ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


احوال حضرت قطب الاقطاب 
جناب حضرت شاه ولی الّه صاحب خراساني :: 

چنانچه ذ کر شد حضرت شاه امان له صاحب یذ سیزده فرزند داشتند که 
بعضی از ایشان در زمان حیات پدر بزر گوار عالم و خلیفه شده بودند و هر 
کلام به طوقی پرا دعوت و انم تیش دنه ال ی اعد از حشرت 
تقدیر بر این بود که جانشین ایشان ّ فرزند بزرگشان حضرت قطب 
الاقطات جناب مولانا شاه ولی له صاحب قدس سره باشند چنانچه برادران 
دیگر که به اجازت از پدر نرسیده بودند پیش ایشان مق کسب سلو کك طربقه 
کردند و به اکمال و اجازت وسیدند . 

حضرت شاه غوث محمد ی کر سوب العارفین می‌فرماید : بدانکه 
حقیریت ابله گاعی ام یا کراژکه برادن مي‌بانند: که سميزدهي وقا خط رت 
اپشان اسست. کلانا ت پر گر ایشا سین عیبکاالسین مالزییه سرت عره 
گاهی ام می‌باشد . ولادت با سعادت حضرت ایشان در سنه ۱۲۶۳ یکهیزار 
دوصد و شصت و سه واقع گردیده. چون حضرت جدی امجدی غوث 
السالکین و قطب العارفین از این دار پرملال به قرب حضرت ایزد متعال 
مشرف گردیدند حضرت ایشان را در مسند خود قایم نمودند و سجاده نید 
خود گردانیدند" و در چهار طریقه نقشبندیه و قادریه و چشتیه و سهروردیه 


ایشان را مجاز گردانیدند و مأذون ساختند . 


۱ سراج العارفین صفحه ۳۶ جاپ قدیر 


۲ سر ج الغازفین صقحه ۶۴۱ جلد ۴ اب جدیر 


م۱۷۵۵ 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۴۱ 


همچنین در مسيرة الساثرین می‌فرماید : در این ملک خراسان و در این 
زمان پر افتنان حضرت جدی امجدی شاه امان الله صاحب ی به این مقامات 
عالیه تا داثره لاتعین سر فراز و ممتاز گشتند . گویا که طربقه نقشندیه 
مجددیه را از سر نو رونق دادند ۰ بسیاری از عالم را باین مقامات بهره ور 
ساختند و بعد از ایشان حضرت ایشان یج تا داثره لاتعین حضرت والدی 
ماجدی شاه ولی اه صاحب یی را سرفراز و ممتاز و فربد عصر و یگانه 


از کار بتانشتند. که 5 الاآن جهانی رابه ترجه شر یف خود رنگ و ند مقامات 


عظیم الشأن سالکان را بالا بردند لهذا ملو ک و غیره از اطر اف و اکناف بلاد و 


وش که ش هیکت دروااجه تبرت کر ار کت ان مر فده مین سوک ۸ 
ها ی 2 و ار گ ی 


فیضهای مییابند و از حضرات خلفای نامدار ایشان که در شهرهای بزر کل مش 


مراتبهم جهانی بهره ور گردانیده اند .: 


0 
ج 


۰ ات ان ات 
در یا لعار فین می‌فر ماید : 

حت ت شاه فلج الله صاخت خی زا ند ستت فرت حد ۵ ری ۸ تم 
۰ ۲ کر 0 
شکن می‌نامیدند . چون بعضصی سالجان به سیت عفلت ه خلت خد . کب 
ابشان محتو ی کردیده ود و مجدوت نمی گر دیدن . چشی ات ات میت 
آنها ۳ حراله بة و الد ماحدی جح ه 
پناهی ام بنایر امتتال امر والد بزر که از جو د جوی میم جهن مت تج مد د 


با 


می کر دیدنا. . به مجرد تقلن ی :۱۱ 


مک 4 یر رتم3 ببیة هس 
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۳۲ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در اففانستان 


لهذاایشان را سنگک شکن می‌نامیدند ۰ در حیات والد بزر گوار ايشان ؛ عالمی 


۳ 
گرردن شود 


به نور خود ایشان منور گردیده بودند و ربقه ارادت ایشان را در 
نهاده بودند . 

این چند نسبت کامل و جذب سرشار و توجه قوی که که حضرت حق ا از 
فضل و کرم خود به حضرت قبله گاهیم عطا فرموده بیان زبان از آن نگل 
است و در این زمان مثلش در همه عالم نخواهد بود و اگر چه خفاش صفتان 
و احول (کسی که هر چیز را کج می‌بیند) از نور ان کامل و مکسل و 
مجذوب سالک محروم اند .۱ 


و در طريقة الراشدین می‌فرمایند : 
کف 


بدانکه شیث حخ و پیشوای من ۰ قطب عارفین و محبوب پرورد گار عالمیان پدر 
بزر گوارم از اولیاء محمدی المشرب و آراسته به اخلاق محمدی بود . به ایسن 
سیب بسسیار بردبار و سلیم الطبع و فروتن و سخی و صبور در برابر آزا 
قسمتاز د و تحمل تم ای تنای و دز کت رشتازد نه لغزشهای 
طالبان طریقت و بی ادبی دیگر مزمنان بود + + بلکه در مقابل . به ایشان احسان 
ار وج تا ناه 
مهربان و دلسوز بر تمام مسلمانان بود و در مجلس او ادب رعایست می‌شد و 
قاتا خصوييب و ییا ود وابتل می گردبند ق کسانی کنه وازد ی ار 


هی گریدید تکار خویشان و تزدیکان و محّان و دوستان و حتی منکر و و یا صالب . 


(۱22000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۴۳ 
سیف ی توت یی 


۰ در دل خود می ک و 


مورد اکرام قرار می گرفت و هر که با او می 
که م در نزد او از فرزند و خویشاوندانش عزیزتر هستم ," 
واقعه 


حضرت قطب الارشاد علامه محمد‌عمر سرباژی بجد در تقسیر تبیین جدیز 


نقل می‌فرماید : حصرت فتاه یی ال عیامتاشی, جق بسن یر مرو کیان سس ت 
حضرت شاه غوت محمد ی پس ۲۱ تکمیل بلق کق. خو نش زر د بدر و مر شد 
خود . حضرت شام امان له ری رفت و خواست نه او حلافت دهد . حصرت 
شاه امان اللّه 3 به ایشان فر مر دند 4 تو هنور بيخته نشده ای و دای یشتر کار 
کنی . پرسید ۶ زیت کل وق عبت ۳ ات۳ کم بت نلاب 


سخت و قاسی به سب توجه تو متغس شود وا تا اه شتا ش دا نصست 


۳ ین ند تا دیگران پر 


هد ار انیت فر ار خاهقاله ‏ .حیی نق 3 شاف له ند یی هد اه که تفت 


2 نم 3 


تقیر قناق تا بیگا از تر این تب سفوبارت: ضبن عباد اه ۰ 
۲قانسی یگ ان و سید سیا و یکی یایب نوم ری کب رش با عنتات: 
که ۰ ۳ 3 ۳ 4 

فان امین اه وه هه وف اه شین ۱ وب ج ۰:۴ 
۲ »د که ا را مزاع ۱33 


(۱2000 


۴۴ عروج ستارکان نقشبندی مجددی در افغانستان 


نمی‌شود ؛ چطور سنگ سخت متأثر می گردد . بعد با اشاره به سنگگ سختی 
که در نزدیکک آنها افاده بود ‏ به حضرت شاه ولبی اه ند فومود : به ایب 
هنك قرجنه که ینم مچکازرمی کی »ابا سیبقرز برد یسفن رسد را 
صدای بلند »هه گنتند که به دتبال آن مودم مشاهده گردند : سنگی به چهار 
قسمت تکه تکه شد و به سیب همین واقعه است که به حضرت شاه ولی ان 
خخراسانی ع پیرسنگگ شکن می گویند .۱ 
واقعه 

شخصی به نام ملا شکر الدین صاحب از قوم اسحاق زائی بود عالم عامل 
و فاضل کامل و متقی و مجذوب و صاحب کرامت و خرق عادت ‏ اول در 
طریقه حضرت ملا علی صاحب ی کسب فیض می‌نمودند و از ایشان 
خلافت گرفته بودند : چون که ظرف عالی داشتند به آتقدر اکتضا نتمودند و 
وجو) یه ضرف کسام ولبی لقتصالتعپ بزگه گردنله یه مجره یج 
ایشان عّ. چون نور ولایت ان آفتاب جهانتاب و آن بدر منیر بی‌مثل و نظیر و 
آن کامل و مکمل را در خود مشاهده نمودند چنان خوف برایشان مستولی 
شد که مکرراً این کلام را بر زبان می‌راندند که بر اسب سوار آمده مرا بر 
حمار سوار ساخته پس روانه ننمایید . چونکه در کشفیات . شأن عظیم داشتند 
خایف بودند که کشف سابق را از مسن زاییل نسازند و حضرت شاه 
صاحب نج چون ظرف ایشان را عالی دیدند از لطیفة قلب تا دایره ولاست 


صفری برایشان توجه نمودند و از هر مقامی چاشنی چشیدند و فیض آن را در 


۲ تقسیور لبیسی تفر عان حلد دوم صفحه ۵۷٩‏ حاب فرب 


(۱22000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۴۵ 


خود مشاهده نمودند » لهذا ایشان را مجاز گردانیدند و ان کشف سابق چون 

نسبت به انوار و فیوضات الهی « کالمطروح فی الطریق » بود از ایشان زایل 

گردبد ؛ چون عذوت و شیرینی فیوضات الهی را در خود مشاهده نمودند 
3 


»از کشوف و خوارق ماسبق که از اسشان سررزده بود پشیمان کردیدند 


چون به سمت ولایت خود مرخص شده در هر قریه که می‌رسیدند اب: 


مقال (۳ زبان خود می راندند ۳۹3 مرا حضرت صاحت بر فیل سوار 


ساخته می‌روم . 


و اقعه 
شخصی به نام ضوفی تال مت اسر یود جدبت سر شم ری وب 
طاري شتلد. کید هیچ از خود نمی‌دانست اخرالاهر از فعاش دیوی دست 


پرداشتت:ه از عیال لاد و اسلا که و غره‌سبری گرمیددو ههد رهت. خراد: 


ولی اللّه صاحب بخ می‌ارامید جون به رف سح یت * مسر نیس ّ 
تس دد اه فقس و نه تمه دنا ی تسه اي ند 
نید سنمرس یف متام عیاقهق. مخ لین ممه‌خستهه: و جقب. 


غوث محمد و می‌فر ماند الحال مدت شا ده سان مبی »۰ 


۱ 


. 2 
گذاری حضرت قبله کاهی ام مشعم 


اد سه تیه یی الط گر هن 
٩ 2‏ ۰ 

بافی مور در تصرف ایشان است: نهر ۵ او ی ار کی 
۲ ه ها - ما و " قه اه ت 


(۱2000 


۴۶ عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


نموده و مجاز گردیده شخص خداجوی و صاحب تصرف و حال و 
ذی نسبت می‌باشد .۱ 

حضرت شاه غوث محمد یی در سراج العارفین می‌فرماید : 

برای قبله گاهی ام همیشه مدام نسبت توجه او علی الدوام به جذب قوی و 
صوت (هو؟ می‌باشندو به ترچ شریف خوه زگ ماسوا وااز حوالیی ست 
طالبان بر می آورد و به نعرة حیدری دلهای سالکان را محروق می‌سازد و به 
آواز موثر و دلکش خود نمک بر جراحت مستر شدان می‌پاشد و به وجد در 
می آورد و در حالت توجه مانند محبوب رعنا به ناز و کرشمه در می آبد و 
دلهای چون سنگ مستفیدان را مانند موم می‌گدازد . و ظاهر فیض مظاهر 
ایشان » باطن ایشان را مشغول ندارد و اند دانه خردل تعلق به دنیا ندارد و 
تشبث ایشان به دنیا و اهل آن ایشان را از ولابت بر نمی آرند ." 

خلفای حضرت شاه ولی الّه بیشمار بودند و نام مبار کك ایشان در اقغانستان 
و ایران و پاکستان جلوه گر بود. چنانچه خیلی از بزر گان ایران که امروزه سا 
به انها افتخار می کنیم از تربیت یافتگان خلفای ايشان یذ هستند و به برگت 
راعنمایی‌ها خلفای حضرت شاه ولی الله جِدْ علمای بزررگی شده اند . چنانجه 
امثال حضرت قطب الارشاد مولانا محمدعمر سربازی ی می‌فرمابد به 
مشورت خلیفه غلام محمد با . خلیفة حضرت شاه ولی الله ذ به پاکستان 


سرای درس رفستم همچنین حضرت رنیس المبلغسین در بلوچستان 


۱ سر ح العازفین شخنص شده صقحه ۶۶۳ ۶۶۴ جان جریر 


(۱22000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۴۷ 


مولانا عبدالعزیز یج و دیگر حضرات سرباز شاگردان و مریدان حضرت 
خلیفه غلام محمد ی بوده اند . 

حضرت قطب الارشاد محمدعمر شربازی یر دز الیشات ۳ 
می‌فرماید : حضرت خواجه محمدعثمان دامانی مب جانشین حضرت حاحی 
دوست محمد قندهاری مج موصوف در فواند عتمانی صفحه هشتاد 
می‌نویسد. به صاحب زاده ولی الله جانصاحب خلف امان اننه اخوند صاحب 


(رحمهم اله) علاقه سیاه بند ملکك خراسان فقیر در ماه شوال به تاریخ دویم 


روز . به مرض تپ و سرفه و ضیق النفس مریض قریب جهل زور بد مسر 


مد کور مستلا كَة فییهکس را امید ولا کی فقین سود تحار هل ی 


تِ کی 
عزشانه. نوعی شفا بخشیده که نماز مفروض به شدت ماه استاده می‌حد انم + 


طاقت بالکا رفتد است صعف و تقاهت ندز حه انم حون دل راب از مجاد و 


مخلصان‌اند قلمی می‌شود . که به دعا حسن خانمه تسد و ماتاد .ات که 


مینویسد -وسلام مسئون فرستانی به طرف فقیم او شان به جهت کلای و 
صاحیز اد کی ننک و عار است ال .. 
حتسرات شاه صاحت خ. شجعب رجمت ۳ : ۴ توا ه بت یی تسیل تن اي 


(۱2000 


۴۸ عروح ستار کان نقشبندی مجددی در اففانستان 


و در اینجا یکی از هزاران کرامات حضرت شاء صاحب را نقل م ی کنيم 
که تماع علبا وصلحا و گام ز حوام قاهد و گزاه جودهاند و صوزنویس ره 


واقعه 

وقتی مسجدی بسته بودند و دیوارهایش را بلند کرده بودند مربدانی به 
حضیت شاه صاحب غرطن, کزدند که مالاز شت آین کوه درختی بریده ام 
ولی توانایی آوردن آن را نداريم که از پشت این کوه چه طور بياوريم , 
حضرت شاه صاحب فرمودند هنوز تازه است گفتند بله ؛ فرمود یکطرف آن 
نخی دور گردنش پیخانیته دابا سای ای ب انوا تین کز ناه مر مسب ده 
ماندند درخت مانند حبوانی پشت سر آنها از کوه بالا شد و به دنالشان 
می آمد » وقتی درخت را روی مسجد قرار دادند دیدند درختی که بربده اند 
بت حلایدبگف مدر گنر ات »یی حشیزت ترا سااضی ال مر دی 
پرسید که سقف مسجد درست شد . گفت جناب درخت کمی کوچکتر 
است حضرت شاه صاحب خودشان به آنجا رفتند دیدند درختی که بریده اند 
کوچکك است . به مریدان گفتند شما یکطرف بایستید و من یکطرف شمابه 
طرف خودتان بکشید و من به طرف خودم وقتی کمی درخت را کشیدند . 
فرمود دوباره امتحان کنید همه تعجب زده دیدند که حدود دو مشر درخت 
بزرگتر شده . هزاران هزار مردم آن درخت را که روی مسجد است دیده اند 
و هم اکنون هم موجود است و از عجایب دیگر اینکه چوب آن درخت هنوز 


تالم استه 5 هیچ محط رها آفا زا خروده و صسسیع و الم ناقد»نط 


(۱22000 


عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان ۴۹ 


می گویند نمی‌دانيم چه شده سال به سال کم کم اضافه که بیرون بود جمع و 
کوچک می‌شود . 

از اینگونه واقعات و روایات چنین بر می‌آید که جمادات مسخر حضرت 
شاه صاحت بوده اند . 
واقعه 

یکی از نواد گان ایشان تض فرمودند : در منصفه ای قبری برد کال تک 


اکتا اه تام شاه کععت الق بق بودتقر کس له تزردیهی این کت آشی ام 


حالش دگررگون می‌شد . حضرت شاه ولی اکهص ی ی 9قتین ناخ شدند 
به آنجا رفتند و کنار قبر لحظاتی مراقبه کردند . بعد ار ای فیک یه 


اتفاقاتی نمی‌افتاد بعضی از مردم پرسیدند که ماحر؛ چه مد . حضرت شاه ول 


له صانحب یجَهٌ فر مب دند ۰ اب ولی خدابرهال قفانت قو لته مجاهت انتاقه 


نك و با خاات اهرخشی ان انا رفتهبو میم فی هید کل که از اي عشافیی کته 
3 و 2 وهی مر 2 3 ِ 
داشتند ایشان را به مقام بالااتری بردم . و با ترقی مقامات ان جدت ار تن 


بان فرزندان و خلفای حضرت شاه ولی التد صاحب +" 

جتانخه د گر شند.اکتر برادو ان ایشان ار حلفایی. حعترست مه سب 
و خلای دیگر ایشان . تعدادی را حقسرت شاه جات مج تقد 
خود سراح العارفین ذ کر کرده و فرمو ده به صو ات محنص اور جم امه 
ختاهني عقس شته شاف ای ای تفای وناز ای با قر. کید »وود عداي 


بجتیم نت شاه سانجیه جن. ‏ اتال گام سس داشخاه. کي سسصت ی بی بمب 


(۱2000 


۵۰ عروح ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


ذکر می‌شوند و از فرزندان دختر در کتابی تعداد آنها نیامده , فرزند اول و 
ارشد ایثان حضرت شاه غوث محمد جان است : فرزند دوم حضرت محمد 
سیدجان است » فرزند سوم حضرت عالام محمامچان انسقه , ژد چهتارم 
سظییت علاتالمین جات اندت «فرزنل پعجم حضویت شاه عحه یور م چا 
است » فرزند ششم حضرت محمد محسن جان معروف به قندهاری است ‏ . 
فرژنه هفتم حضرت عبدالقیوع چدان انست: ۰ فرزند هشتم حضرت حاجی 
محمدانور جان است . فرزند نهم روض الدین جان است و فرزند دهم 
صدرالدین جان است رحمهمم الله علیهم اجمعین ۰ هم ایسن بزرگواران در 
زمان حیات حضرت شاه ولی اه صاحب یی علمای بزر گگ بوده اند . از ایتها 
داعیانی به وجود آسد که مرده دلان را زنده دل کردند و شهرهایی ودب 
شریعت و سنت و طریقت آباد کردند . 
وفات حضرت شاه ولی الثه صاحب ‏ 

وفات حضرت قطب الاقطاب به نقل از رسالٌ دیوان لاشی روز دوشنبه 
پیست و هقت ربیع الاول هنزار و سیصد و چهل هجری است :و مزار 


مبار کشان در افغانستان ولایت پرچمن شریف می‌باشد . 


جرمی ,۱۷۲2/2 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


حضرت قطب الاقطاب حناب شاه غوث محمد هروی .- 


یا یه دکر 5 گردید فررند ارشد شیر کگة فص ال تس 


فررند ار و یرو کک. حهیر بت عصب ۲ قعنات 


لصا تخت شم حضرت شاه غوت محمد جد معروف به مونوی می‌باشند 


تولد ایشان ید در سنه ۱۲۸۶ هجری می:دشد . بعد از سدریس د 


بتدایی و کسب فیض از پدر بزر گوار خود 


ند هد و ستتال ست نف بر دناد 


استادانی جون حصرت مولانا فرحت له شیو ی که تی رگا ۵ 


3 


۵۱ 


3 ‌ ۰ ۱ 0 
ماه عدا لحی لکهنوی ۳ می باشتد استتاده گردعه یصی #«ِ ۳ ی فد 
1 1 ۷۹9 0 

ایشان حشرت مولانا نضام لدب قندهاری جد می دشند کد به و سعفد مس 

3 / 
بژر گواران به حضرات شاه عبدالعز یز محدت دهلوی و حصسرت فته زر ارف 

1 ۱ 1 ۳ ۱ 
تبرت د ولی لله صاحب دهور ی ز حمهم به مي ر سا 
جرا ام 6 ۹ 

نعذ از اتماه درس و یار کشت به وی حجود یت سا د نت 9اه سرد 
د اد ْ ]هه رو ۷ ۰ ۲ 
در هرات به درس دادن فهسعهن سده حر ‌ِ رز اه معلص ی وواست قس ی د 


ری ورز یده و در ارشاد ضاهر و باصن د حین مات سر رها ود 
حشرت قعلب الار شاد مجمد تم سردری می هم هت شید و ۶ 

شیخه آقلی ‏ بافغایر ابیت زب دار کل ی اش سوه ۲ وج یج ات 

۲ ۳ تس 

یشان تیاعر پرساهه ایشایسسره ای ی همه «ه 

ی کار افتتان ی شتا الاب تقبیو ایب 2 ۱ ۷ 

بات تشه بقد هام ابقناد افغانستان فد اقا قخقفی, نا ۴ «ه #3 3 جب 

پمساله ال هام اللجاد ی مه و۵ یبد خر لیب داي * ی اه اتب 

که دیده نو دم چون ا: ۲۳۳۳ بای عم دم جیییی میا خها مت اد ات 


(۱2000 


۵۲ عروج ستارکان نقشبندی مجددی در اففانستان 


مثل مولائا احمد حسین صاحب هروی که به خانقاه شان ملاقات کردم از 
احوالات اولین شان پرسیدم گفت مثل او دیگر شخصی بعلم و معرفت به فکر 
ما در این دیار نیست . 
طریقت و ولابت حضرت شاه غوث محمد یت 

خود ایشان یذ در وساله تفسیة خود ميرة الستالوین صسفحه هت در 
مورد گرفتن بعضی از لطایف از پسدر بزر گوار خود چنین می‌فرماید راقم 
گوید عفی عنه که حضرت والدی ماجدی قدس اه تعالی سره از غایت لطف 
و مهربانی غلام خویش را در مراقبه وقوف قلبی و مراقبه احدیّت و مراقبات 
فناء قلب و فناء روح و فناء سر و فناء خفی وفناء اخفی و مراقبة داشرف ولابت 
صغری در شب چهارشنبه سیزدهم شهر شکعبان المعظم در سنه ۱۳۱۳ بود از 
هجسرت نبوی نله توجه کردند و مرحمت فرمودند , و در صفحه نه 
می‌فرمابد: راقم گوید عفی عنه که حضرت والدی ماجدی یی از کسال 
مرخست شود به دایر» ولایت کبرق که مسمی بهحاطوة اقرخ‌ابت تیه 
نمودند در شب جمعه سیزدهم شهر شعبان المعظم سنه ۱۳۱۵ بود از هجرت 
نبوی نله . و در صفحه ده می‌فرماید : راقم گوید عفی عنه که حضرت والدی 
ماجدی ب: از فرط لطف و شفقت غلام خود را در داثره محبت اولی و داشره 
محبت ثانی و ثالث و رایع توجه نمودند در شب یکشنبه نوزدهم شهر رمضان 
البار ک در سثه ۱۳۱۷ ار هجری الوری با » و در صفحه باژده می‌فرماید 


راقم گوید عفی عنه که حضرت والدی ماجدی قدس اه تعالی سره از کسال 


[۱22000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۵۲ 
1 اشلیت یس یس ییاد 


عنایت و کرامت غلام خویش را به مراقبه اسم الظاهر و اسم الباطن که دانره 
ولابت علیا است توجه فرمودند ؛ در شب جمعه دویم شهر ربیع الثانی در سنه 
۹ بود از همجرت حضرت سیّد الانبیاء تة و در صفحه دوازده می‌فرماید: 
راقم عفی عنه گوید که حضرت والدی ماجدی قلبی و ر وحی فداه این غلام 
خحویش را در مراقبه داثره کمالات نبوت و کمالات رسالت و کمالات 
اولوالعزم توجه نمودند و مرحمت فرمودند »در روز پنجشنبه هشتم هر 
شمعیان المعظم سنه ۱۳۱۹ نود از همجرت نوی تلو باز در همین صفحه 
می‌فرماید : راقم عفی عنه گوید که حضرت والدی ماجدی قلبی و رو حی 


قداه از کال عناست ۳ مرحمت عللام خو بت را در دابر د حقیفت کیت ۰ وا 


اه ۱۳۲۲ تعدا از هنعح رعه عصتوب ق حصا کم 0 سید 


الرسل علیه لصاوا: والسلاه .و در صشحه هتنده ی فر ماه * دح 


ماحدی م رافم لاشی > غفب عنه و نیز با اج رش ار ۳ هط نون ۰ 


سیفب فاصه 4 افته مستت نت افیا ‌ فتا تیا تیه اناد 
نت ۳ 


(۱2000 


۵۴ عروح ستارکان نقشبندی مجددی در اففانستان 


موی قله ریت مسند 4 دو سرام السااوفین مج فزبوزه : میقم 
ایقان (حضرت شاه ولی له صاحب وِّ) وجه وجیه خود را ببه جانب مر 
کردند و به لسان درفشان خود فرمودند که در هر جهان ظریقت. که عباریت 
از: طر یِقهُ نقتبلذیه و قادریه و چجشه و سهروردنه می‌باشد از جانب 
من مأذون و مجاز می‌باشید . در همین صفحه اجازت نامه نیز ذگر 
شاه ۱ 

حضرت قطب الارشاد محماعمر سربازی چَذْ پیر بزر گوار خود را چنین 
معرفی می‌فرماید : 

احقر از علمای دیوبند بسیاری را دیده ام و مشایخ صوفی را هم دیده ام و 
کتب هر جماعت به قدر وسعت مطالعه هم کرده ام ولی احقر کدام یکی را 
از (حضرت هراتی یّ)اتبع للستة ندیده ام و کتب او مثل طریقه الراتسدین و 
مسيرة الساثرین و سراح العارفین گواه عدل اند کمال هبر کسس از صحبت و 


کلام او شناخته می‌شود . 
تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد 


مریدانش که یکی این احقرع و جناپ مولوی, گفتی دیس کوهی و 
مولوی عبدالحق چانبی و مولوی عبدالمجید سربازی است از هیچ احدی 
دیگران در جدیت قمع بدعات کمترنیستند بکه الاتر و اصلاح دیگران « 


(۱212000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۵۵ 
طروح ار اي دح ۳.69 دا ابص یسح 


بذریعه ابشان شده است و درین باب کب نوشته اند و کله 
۱ 
مبتدعمن زده‌اند. 


(ابشان ۱ صاحب تصانیف عاله ابیت منل طر بقة الر این و سهاه 


فارسی و کمال علمی شان در کتب شان دیده شود . 

و نت علمی شان پواسطة مولانا نظام الدین ٌ قندرهاری و به و اسعل 
مولانا فرحت له یت نببوی به شاه ولی یه الدهلو یی العارف الکیر فپرسد 
این بیان از ابشان پرسیدم از زبان درفشان خود بیان فرمودند .و نسبت 
باگان از یشان بای فده عیرستد. و خافانی شا فربپ دهاز الی با مر نس * 
اکثر خلفا علمای دم بنداند ملا تب اقل و فلیلی از عو اه با بر که مفسدجتی 
خحلافنت سفغارات خاموااتال هه راوس اتف این پیباف هز ای کی تب 
سراج العارفین باید دید . 

در ععسرین از حض اک سولایا باتوی مد و قو نا جاايي .ند دی ده ع: « 
ار نش ضل و عبت تالک وقاف«فرعورد و احعم پمید* بیج کب : 
ک دیدم جناد رتیت با و ی دماعه دعس 


مشرف بار گاه اقدس 


و در مسائل اختلاید یمایین دبای و ک لهچ سیر ی کی هد کیخ هی هه 


فشك نافتم. کماان تنل قا ی تن + «فانق, 9 و 
۳۳۳ توت و 


(۱2000 


2۶ عروح ستار کان نقشبندی مجددی در اففانستان 


واضح است برای بیننده پوشیده نیست بعد از بیعت و صحبت قلیله از توجهات 
مبار که شان آنچه حاصل شد پوشیده بطور افتخار میگویم 
آنکه به تبریز یافت یک نظر از شمس دین 
خنده زند بر دهه سخره کند بر چله 

احفر مشائخ کثیره دیده ام ولی به فکر خود مثلش نیافتم :۱ 

و دی مگتوبانت شود هب چا گنه آسحی لیخ ود عی رود یهن زد 
غوث الثقلین یاد می‌فرمایند . 

بخاطر اختصار سخن را کوتاهمی کنیم و چند واقعه از یشان نقل می گنه 
واقعه 

به تفل از نغوث السالکین حضرت سید محمد بشیر شاه صاحب داست 
بر کاتهم که برادرزادة حضرت شاه صاحب یز هستند . می‌فرمابند حضوت 
شاه غوث محمد د تختی داشت در بیرون خانقاه خود که با ریگك درست 
شده بود . 

روزی ملایی با طلاب خود برای تحفیق به خانقاه عموی ما می آبد چند 
دوزی می‌ماند وقتی چیزی چشم گیر نمی‌بیند طلاب را جمع می‌کند که 
برویم وقتی حضرت شاه صاحب یی متوجه شدند توجه ای برایشان کردند 
ملای بیچاره ببروف حاتقاه نشسته بوک و فزرباد می‌زد هن کافرم.عرا مسلعان, گنیر 
من کافرم مرا مسلمان کنید چون بل فریاد ژد خضرت شاه صاحب بیرون 


آمدند و او را بیعت فادند و تلقین ذ کر و او یکی از خلفای ایشان شد و بعد با 


تایه "لمتفر سین 


۱۱/۱۱ 


عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افقانستان ۵۷ 


طلاب خود از آنجا رفتند » منظور از گفتة ما این نیست که خودش کافر 
است او عالم به قرآن و حدیث و مسلمانی مخلص بود این نفس او بود که به 


فریاد در آمده بود . 


واقعه 
وقتی حضرت قطب الارشاد محمدعمر سربازی بجَدٌ به دیدن حشرت شه 
صاحب رفته بودند . می‌فرمایند من در کنار ایشان نماز خواندم و در نماز خود 
رابه ایشان چسانده بودم نمازی خواندم که نخوانده بودم و نخواندم . 
همچنین می‌فرمانند : وقتی می‌خواستم از پیش اسان خ. رحصت شوم 
فرمودند شما خلیفه ما هستید حضرت تواضصح نان هی دهد .ولی ختسرت ش» 
صاحب تک دسشست انشان وا یس کی فان و تکانی می‌دهند . می فر ما ند تا جندی 


سال وقتی همان روز می آمد همان حالت بر من می آمد که با دست مبار کد 


کستیرا تکان داد . 


استاد و هه اتری از فل در و حو‌دش نود 
ی اهتیج از ثر 8 مت 


(۱2000 


ا 3 


۵۸ عروح ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 


ایضا فرمودند : که خادم خاص ایشان مولوی باز محمد جح برایم گفتند که 
حضرت مولوی غوث محمد (قدس سره) با این که کلان سن بودند در 
رمضان مبارک اصلاً نمی‌خوابیدند و بعد از نساز تراویح به حجره خود 
می‌رفتند و تا طلوع فجر به ذکر و مراقبه و توافل و تلاوت قر آن مشغول 
می‌شدند و فرمودند که ایشان یکبار چهل روز به حالت استغراق فرو رفتند ۱ 
و فرمودند : هیر کس برای اولین بار در مجلس ایشان حاضر می‌شد 
احساس ذ کر اسم ذات وا از تمام ر گت و پی بدنشان احساس هی کرداو ایین ذو 
اتر نسیت قوی ایشان بود که مانند مغناطیس همه چیز را تابع خود می کردند. 
هنگامی که به خدمت ایشان رسیدم بسیار بنده را مورد لطف و عنایت خود 
قرار دادند و توجهات خاصه نمودند و گر به بازوی احقر کشیدند که در 
اثر آن کیفیتی عجیب به بنده دست داد که تا مدتها هر وقت همان زمان 
می آمد همان کیفیت بر بنده غلبه می کرد . 
ایشان بنده را فرمودند محمدعمر (قدس سره) از شما بوی علم می آید بروید و 
به گسترش علم بپردازید و بنده را اجازت مطلقه در طریقت دادند و گفتند 
پدر شما نیز از طرف بنده اجازت دارند بنده گفتم پدرم که به خدعت شما 
نیامده است . فرمودند نخیر بلکه آمده است و از هر لطیفه چاشنی ای چشیده 
است و کلاه و عصای مبار کشان را به بنده هدیه نمودند و تصنیفات خود را 


هم عنایت نمودند و برای مولانا عبدالواحد گشتی (قدس سره) و عبدالحق 


7 تجلیات سرباری . ص ۷۶ 


(۱212000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افقانستان 2۹ 


چامپی (قدس سره) که فارغ التحصیل دیوبند بودند و از خلفای ایشاد بودند 
تاش و5 باس گنت 
واقعه 


یکی از خلفای فرزند ایشان به نام خلیفه ملا محمدحليم دامت پر کات 


حصرات شاه صاحت ج ود جلسه شلاند تلها کتایی که‌ابه هس ۳ 

اولین تالیفات ایشان حجه 9 روخ محر بی بفزکانی جر بخ که تست 

اه رگن ی امه ان تا .6 قرات ات یه اه که سح ۳ 
ت 

اک اطت ان و سئوالی دارید بفرمانید عالم خن سک با مق خر کرد اسان 


فرمودند نفر دوم سئو ال درا ففنر ‏ کند خلتء انشم ان ۵ داتشه استت 


شم جو ات ند‌هید بعد توابت اب هد ستتق اي تست لل. فپ و یی مجاشمت بت مدید 

شم هه ها افتمنه سگ الات ی یآ یه اه هب 3 بد ای ت3۳ ج 
ستت ی ۳ 3 ۰ ۶*2 

‌ ۲ 1 ۳۹ 

تک ست الات:ه اافضت عد گداک اجه وم کس. مق سم ۲ 

-گ ر ۶ گ 

ی ۰ 

لحتباب که هه ها ی اه ی مهار و اه تتتام فاگ 

ک‌ و تج ی 3 


(۱2000 


۶۰ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 

ایرد جوا بان 

ستواد و جواب تفر اول وا فی‌مودو به تسام فرمودنه کسی دون سود جواب 

اعتراضی دارد و به همیتصورت دوم و سوم و تمام سئوالات و جات علما ۳ 

دادند بعد کتاب را بستند و بلند «الّه: گفتند که نا گاه شور و غوغایی شد و 
ت 

اکثر علمای بزر گوار به وجد امدند و بیشتر آنها در همان جلسه مربد ایشان 


شدند و اظهار پشیمانی کردند . که حتی پادشاه نیز برای مصارف صلاب و 


۳ ۳ 
»2 ۲ ۰ و / ۱ ای د داد 
گزید: د چنین است که حضرت شاه صاحب بَذ برای دعوت دادن مردم 
به بجا: اش 37 اند ح نگ ار مدع ۱۱ 1( 
شریف سریف بردند و در انجا با استعال مردم از طریقت روبرو 
شدند بلوج بر مت از هر صرف می "مدند مرید و مجذوب می‌شدند در آنجا 
دو سه خاسه تب کمبت بود گنها گر دار حضرات شه صاحت و مرنداند 
3 9 ات ی 9 2 ك که ۳ 
5 3 ۱ 2 3 

خوشنان نمی مد در میاسای رنی به پنهانی زان صعتنه کشود چون بالا بشت 

۹ 5 5 ۰ هه ‌ 

باه ۳ نود از انجابه زمب افتاد و زبانش نب اد و ندانص منی تررید و در 


همان شب تا سحر فریاد می کرد و تا صبح نماند و جان به جنان آفرین تسلبم 


کرد بقیه وقتی اید صحنه را دیدند همه داخل طریقت شدند. 


تعداد بای مربد شدند در میانشان شخصی بود به حضرت شب و 


صاحب یه شت من محبت دارم ولی بیعت نکرد . وقتی با دوستان خود 


سوار کالسکه شد که برگردند هر کاری کردند کالسکه حرکت نکرد. هر 


۳ 


چه بر اسب تازیانه زدند فایده نداشت آن مرد متوجه شد و بشیمان به طرف 


(۱22000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۶۱ 
واه ها لا سس کاس سا سر لیب یی تسس 


حضرت شاه صاحب ی بر گشت و به گریه و زاری افتاد و حضرت شاه 
صاحب از او بیعت گرفتند و وارد طریقت شد وقتی حضرت شاه صاحب او 


را رخصت کرد به امر پرورد گار اسب شتابان به راه افتاد . 


واقعه 

در هر روز هزاران مردم برای ببعت پیش حضرت شاه صاحب و 
می آمدند کم کم حسادت شروع شد شیخی بود مرید خی و ۲ 9 آن شیخ 
۱ 


وفتی جذبات حضرات شاه صاحبت را دیده بودند همد 


ز شبهد ما ی کته 
| 
بودند و شیخ یجاره برای مرشدش بیغام کرت عاي مرشنیه ان هستد. کنارین 


‌‌ 


نمی‌شود کرد به روسها خبر داد که چنین کسی امده و کارها: 
می کند و برای کو فنت ضرر است روسها هم حصرات خاساق وت یت 

چج . ۰ ۰ ۰ و 1 
گرفسند. و زندانی گرد بخزاوانغزای سرفرم از بلوک ها کر کمن مه دی فیی هویب 


حمله‌ور شدند وقتی روسها این صحنه را دیدند حضرات شاه صاحت ار کته 


که شمارا شاه ما خه استه . با عرت و احتر ام و رایه ستی باق دق جات 28 
نان مذبو بعده خدامتکار بر شاه کل اخعقات وهای فاهتقته 3 ایب میک بو تسیا 
یادشاه ره س ایشان, ,اجه استنك ۰ سس باه ها سس يف مت تب ۰ بت 2 
کش ماوت زا تسه کیر افساه اامستاقورو ججو ,که 
ی ۱ و و 7 
۰ ۳ ح ی . ص ‌ ۲ ۰ 
تزویر کردند » کات کق جع الن تال رش ها فزن: ای ناکت بل سا کر وت ۶ 2 
4 ر 3 3 ۹ ی 


مر دم س که ار از تیاه همه هی زوا لا کت ان ای هجو ها وه ماد و وب مکصعج ۳ 


جد ساله به لطلف برورد کاه سا ببادا همین ک فاد دیگ بای که ماه 2 ۱ 


(۱2000 


بم ی- ۲۳ 


۶۲ عروح ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


مردم گروه گروه از شهرهای دافستان : پاکوب ‏ سمرقند و بخارا وقت و 
بی‌وقت میآمدند و بیعت می کردند ؛ شیخی که بخاطر حسادت چنین کاری 
کرده بود پشیمان و حتی خود را ضامن می کرد که حضرت را آزاد کنید ولی 
حضرت شاه صاحب عدُ می‌فرمود اشکالی ندارد . تا اينکه دستور رسید 
که حضرت شاه صاحب ی را از کشور خارج کنند از انجا ایشان رابه 
مرو و به دولت افغانستان در قسمت مرزی تحو, دادند حضرت شاه 
صاحب ‏ چهل روز محوس بود و در این چهل روز سردم آن دیار را 
دیواننه و شیدای خود گردانید و هسزاران هسزار مردم را در طریقفت 
داخل فرمود. 
3 
حضرت قطب الارشاد یچ می‌فرمایند : 
مره بته شین اسباز بو گیی پوننت ز فرت فطل الافتالب زقن سروا 
زمان خود بودند ایشان فرموده اند که در لطیفه اخفی مشغول به ذکر بودم که 
تمام ملکوت و عرش بر من منکشف گردید حتی که صدای تسییح ملانکه را 
شنیدم و این چنین شعبده ها در این راه بسیار است . حضرت شیخ اقدس 
سره فروجيدند 5 که خرتقب زر گرب بتیه قاس سرما آییر گنتشفتایت وا خنمیده 
قرار داده است و این از کمال عرفان و معرفت اوست که غیر خدا را توجهی 


نمی‌نمودند و از راء عرفان نمی‌دانستند ,۱ 


۱ تحلیات سربازی . ص ۵۸ 


(۱22000 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۶۳ 
دا داجس سسسسیت ۱ 


واقعه 

حضرت قطب الارشاد یبد می‌فرمایند : 

در منطقه ما شخصی بود به نام پکیرشاه (فقیرشاه) که با مرشد بنده جناب 
غوث زمان مولوی غوث محمد طولوی (قدس سره) بیعت نموده بود و د کر 


«لا اله الا نت سبحانک انی کنت من الظالمین «را از وی اجازت گرفته بود و 


بر ال عامل بود . 
این شخص چون این کی ولا مس کسرذ او آذزر وی مستغرق می‌شد بر وی 


حالی غلبه می کرد که اگر در مش ی اقا میسنت ی ۷ گذ فر افو سا 
می‌افتاد غری نمی شد و این واقعه را خودم با جشم حرد مشاهده نمو ده که در 
شون افتاد و از شنت کلشست و غلبه حال آتشر خامش شد و وی را هبح 
چیزی نشد . حتی لباسهایش نسوخت . 
لهج؛ مردی که دارد بوی دوست 
امّتی را می‌کشد تا کر ی دوسست 
خلفاء و فرزندان ابشان ٌ 


جنانجه ذکر شد حضصرت قمت الا ر شاد مجمد سس وت ری اد هی لد اف 


خلبای حتسرت شاه غوت مجمد خ از دوه ار شم یت 
البیثات المتفرسیت تعدادی از علمای بزر کك بل حسنان» ۰ « « با 


و جانشین انشان حصرت علامه شاد نها الا و ید قاه آا< هت 


(۱2000 


۶۴ عروح ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


هر ججواه ادا هید تاه هم از پگ فرزا رکف اوه رجف رس 
علامه شاه بهاء الدین شهید وجود دارد که راه ایشان را ادامه می‌دهند . 
وفات ایشان ی 

حضرت قطب الارشاد ی فرمودند : 
آخرین باری که در محضر باسعادت حضرت مولانا شاه غوث محمد 
هروی عّد حضور یافتم اراده کردم که از قبر پدر بز رگ ایشان دیدن کنم: 
زمانی که به قبرستان رفتم دعایی خوانده و به روح ایشان هدیه کردم . من در 
جانب پاهای قبر ایشان قبر دیگری مشاهده کردم که درب آن گرفته شده بود 
تا خاک و باران در آن نریزد از راهنمای خود که از ساکنین آن منطقه ببود 
پرسیدم: این قبر چه کسی است ؟ او راب داد که قبر شاه غوث محمد 
صاحب است ! آو تومبه نمرده کا او را عر این مخاق عفي کته ومانی نبا 
به خانقاه (مهمانخانه) ایشان تشریف آوردیم بشده از شاه صاحب پرسبدم : 
پبخنید مولانا آیا لاه له از وفات خود پاغیر عی شوند پا خبر 8 اه صافدب 
با شنیدن این حرف لبخندی زد و سکوت کرد . اليشه من جواب سوالم را 
می‌دانستم و اراده داشتم که نظریة شاه صاحب ند را هم در این سورد بدائم. 
شاه صاحب چّ فرمود : آبا تو به قبرستان رفته ای ؟ گفتم : یله . سپس فرمود: 
قبری را که در قسمت پاهان پدربزر گام قرار داشت را مشاهده کردی ؟ من 
گم له( اه سآمیب موس مرف رالاین ردپ سگوت کرت , مد 
فهمیدم که این امر به او کشف شده است او دوباره سرش را بلند کرد و 


گفت : آری موت اولیاء له به آنان کف می‌شود و آنان از سوت خویش 


(۱22000 


عروج ستار گان نقشبندی مجددي در افغانستان ۶۵ 


ار بز ود ال با ر گیگ ی ساعقو روز آق رات ولد از عبر ید 
فقط دو سال دیگر باقی است اگر اراده دارید بنده را دیدار کنید قبل از به 
پایان رسیدن این دو سال به اين دیار سفر کنید . 
مولانا ی می‌فرماید : 
ما دومرتبه قصد کردیم تا ایشان را زیارت کنیم اما چونکه سبلاب 
زابل (سیستان) جاری شده بود و عبور و مرور به مشکل صورت میگرفت به 
همین خاطر نتوانستیم که به دیدار شیخ صاحب با مشرف شویم .و دو سال 
زد کی بوکانگ نقاه مجاعض ی به سید . 

چنانچه ذکر شد ولادت با سعادت ایشان در سنه ۱۲۸۶ هجری بود و وفات 
ایشان در سن صد و هشت سالگی بوده است . مزار عت و رگا اتشان کل حلا 


تج ۳ ییقی ۱ ۲ 
بزر گو ارشان در افغانستان ولایت پرجمن قریه صولی شریف است 


حضرات قصب الار شاد محمدعمر سربازی ج. می‌فرماند : تا ِِ پر 


پر کواز من ژنده بود ره‌سبه به افغانستان حمله کرد 


2۳ 
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۶۶ عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


حضرت قطب الاقطاب 
جناب شاه محمد معصوم معروف به شاه پرچمن ت 

تولد حضرت شاه پرچمن محمد معصوم َو در سال ۲ هجرین 
می‌باشد . وقتی حضرت شاه محمد معصوم یذ در سن ده سالگی بودند و 
درس می‌خواندند حضرت شاه غوث محمد ی کتاب سراج العارفین را 
می‌نویسند. در این کتاب می‌فرماید : ولد پنجم ایشان محمد معصوم جان 
است به سن ده می‌باشد حضرت صاحییم او را دوست می‌دارد نور معصومیّت 
از اصیه او مشهود است . 

به قول صحیح ایشان سب مراحل علمی را تا دوره متوسطه از نزد اساتید 
کسب نمودند . به قولی تا هدایه شریف بیشتر نخواندند ولی تمام علم و 
فراست ایشان به صورت فیضی بود که علم و معارف ایشان شهره آفاق بود. 
مثل حضرت خواجه عبیدالنه احرار حَذ . همچنین ایشان حافظ کل مکتوبات 
حضرت امام ربانی (قدس الّه سره) بوده و به بهترین نحو مکاتیب حضرت 
امام ربانی (قدس اه سره) را تشریح و توضیح مینمودند کنه هیچ کس در 
تشریحات مسائل عرفانی مکاتیب حضرت امام (قدس اله سره) به پایه ایشان 
نمی‌رسید و خود ایشان یی علاقه زیادی به تشریحات مسائل مهم مکتوبات 
ذاشتند که گورنا خداوند ایشان را مأمور به رساندن معارف حضرت امام ربانی 
(قدس اللّه سره) در عصر خود در میان علماء و غیره ساخته بود . 

همانند حضرت شاه غوث محمد ی مراحل سلو کك طریقت را پیش پدر 


ط ِ ان ۳ ۳ و ۳ ۳ 
بزر گوار خود بت به اتمام رساندند و از حضرت شاه ولی اه صاحب سر 


(۱22000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۶۷ 


خلافت و اجازت مطلقه گرفتند و اتمام سلو ک و اجازت اکثر برادران دیگر 
ایشان با ایشان بود : همانگونه که حضرت شاه غوث محمد . جانشین بر 
حق پدر بزرگوار بودند حضرت شاه معصوم نیز جانشین بر حق پدر بزر کوار 
حضرت شاه ولی اللّه صاحب یبد بودند . فقط در این فرق که حشرت شاه 
غوث محمد یب در زمان حیات پدر جون فرزند ارشد بودند و از لحاظ سن 
بالا بودند زودتر از ایشان پیر کامل و مکمّل شندند و این حضبرت یر شر به 
اجازت و خلافت رسیدند و دیگر اینگه حضرت شاه غوث محمه و در 
زمان حبات حضرت شاه ولی لاله ی خانقاهی در هر ات داشتند ولی حضرت 


شاه محمد معصوم یت: در برجمن شر یف به جای بدر خود ‏ مادنا 


سن اطفقالن تابر کسالی ضوود تمه 3 تتحبکن باق خنحیور مگ بساد۸ لس الله 
صضاحت بخ ب‌دند و انشان ۱ ندو نو جو ای دا ان » طالارق انتتده. لها و سای 
بی نع در ان فر ؛ تدان دنک دگل . ۲5 کا هب ده مت مجبت بیس راد 
حضرت شاه ول له مایتع ه ۱۱ تسه یه ییحی تیوه ره چل 


خللنای انشان جهت دعوت بعش از نخان ۱۳۳-۳ ‌ 
۳ ۳ 

منجر ین براب تجمر تبه هم فنشاد د ۳ سا تین داح مرس 
حصور بیدا ی انا فاانصعمته خی ت:عی اقا 
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۶۸ عروح ستارگان نقشبندی مجددی در افقانستان 


همچنین ایشان در نظافت و مرتب نمودن جامه و لباس خویش بسیار علاقه 
مند بودند و همیشه عمامة بسیار بزر گ سفید بر سر داشته و از جّه ها و 
عباء‌های بسیار فشنگگ و زیبا استفاده می‌نمودند و نیز خداوند به ابشان جنان 
هیبت و وقار معنوی داده بود که هیچ کس را جرأتی نبود که در حضور 
ایشان از داثره ادب خارج شود . 

در زمان حضرت شاه محمد معصوم صاحب چَدٌ طریقت در پرچمن 
شریف مواتلی تایگر پیدا گنرذو سردم گروه گنروه از شهرهای اففات تا و 
اران سقسوعبا لاف ان ععی به رف پوچنفرن ش ریب صراویر بوتاتا, 
حضرت شاه صاحب رورش جدیدی احیاء نمودند : برادرانی که اتمام سل و کك 
گ بت از بش ریز زار فان با سعرته 4 مسسا مسرم بود بعد از 
اجازت و خلافت آنها رابه صورت جماعت تلیغ به اطراف و شهرها 
می‌فرستاد و انها تبلیغ دین می کردند ۰ هر جا که قدم مبار کشان گذاشته 
می‌شد شیاطین از آنجا فرار می کردند و مردم به دین و اخلاص رو 
می‌آوردند چنانچه منقول است حضرت شاه محمد محسن قندهاری و 
حضرت حاجی محمدانور شاه را به طرف مرزهای ايران می‌فرستادند . تا نبلیغ 
کنند و مردم را دعوت بدهند . 
واقعه 

مردم چخانسور افغانستان خیلی اعتقاد به زیارت گاه امیران داشتند و بر 
اطراف آن گاو و گوسفند ذبح می کردند : حضرت شاه محمد معصوم ی 


برای تبلیغ حضرت حاجی محمدانور شاه صاحب یه را با تعدادی از مریدان 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افقانستان ۶۹ 


مخلص به طرف آنها فرستاد وقتی این حضرت به آنجا رسید با لشکر جنها که 
از هدف آنها با خبر بودند مواجه شد . جنها تقاضا کردند که از اینجا بروبد 
حضرت حاجی صاحب ی جوابی به آنها ندادند و تحقیقی کردند که چرا 
اینها جلوی ما را گرفتند متوجه شدند که این شپاطین میردمرا مویدان خبرد 


کرده اند و احوالاتی برای مردم در خوابشان می آورند جنانحه که شخصی 


خواب می‌بیند که ما از امیران هستیم باید فردا گاوی و با گوسفندی بر 


۰ 


امیران دبح کنید . با این وسیله هم اعتقاد مردم را خراب کرده بودند و هه 


۰ ۳ 1 و ۳ 
شکم خود را سیر می گردند و مردم را چپاول می کردند وفتی حض تسه 


متو جه شدند بر گشتند و با حضرت شاه محسا معس د 3 


صا بت 9 


تلسسد. فا تتصای. ناس دنك مک ماه کي یا ی کاس 8 انم 
فردم آن دیاز فریدان محلصی و بانقوی شادنده خی خی مر خن با یه 
شادنل و مریندان مخلص حتسرت حاحی محمدام ز سدع ی 

23 ِ ی 


خلاصه به ‏ کت دغوات ه تلیه حشرت شاه مجما. فده 
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تن ۲۳۰ 


.۷ عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 
۱۳۷۷ 999999#ص.. یسیون سبیست:تیت.. نو کی کنصوحرت. 


واقعه 

حضرت مولوی شهنوازی خاشی سب چون خلفای حضرت شاه صاحب را 
در این دیار دیده بود کنجکاو شده بود و برای دیدن پیر آنها به طرف پرچمن 
افغانستان حر کت کردند + چون حضرت شاه صاحب به صورت کشت متو جذ 
کنجکاوی اپشان شدء بودند توجه ای به ایشان نداشتند جناب مولوی صاحب 
مدّت یک هفته در خانقاه ايشان ماندند و به قول خودشان نه چیز بدی و نه 
چبز دیگر از این پیر متوجه نشدند ؛ روزی که ارادة رفتن کرد حضرت شء 
صاحب به ایشان فرمود شما از کجا آمده بودید مولوی گفت از سرحد ابران 
فرمود حالا کجا می‌روید . گفت نگران اهل عیال و زمین و غیره هستم من 

ک 

یک هفته است که اینجا آمده ام از پرسیددن حضرت نیز خوشحال شده بود . 


حضرت شاه صاحب فرمود حالا لحظاتی با ما نمی‌نشینی مولوی صاحب 


۸ 


گفت چرا. حضرت شاه صاحب فرمود کلاه و لنگگ خود را پیرون 3 
مولوی صاحب چنین کردند حضرت شاه صاحب فرسود چشمانت رایند 
ایشان بستند و حضرت کلاه و لنگ خود را بر سر او گذاشتند و فرمودند چه 


مسی‌بیضی ؟ مولوی صاحب زن و فرزندان و زسین همه جنار 
می‌دید و به حضرت شاه صاحب گزارش داد حضرت فرمود همه صحبه و 
سلامت بودند گفت بله کلاه را از سبر ایشان برداشند و فرمودند حالا 


نمی خواهی پیش من چند روزی بمانی ايشان از کنجکاوی خود توبه کردند و 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۷ 


چند وقتی ماندند و بعد با اجازه حضرت شاه صاحب به طرف ایران 
۱ 
حر کت گردانله 
حضرت شاه صاحبت ی در یایداری ستتعها کی فا اش ارگ 


اهتمام خاصی داشتند که هیچ تین ااز ستتولای, اتتحض امه 


ی 
عنوانی تر ک نمی گردند . 


1 کررنفرواع یک فا تخل رالد قعی از لوخد 


یار و رسد و م تفت ده تمه قشم فصا حیب 
4 ۱ وا 5 ‌ 
۱ ۹ 
1 ۱ ۱ ۳ هی وی ۳ کت ی اب 
گ‌ ۱ _ نع 
5 که 

۱ اد اس ی (۱ مخ ‌ 
تیب افجشسفت ۱ که استهمی عفقت اوه خمرجهر یعس مین سید 
» و میم ها سا ٩‏ 4 
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۷ عروح ستارکان نقشبندی مجددی در اففانستان 


جنازه فرزند رشیدشان حاضر میشوند وقتی خلیفه صاحب مذ کور ایشان را 
مي‌بیسد متعجب غیی‌شنود و از خطرات و وساوسی که در دلش تست به 
حضرت شاه صاحب پیدا شده بود سخت پشیمان می‌شود و از جناب حضرت 
شاه صاحب طلب بخشش و عفو می کند . 

و همچنین حسضرت شاه صاحب له در بریا داشتن ستهای آن 
حضرت تْ صددرصد عامل بودند و برای مریدان بالخصوص خلفای خود 
قانم داشتن سنتها را دستور می‌دادند و اگر خلیفه ای را می‌دیدند که برخلاف 
سئت رفتار می کند به سختی او را تتبیه می گردند . 

و اقعه 

روزی یکی از مریدان ايشان در محضر ايشان حاضر شده بود اما لباس 
غیرمعمول لباس مردان یقة لباس خلاف سنّت بود . فوراً حضرت شاه صاحب 
بر این شخص متعرض شده و او را از خانقاه یرون هی کند و دستور مسی‌دهند 
کین لبلی‌واگز ثق رین گر وپالیاسی عاسي هر سای «4عاضر گترون., 

صبر و استقامت حضرت شاه صاحب یذ برای همه مردم عجیب بود و از 
بهترین درجه کرامات که همان استقامت در شریعت غرای محمدی تٍّ است 
برخوردار بودند : و اعمال خرق العادات نیز زیاد از ایشان سر می‌زد . 
واقعه 

در منطقه نیزد گان در عصر حضرت شاه صاحب نی عالم بلند پایه ای 
وجود داشت که اسم مبار کش مولوی عبدالمجيد بت بود و ايشان در همانجا 


تدریس می کرد و از علم باطن خبری نداشت از اين رو در علم خویش مغرور 
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عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۷۳ 


بود و هیچگاه نمی حواست که مثل دیگر علمای وقت دست بیعت به حضرت 
شاه صاحب بدهد و نیز از اولیای پرچمن شریف دوری می کرد و در مجالس 


خود از آنها بد گویی می کرد : روزی حضرت شاه محمد معصوم بعضی ار 
خرقه های خود را تقسیم می کرد یک عبای داشت و آن را به یکی دو نضر از 


خلفا داد تا برای مولوی عبدالمجید صاحت برند تا هد به و شک کر خن باشد از 
زحمات ایشان در راستای تدریس علوم دشی در منصقد ق فتتا آلن. عجتو ن 
حقیفت را می‌د انستند عرض نمودند جنات او سیار تعصب دارد و ز شماید 


۳ ۱ ۱ ۱ 
هم می گوید حضرت شاه صاحب فرمود خودم می‌دانم ولی اس سهمیه و 


است مریدان دستور حضرت شاه صاحب را اصاعت کردند و عباه را به نی 
1 و ر ب ار 2 7 


حتات مولوی صاحب رساندند . سمویان سج توا فاص سا اس ایدم ۶۳ 


آمده‌اند که عنای حشسات شاه محمد معصه م راد م تک تست تلع تسه ۸ 


عباء را برنگر داند و در کوشه‌ای از منزل و اسب ات ی یولج ویس ی 


صاحبت مهمان امد و جون تحاف جندانی تلا هت از .رگن مت "مين 


مهمانان تقدیم کرده ود مجور سك بر اد جات زامن ف زر طت ی اش 


تاو تخاس تاه که متا کته اه ببس وگ رز آپپ«بجورج ۱ 


۰ 3 شد از متصنفه بت کال باس اجه ی .که شزیر اتف جر چا مت 
راه است با بر هنه حودر 


انشا سقتت: کر ماد يم نک اشتاه, اعد نعتاه 2۳ خاحخهدا: مد که به. سم عم 
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۷۴ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


ایشان کردند از جایی که مولوی صاحب دارای استعداد بسیار بلندی بود فورا 
او را خلیفه نمودند و لقب جناب صاحب را نیز به ایشان میدهد جناب مولبوی 
صاحب عالم و خلیفه مشهوری شدند و خیلی از بند گان خدا به دست ابشان 
تویه کردند و حدود هشاد و دو سال عمر کردند و هنوز سلسله اییشان پس از 

وقات نیز جاری است . 
تقوای حضرت شاه محمد معصوم صاحب بسیار زیاد بود که کمتر شبخی 
از صلب 


در عصر ایشان پا به استقامت در تقوای ایشان در تمام امور می‌رسید 


ی 


دنیا مبری بودند » چنانجه این منقوله مشهور است . 
واقعه 

محمد ظاهر شاه از برادر حضرت شاه صاحبت یی جناب حضرت شاه 
محمد محسن معروف به قندهاری جان یه دعوت به عمل می آورد و ایشان 
دوت شاه وفت را می‌پذیرد و پادشاه را ملاقات میکند و در ضسمن 
محمدضاهر شاه نامة بسیار محترمانه و ارادتمندانه ای را برای جناب حضرت 
شاه محمد معصوم صاحبت تحر بر میدارد و نبر از برادر ایشان میخواهد که 
هدایایی را جهت خرج و مصرف خانقاه حضرت شاه محمد معصوم صاحب 
همراه خود به پرچمن شریف ببرند امّا حضرت شاه محمد مس از انجایکه 
از اخلاق شریفه و تقوای بی‌نظیر برادر بزر گوار خود آ گاهی دارند این هدایا 
ر! نمی پذیرند و فهة فقط به بردن نامه شاه اکتفا میکنند و حضرت شاه محمد 


معصوم صاحب از این عمل برادرشان بسیار خوشنود می‌شوند و برای ابشان 


داعاعی: شیر مین اکنتله:. 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۷۵ 


۰ ۳۹ ۳۹ و ۳۷ ۳ ۰ ۰ 
حضرت مرشد بزر گوار دامت بر کاتهم فرمودند : 
حضرت شامحمد معصوم صاحب با وقتی می‌دیدند در اواییه راگن 
حلقَُ ذ کر کسی به وجد می‌آید . می‌فرمود او را از خانقاه بیرون کنید تا بر ای 


دیگران مزاحمت ایجاد نکند . 


۳ 


حضرت مرشد بزز کنواز دامیت بز کاتهم در مورد تعوبدهای امروری 


۲ بت ی کت ۹ 5 ۰ ۷ ۱ 
فرمودند : از حضرات پرچمن شریق حضرت شاه محمد معصوه صاحب ‏ 


۰ 5 ه ۹ ۳ حن 5 
تعویذ می‌نوشت و نوشتر انشان را تاکن «وجوش ویر که کت پرهسا من 
و گ 3 ول 9 فش جوا 


زک ۳ می‌داشت و شهاروغعن می‌خواست و جرات می گرد عصی اسب 
می کردند که بگذار ید خلیغه‌ه و | کسی دک بنه بسا شا قققد توب + به 


مر ده بدهید . حتی از این صحت و پيشنهد ارات می 2 اجه میدیم 


ای که دس کم کساج ی مان وم دق هقی یه قزی...ج 0 
هتال سه گله بی و اه که هه مها بت و میهف :ی 2 

ی 9 9 ۳ 
مکاتان ها اه ها هر مه کر و کف :#5 ۶ 

ت ط 

یس اف ود کار زقفه "بجرفتا عجاصار. تا 

قم. افو ضافامه مق با ای سم نیق. ببایتاه بر که هب 9 ان( بش 
یت مورا دی مسچه اجه ی بر فاگ رد 0 مین و اس 


کات اه ماما ماه هد تاه 
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۷۶ عروج ستار کان نقشبندی مجددی در اففانستان 


و دیگر عقیده کامل به شیخ مقتدای بر نهجی که اصلا بر وی مجال اعتراضر 
نماند بلکه جمیع حر کات و سکنات او زیبا و محبوب در نظر مرید در آید ۱" 
در مورد مکاشفات می‌فرماید : نظر به اصل مقصود باید و اینها غیر 
مقصودند ۰ گرفتاری به اینها مدموم است ۰ توقف و اکتفا می‌شود . باید 
همواره مستففر و متضرع و ملتجی باشد و خود را مقصتر به درگاه حضرت 
حق -سبحانه و تعالی تصوّر نماید که راه عروح مفتوح گردد و معامله به خیب 
الغیب کشد ‏ آیه شریفه « ما زاغ البصر و ما طغی « شاهد این معنی است ۰" 
در جواب مریدی که از خطرات شکایت نموده می‌فرماید : جهت آذار ! 
ورود خطرات در حق شما از بشارت است . سبب کمال ایمان و از معرفت و 


3 
مشرف شدن به ورائت نبوی تّه . در همین مکتوب می‌فرماید که تا انقراض 
عالم برپا است جنگ و جهاد با طبایم مختلفه است تا اینقدر نمی‌رسد که به 
فر یا به فسق بکشد . خاطر را اشته به کار < ات نمود 
کفر با به فسق , خاطر را جمع داشته به ر خود مواضت نم ده و 
مراعات حل و حرمت را نیک ملاحظه نموده : حضرت رسالت خاتست 


صلی الّه علیه واله و صحبه وسلم می‌فرماید که : « دک دینکم الورخ « جمیه 


عروجات مربوط به ورع ا ت «امتتال اواهر شافلی ورعا هر 1 ن خواهان 


فراغت خود است فراغت حرام است هرگاه امتثال شد ترکک از فراغت آمده 


۳ 


باقی النصيحة هی الدین و متابعة حضرت سیّد المرسلین بط . 


۱ مخوبات شاه محمد معصوه صفحه ۱۴ مکتون ۴ 
۲ مکتویات ساه مجمد مععوم صفحه ۱۵ مککوت ۴ 


۳ مخویات شاد محمد معصوه صفحه ۸٩-۸۸‏ مکتوت ۵۱ 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۷۷ 


حق - جل سلطانه تجویز نشود . ظاهر به ضاهر شریعت باصن به بان 


شریعت همواره متحلی بودن از اهم مهام اسلاء است به جا باید اورد. 


امید از حضرت حي سبحانه و تعالی دلازمر کته م دزد اشالی. که رت 


معرفت به اصل است برای شما حاصل ی و رسوخ در مشاه سدیت 


7 


معر فت انش لب نیزر باید ‏ به هر باق ره تا هنت لد با وا جر 


به حصیه ل احت ا مه ٩‏ فسسگ و مور نوی ای نی اس 14 فی. 9 ور ی ۵ 
استفامت در نت مه و اف اقانت: اقات مه زفععكت هم مهداحست 
ت ‌ 
کر مد خلت متا هو شنک ی ۵ یب دیایب 1 نات 
ِ ی یک ۳ 


خبهو ر قح پبشتطا از انتستد که کی اهر سس مه سوه فرع مکا. .۰ مسلط ۶ 


اهتماه ب دربه در تقوا بت سر 2 شر یف هو ریت تاه مکی نیت 
ک ان ۰ 1 
هی وج هو ور وا زشتمیه (۷ «مجله ق جح وت ۰ 
۳ 
۳" 
۳ ساقت اه ۹۱ 
۴ هيهت 5 نت 
۴ شحبه ٩,‏ مه ال ده ۴ ۲ 


(۱220000 


۷۸ عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


در مورد حقیقت شریعت و طریقت می‌فرماید : باید ظاهر به ظاهر شریعت 
غراء و باطن به باطن شریعت بیضاء متحلی بودن ‏ از اهم مهام اسلام است . 
طریقت و حقیقت عین شریعت است سر مویی فرق و مخالفت ندارد 
شریعت را علیحده گفتن طریقت و حقیقت غیر آن دانستن الحاد و زندقه 
است ؛ نعوذ باته من ذالک -الله تعالی ما و شما را بلکه جمیع اهل اسلام را به 
حقیقت شریعت حقه مصطفویه -علی معدرها الصلوة والسلاء نات و 
استقامت کرامت فرماید بمنه و کرمه و عونه . 
تألیفات 

حضرت شاه صاحب یب تألیف به خصوصی نداشته اند فقط مکتوباتی که 

۲ 

برای مریدان فرستاده اند که مقدار کمی از ان دستیاب شده و به صورت ببکد 
کتاب چاپ شده با مطالعه آن هر فرد روشن فکر پی می‌برد که حضرت شاه 
صاحب دارای چه علوم و معارفی بوده اند و چگونه مریدان را تریست 
نموده‌اند . 
فرزندان ایشان 

حوویت عان ساغمب در فززند-حاشعه امد که پگینسر سي بیستو بعد 
سالگی چنانچه ذ کر شد وقات کرده اند ؛ یکی دیگر حضرت شاه مجمند 
بوسف که ایشا مدتی خدعت دین گردند و مریدائی زا ترییت مود و در 


جوانی از دنبا رفتند . 


(۱212000 


عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان ۷۹ 
لا کت هه هسرب ام 


وفات حضرت شاه صاحب پرچمن 

کقوا نات ایشان صفحه ۱۰۹ مکتوب هفتاد و یکم که مکتوب حضرت 
حاجی محمدانور شاه صاحب به خلیفه صاحب خواجه محمد فصلی است بعد 
از سلام دعا می‌فرماید : بعدها مهربانا ! قطب دوران و قیوم زماد ای معنوی ما 
و شما حضرت شاه صاحب پرچمن عور به سب یکت شننه دهم هاه دشعاده از 
دار قنا به دار جاودانی رحلت نموده (انا نثه و انا اله , احعون) له تعالی فیو ض 
و ب کات شان را از سر ما بازماند گان کم نگرداند . اجنانچه منقون ست سن 


مبار کک نزدیک به هفتاد سال می‌ر سید ۱ 


و مزار مبازر کک ایشان در برجمن شر یف است 


(۱2000 


.۸ عروح ستارکان نقشبندی مجددی در اففانستان 


حضرت قطب الافراد جناب حاجی محمد انورشاه پرچمنی .ی 

تولد حضرت شاه صاحب یی در سال ۱۳۱۷ هجری قمری در قربه 
پرجمن شریف از توابع بلاد هرات افغانستان است حضرت شاه غوث 
محمد < در سراچ العازفین می‌فرماي : محمد انوو چنان انس و مس دو 
می‌باشد ضیای انوریت در نهاد ان مخفی است . 
تحصیل علوم دینی 

برس شاه صاحي به سريوشتي و تشورنق, پر پور گراقان حف رد اه 
ولی اه صاحب سل تحصیلان ابتدائی و متوسطه را در زادگاه شان . در حوزه 
علعیه حضرت والد ماجدشان در قربه پرچمن شریف حاصل نمودند و دوره 
انتهانی تحصیلات را در شهر قندهار در حوزه علمیه ملا شراف الدیر 
اخندزاده به پایان رساندند . حضرت در تحصیل و فراگیری علم علاقه و 
استعداد خاصی داشتند » در این راستا زحمات و مشقتهای زیادی را متحمل 
كِِ" 
سلوک طریقت 

حصرت شاه صاحب از بدو نوجوانیی از محضر هبار کف پدر بزر گوارشان 
اخذ طریقه شریفه نموده . و به کمال ریاضات و مجاهدات و توجهات خاص 
پدر بزرگوارشان بزودترین وقت سرآمد اولیاء و عارفین عصر خویش 
گشتند . و از طرف والد ماجدشان اجازت تمام در جهست تعلیم و ارشاد 
مسلمین در چهار طریقه عالیه نقشبندیه . قادریه . چشتیه و سهرودیه به طور 


اعم و طریقه ناجیه نقشیندیه به طور اخص ‏ کسب نمودند . 


(۱2000 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۸۱ 


چنانچه خود ایشان در کتاب خود مثنوی خلاصة المعارف می‌فرمایند : 
چیزی که مانده دود زطی مقامپا 
زابوی مقام خود رساندم بانتها 
اخ حفة د ۱ ۰ 
خعتهی تتورقا ری اه اوق غیت ک 
یعنی که شیخ زمان معصوم ولی 
در طول حیات پدر یرک تن حشرت شاه صاحب خدمات زبادی را 
در تشویق و ترغیب مسلمین به فا کیر ی علم تصوف انجام داده . و از خدمت 


۳ 2 ۰ .۱ ۰ 
پدر و مرشد بزر گوارشان لحنله ای غافل نبودند . 


9 ۱ 4 ۱ ‌ 0 0 
حصرات سحال حصرات ساه ولی له اقا یت ققدانن. نات 5: اس سفق آفتم 


فتاه کفتا ی به ماک نا لیب تن و ارت .2 ا یقن در اف 
را وداع گفته و به ملکوت اعلی پیوستند . سیس حناب شی الز مان مشب 


السالکی. و العار فب وارت سب آلمو سلب حقیت بت شه میجمت معقیه ها قت جات 


قسلداس الله سره العزبز در منستد بدر و مر شد نز گم ردق ار کر تساه 
لذا حرت حاجی محمد او رشاه صاجت ما ات بر رات 
۳ ۹ ۹ 

کزامی مراحل نهانی و سیر مغامات خلر هدرکرس ونر جرب که ۶ چیسال ی 


نمه دند. 


ار کزاولی فا طلست :کی هی بح وهی هت جر وت 


تمه دید بدرم تفه سا »زنب حال ند ع یه هه مه سس ندنام هه جه 


بو که او ان وستشای و۱ گرفقته و بت «اصستت. رجف سر میت «ییکمیید 


۱ مقایمه اه ما ف 


(۱2000 


۸۲ عروج ستارکان نقشبندی مجددی در افقانستان 


معصوم جّ دادند بعد از آن احوال آرامش خاصی بر ایشان آمده و مراحل 
نهانی سیر مقامات را پیش ایشان به اتمام رساند ۰" 

مختصری از عادات و معمولات حضرت شاه صاحب که در مقد مه کنات 
خلاصة المعارف موجود است به عرض می‌رسانيم . 

حضرت شاه صاحب در ثلث آخبر شب با حضور و آرامش کامل به 
خواندن نماز تهحد مشغول می شد ند و بعد از ادای نماز و دعا 3 نیایش با 
خشوع و استغراق به مراقبه می‌پرداختند . تا اینکه صبح صادق طلوء می کرد و 
سپس سنتهای فجر را در منزل ادا کرده و برای ادای فریضه الهی روانه مسجد 
می‌شدند ؛ و بعد از صلوة الفجر تا وقت اشراق با خشوع و استغراق کامل در 
مراقبه و تفکر پسر می‌بردند و سپس نماز اشراق را ادا کرده و به مننزل بر 
هی گلعنل و از احوال خانو اده و متعلفین تشعد می‌فرمو دند و درباره امورات 
روزمره نیز راهنمائی های لازم را بیان می کردند . و سپس به خانقاه خویش 
تشر بف برده و با ارادتمندان ملاغات و مجلس می‌نمو دند : و دومررنبه به منبزل 
برگشته و بعد از صرف نهار طبق سنت قیلوله می کردند و سپس جهت ادای 
نماز ظهر به مسجد رفته و از آنجا به خانقاه تشریف می‌بردند . و با ارادتمندان 
و طالبان دیدار و مجلین مبی‌نمودند تا اینکه جهت نماز عضر به میسجد 


۳ 
تشریف می‌بردند و بعد از فریضه الهی ختم خواجگان را با مریدان در مسجد 
1 ی بر با ویرک ۳ یی 3 رو 


۱ از اینخونه «حواوات برای حیسی ز بررشان هر بعت ده ختانچه در زندئی نامه حتصرت مولات 


محجوتناني گانااهتوی ثی یلیم وجورتن اهزور شیب دشک او مهن طرست وقبی ری رساامی رود 


و 


(۱2000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۸.۳ 


کرده و به منزل بر 


#۳« غروب می کرد و بعدا نماز مغرب را اداء 
میس کنو و بعد از صرف شام و نماز عشاء تا دیروقت به مطالعه کتات مشغول 


بودند و سیس جهت استراحت به بستر خواب نشریف می‌بر دند . 


حضرت شاه صاحب در شبانه روز چندین مرتبه به تلاوت کلاه آللد مجباد 


3 


مشغوال می‌شد ند و ابر در بر گزایقی_معاقات..د کر ماع تا موز یا بو قر 


بصن 7-۳ 7 
هفته یکك و دو بار ختم قر ان و دعاء به آرامگاه پدر بزر کوارشتد وا سای 


ِ 
مسلمی: تشریف می بر دند و نز در هفته جنا نوت به حصور نت از 


زر کوازشان رش الرهان ححضرت شام عحعش معضسی د فیح اه 0۳9 : 
سود دی ِ 5 ی 


بهره می کر زاو عفر وه حسست که باب تج ده 
مجت تخاصي هاش که هه هم کتک ما کدی اصه سم معا« 
مت ب دید 

حسرات شاه صاحب شخصیت کافلا هقی اد رهب که سه اه ۰ خس 
غیت جوبی دیکران شاه بدا اجتنات مبی و رز بالر. حجت از هد بحر‌قنوت 


تاه کف "یشان از حهت احجت اه و هیتت حصات خج ب 


(۱2000 


و عروح ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


حضرت شاه صاحب هر گز در برابر مظاهر فریبنده دنیا سر فرود نیاورد و 
ساده زیستن و قناعت را پسثه نموده و از تجملات و تکلفات دنیا دوری 
می‌ورزیدند و به ثروت و مقام اين دنیا ارزشی قائل نودند ." 

چنانچه از فرزند ایشان دامت بر کاتهم منقول است که فرمودند : 

یکك روزی می‌خواستند منزل را جابجا کنند وسایل منزل را پیرون کرده 
بودند و سوار دو قاطر کردند حضرت حاجی صاحب تشریف آوردند وقتی 
چشم مبار ک به وسایل افتاد فرمود ما اینقدر وسایل داشته ایم و خبر نداشتيم 
این همه وسایل را چکار کنيم ." 

حضرت شاه صاحب در مهمان نوازی و غریب شوازی از شهرت نامی 


برخوردار بوده و در سخا و کرم بی‌نظیر بودند و در طول عمرشان هیچ سائلر 


هميشه جویای احوال یتیمان و بیوه زنان بوده و به نزدیکان و همسایگان 
شفقت پدرانه داشتند و در غم و شادی شان شریک بودند . 

فرزند بزر گوار ایشان حضرت مرشد بزر گوار دامت بر کاتهم فرمودند : از 
ضصیح تا غروب عادران ما نان می‌پخنند و می‌ندان.و مرقم مبی آمدنند.و ینک نان 


می‌خوردند و یکی زیر بغل می کردند و به خانه خود می‌بردند . 


(۱20000 


عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان ۸۵ 


همچنین فرمودند : با دستان مبار کک خود سنگك و لاخ را از زمین بب 


می‌داشتند و به ما نیز امر می کردند که این زمین امانت است هر چه ما 


می کاریم فقط مال ما نیست . خلاصه هر چه کاشته می‌شد ما هم می‌خم ردیم 


و مریدان و مردم هم اجازه داشتند برای خود بر می‌داشتند و می بر دید و هیح 
ك- حق منع کسی و شنت 

احقر (نویبسنده عفی عنها در مورد خانفاههای ایستان ارابزر کن و 
سقیدریشان و سرشناسان آن و لایات پرسیده ام . می کفتند ق در 


که جابی نداشت به خانقاهها می‌رفت و ی 


می‌شد و هم آب و غذا می‌دادند . ولی خوان جنت کارهای هی رده 


لک 9 ۱ ِ تب 2 ۳۹ 
تب حنم وات مسی رز ی تسیا بات صتوجت مت لب شتد دج ها تییستاه ات خنبه 
هب شحهاللایت او زقری قصمیه یاراد ها سم کیت 8 وال کاداه اي مس کی سم نف خهم. 8 قاطا از 


(۱2000 


۸۶ عروح ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


رسول اکر تسه را می‌نمودند . و اخلاق شان متصف با خلاق محمدی سیر 
بوده و با ققراء و ضعفاء بسیار مهربان بودند . و در ایراد کلم حق شجاعت و 
فصاحت تام داشته و از هیچ کس بیم و هراسی نداشتند و در خوف و خشیت 
از ابثه مقام شاخحص داشتند . خلاصه اوصاف حمیده حضرت حاجی صاحب 
بسیار است که هر چند بنگاریم باز هم کم است سپس به قول شاعر اکتف 
نموده که می‌فرماید : 
آنچه که خود ظاهر است حاجت اظهار چیست 

مشک که خود بوی دهد گفتن عطار چیست 
مجالس حضرت شاه صاحب جر 


ِ ِ ۳ ۳ 2 3 
صحبت حصرت شاه صاحب همیشه در مجالس از ختات الله و سنت 


(۱2000 


عروج ستار گان نقشبندی محددی در افغانستان و 


زباو رسابرای شاگردان و ارادتمندان صویش قرانت کرده و شرح 
۱ 
اد ز 
می‌دادند. 


در محلس حضرت شاه صاحب مراعات اقیت ز تا مهرد ار اداتمخدان .ق 


1 ۲ ۳ ۲ 
حضور ابشان به طرز سیار مه دبانه می‌نشستد . و بذو ن اینچه سئوال تشن تم اه 


عرفانی از حضرات نمانند هیچ حرف یطوق نمی زر دناد ۰ همه سجوات 


۰ 3 0 ۰ ۳ ۳ 
بودند و گوش و جشم شان متوجه حضرت بود که چه ار شاد می فر ماد . « 


مگ 


در مجلت صحت ؛ مو عظه ابشان هید موفه تقد سا ایکا ار یب 
۳ 3 3 9 


كت ت 


مادبات نم شد و محالس ایشان سر تا با معئویت بود 
1 بو تم از 2 وان یز 


واقعه 


#کتت. لاله مه ند که هس وال طسو نك جب خی شهست رز جشفته مه 
ات بعي. 2 
0 ۰ - 1 ره 
می 3 مایت میت تدم و ملد حهم ات ثت د عا اجه تس مب ودد ِ 
افشان. هقف ستان ۳ ّ ماهنت ببه جات چج یی میت ول مت 
ختاتخل با خب لا با له اقاف ید که نها امتع عجبت تم و لپ ۲اه 
1 ۳ 

تدم بار بر جااق ار سک پیت ات سس كت هو # 
و دی 
کتعم استالا با ال هت شاقاش. تایه )ها مار بت مارآ ی اک زمر هر هب ۳ 
اقلا ار ان شاه ای قاه سا و خی »جع ی اب ۳۳:6 ی ۰ 

ت 4 تن : 
قر مود شهسه‌ ار هی جی یی تست بجه ۳ 
ی 7۳ ئ 
ه رن ای ی ها شب ۵ 4 اه وش وی اتکی ه ی رقتت + نب 

ی ِ 
۱ هارمه اه مف 


(۱2000 


۸۸ عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


و دستم را گرفت و به بیرون اناق برد و فرمود با کدام ایر باران می‌بارد وقتی 
به آسمان نگاه کردم دیدم ابری وجود ندارد و ماه شب چهاردهم است دوباره 
رفتیم داخل اتای وقتی دراز کشیدم دوباره باریدن باران شروع شد من با گریه 
گفتم به خدا بر سرم باران می‌بارد حضرت صاحب و من به بیرون رفتیم دور و 
اطراف را نگاه کردیم سبحان اه حضرت حاجی محمدانور شاه صاحب 
بلاج پشیت پشت بام همین خانه بود و آرام آرام نعت می‌خواند و آنهافیض 
رحمت بودند که بر روی او می‌ریختند و از سقف خانه رد می‌شدند و بر سر 
هی وتان . 

همچنین فرمودند : وقتی ما به ایرا ذبرگشتيم کنار رودخانة سرزی انستاده 


مت دار ین ید 


فعالبتهای حضرت شاه صاحب تّ: در راستای دین مبی 

مد متسه از یت ی بر کم راتفر واشتاعن عقلر. ۸ 
ای رو قاری وس 
سفرهای دور دست متعددی را جهت اصلاح و تربست جامعه اسلامی آغاز 

نمودند . از ان جمله چندین سفر در خراسان ایبران نموده و سالانه نیز یک 
مرتبه به بلوچستان افغانستان سفر می کردند . وعده کثیری از جامعه اسلامی از 
تربیت و هدایت ایشان برخوردار گشتند . بالخصوص اقوام بلوج افغانستان و 
ایران ؛ که خود حضرت شاه صاحب نیز نسبت به تربیت و هدایت این قوم 


علاقه ویژه ای داشتند . و از همین جهت هميشه برادر بزر گوارشان حضرت 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در اففانستان ۸۹ 


شاه محمد معصوم صاحب قدس له سر العزبز خطاب به ارادتمندان بلو < 
2 ۳ باتو چ 
می‌فر مودند که پیر و مرشد شما بردارم محمد انورشاه جان است . 
در اثر تربیت و صحبت ایثان اشخاص متعددی بر مسند خلافت ره ند نك 
که حدودشان بالغ بر یکصد نفر می‌رسد . که فعلا بر بعضی از این افرد در 
قید حبات می‌باشند . 
به نقل از بزرگان خیلی از مریدان حضرت شاه غوث محمد د و حضرت 


شاه محمد معصو م ای بعد از وفات ایشان ۳ حصرت حاجی محسا. انور مسا 


ل ر کهااان تصص یت بویتوی 5 ی فرمودنت : وفتی بسدرد 
حصرابت شاه صاحبت ار رجحلت حض بت شاد توا بت فمجما.- تاخجت مساد تا 
۵ خضب نق اشله تاه ای قاتا عنلالی ‏ ما اه و نی ی اقبشطتت 


کب 
هر دو بزر گوار تجدید اسای کر دند 
هوااه ق سا اناد تیه رقنته اند اد تحت هیا ون یی _ 


تاه تیان مد ده ا#سسعی. ‏ و ااصتات اکن فس ‏ دبک عتاد. نتب ند 
ی ی 

پیش ان حعتیی ق قمالن ها یی مفیم + یاه . قیال بق وا ۱ ی موه 

ایشان قشاق اقدي تفر باتوی مهب لا سا ما8 مهد چتب خفن جوز" چه 
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۹۰ عروع ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


افغانستان رفته بودند و این مورد را از خود ایشان در مجلس عمومی یک بار و 
از حضرت مولانا غلام محمد چندین بار در جلسات عمومی شنیده ام . 
خلیفه حاجی رحمت نوتی‌زهی دامت بر کاتهم که مدّت زیادی خادم 
مسجد جامع مکی زاهدان بودند ۰ فرمودند : این راه اخلاص است حضرت 
مولانا عبدالعزیز د قبلتر از ما پیش حضرت حاجی محمد انورشاه بچدْ بیاده 
رفته بودند که هنگام بر گشتن او را ملاقات کردیم پاهای مبا رک ت رک 


خورده و ورم کرده بودند . 


جای تعجب است که اسمی هم برای دلیل خود عرض می کنند که فلانی 


فرموده در حالی که آن بزر گوار می‌فرماید من چه گفته ام و ابشان در کتاب 
جه د جه نو شته ند . برای تحقیق می‌توانید به ایب حضرات مد کور و غیره 
خلفای بزر گوار مراجعه بفرمائید 
واقعه 

حضصرت خلیقه ملا محمذ حلیم نوتی شین تداست یر کفاگهيم شایفته یر کنورار 


در حلقه ذ کر و توجَهُ حضرت حاجی محمد انور شاه ی سقف مسجد 


تر کك برداشت که آسمان دیده می‌شد . 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۹۱ 


فرزند بزرگوار حضرت حاجی محمد انورشاه صاحب بت حقضرت حاجی 
سید محمد بشیر شاه صاحبت دامت بر گام در مورد تقو ی صحت می‌فر مو د. 


حکایتی نقل فرمودند : 


روزی حضرت حاجی صاحب یی به خانه آمدند و خیلی اراحت بودند 


فرمود یکی از شما نمازی قضاء کرده همه جو تب دادند تست گنای هم ممااز 


فضاء نکر ده ایم بعد فرمودند هر عتاداها انب اف کرو ان هت ما اعفت‌ي : 


کی کنقه چرس هی هه میت جوا ند تن فا تهب 


: 5 ۸ ۲ ۹ 
از که وا تعتتان توا اه کنو خی بست: سجماسع 17۳ 


داشته اند, 


ادن منقشه است و هم آ نون فی بقی جهن مت من اد نم ياج 

ای ره با اقا فتانک. او وی وتا کی نی از دبع یویر +جه حِ 

ماهر ی او بز! دید با ععسائیت ف هدند دی مج باه 

1 ۳ ۱ ۴" 

تجایسسی قر »و دس تاو ای و رده واه اسف مر " تِ 

حجشب ت شاه صاحت عا. تن کف بر ع. چ مه ج ۳۳ یج 

حجا کم وف و فع یت اه ی که جه با ۳ جبه ۰ ت 
گ ک ۳ 
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1۲ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 
نب بر بر سس بت را و وا اس شنت زج 


حضرت مرشد بزرگوار دامت بر کاتهم فرمودند : حضرات پرچمن هرات 
در آن بیابانها و کوهها که هیچ کس به علم فرایض توجه ای نداشت چه 
پرسد کسی به ریش و غیره سنن توجه کند در آنجا حتی به سنن که چه 
عرض کنم به مستحبات نیز گیر می‌دادند و از سنن افضل‌تر را ترجیح 
می‌دادند و سخت گیری می کردند . چنانچه حضرت امام ربانی مجدد الث 
تانی قدس الّه سره مریدان را تذ کر می‌دادند که در مسایل چهار مذهب 
احتیاط کنند مثل در مذهب شافعی دست مرد اگر به زن بخورد وضویش 
می‌شکند مریدان باید در این موارد نیز احتباط کنند . 
واقعه 

و رد براذرم رفس زنل جوانی سو ابش از لاله کوش باداش شیده بردند 
وقتی حضرت حاجی صاحب یج دیدند ناراحت شدند برادرم فرمود موی 
بلند نیز از پیامبر مه ثابت است که بعضی وقتها از لاله گوش مبار کک بلشدتر 
شده اند حضرت حاجی صاحب فرمود تراشیدن سر ثابت تر است . ايشان سر 
را تراشیدند و تعدادی از خلفای حضرت شاه صاحب را واسطه کردند که او 
۳ ۳ 
سرش را تراشیده و ما آمده ایم که او را بخشید و حضرت از این کار 
گذشت: گردنن . 

حضرت مرشد بزر گوار دامت بر کاتهم فرمودند : گزارشاتی به حضرت 
حاجی محمدانور شاه صاحب ی رسیده بود که بعضی از مریدان نقشبندیه از 


سلسله خود تعریف می کنند و از طرق دیگر ک که حضرات قادربه و چشتبه و 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانسان ۹۳ 


وت و نا عند ایراد می گیرند . حضرت حاجی صاحب سب با ناراحتی و 
عصائیت فرمودند » چرا خود را از فیوضات و بر کات بزر ان دیگر طریقه 


هتفهن 


محروم می کنید . باید به دیگر طرق احترام بگذارید و از آنها 


کنید . چکار دارید به اين کارها که ایراد بگیرید باید چهار طریسق ر! احتر ام 


۳ 


بگذارید . 


زب 


در مورد تقوای حضرت حاجی صاحب قرمو دناد : 


۳ :۲ نت ه اک خی ۳ اد 5 
وقتی حضرت شاه محمد معصوم باه سل مار کش ید سقست:: هفتاد ساب 
رسیده بو دند سبقات مر بدان را عوض می کر دند بعد از هردان توست بهازدد 


شد ایشان ف مودند زنان را در یکت اقاقل بو فد فا واگ ی ای 


را عو ض می کرد . بعد از وفات حصرت شاه محما معص هد م دطر دهعت 
حضرت حاجی محمدانو ر شا ملظ کفگات زان نز ده تقی تشد دس 


تیه که افاتن, افها براشع صاخ گناد یسوط اد جر که مقف رسد 


تخت زر خلغاء کفتند حشب ات شاه محید فععه ه جر رز ی تب دج 
حاجی صاحب فر مر دند حضرات شاه مجمد معصوم شیح دی دس تحت 
ابش کلز وز لام 
واقعه ای کی ۳ اک کار وی توق تا درا نی ی 

تقل کر دند چون عالم باتقوی ه بر کو ری هستته ده بح نه یف 

لا کشت پونیه آگه ماه یه افسخد. آفاد ۵ سم ۸ 4۰فا باه ده سا 
وف والی . یی پردفاد ساگز سای سوه یه سیر موه ج یه 
۳1 مم دند «فتی وارد مسج ی + ك"» تشن فپ کیت ماه هقرج مق ها مه و 
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۹۴ عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


پرسیدیم چرا ؟ ایشان فرمودند پیر بزر گوارم حضرت حاجی محمدانورشاه 
مرایه حضور می‌خواهد : بعد استاد و چند نفر از طلاب ایشان که من هم 
همراهشان بودم پیش حضرت حاجی صاحب رفتیم استاد ما را جلوتر فرستاد 
وقتی ما به انجا رسیدیم حضرت حاجی صاحب نس از خانقاه بیرون آمدند و 
از ما پرسیدند از نیمروز می آید ما گفتیم بله ایشان پرسیدند یس حضرت 
مولانا کجاست ما گفتیم می آبد وقتی حضرت مولانا رسیدند حضرت حاجی 
صاحب ید فرمود ما را منتظر گذاشتید و ایشان رابه اتاقی خصوصی بردند و 
بر سر ایشان توجه کردند و به ایشان خلافت و اجازت دادند و سا از همان 
دوباره به نیمروز بر گشتیم . 
فرزندان و خلفای ایشان سا 

چنانچه ذ کر شد خلفای ایشان بیشمار هستند در مقدمة خلاصة لمعارف 
تعداد صد و بیست و دو نفر از آنها را نام برده که جای ذ کر نیست در اینجا 
تعداد پنج نفر از ابشان ژد کر می کنیم ۱ حضرت مولانا صاحبت امیر محمد 
دهمر ده از نیمروز افغانستان ۲- جتابت مولانا صاحبت نو رمحمد دهمر ده از 
نیمر وز افغانستان ۳ حجناب مو لانا صاحت عسدالعزیز ملاز اده از زاهدان ایران 
ند جناب مولانا صاحب سیّد عبدالواحد سیدزاده از گشت سراوان ابران 
۵ جنات مولانا صاحب قاضی جلال الدین سلجوقی فقهی خراسانی از تربت 


جام ایران رحمهم الّه علیهم اجمعین . 
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عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۹۵ 


حضرت شاه صاحب سه پسر داشتد فررند او ایشان: ست. بت جهاجین 


سِ معروف به حضرت شساصا : ضب خب بو مت و 


محمد منیر شاه صاحب جح 
فرزند دوم ابشان حضرت حاجی محمد شیر ای با :3 ای بر اک نویه ۳۹ 
ند ارشاد خلق ابله مشغولند فر زند سوم حصرات سید محمد سر ور حجار مت اجب 
دامت بر کاتهم هستند . 


وفات حضرت شاه صاحب ج: 


سر انجام حضررات شاه صاحب ج. در شب بجشته جه ار دهم دی تسه 


ی ۱۳۱۷ تج خن قمری سید تس مسالگی در محی سکودت مت در 


‌ ی ۷ 
دهکده مدانک از توانه برجم درا ستر سماری دار فبم - تشن ار چیه 
بت 2 سا ح 
۹ ‌ 
دار عقب رحدت نم‌دند و در نز دیجی همین دهحده جاح اد سب دد سب دِ 
۲ 3 ۰ ۹ 
لنش ات بان مهتم ات داهته لد شد مه درل ست.- سا اد سامت 
5 
تا ی نخان ام تمد اخ داسمتس بسا هي ماخییت: تابن نب و و چا امس 
#9 کت چِ ت‌ 
۱ یچ 0 
تحعارف است که«مسله ار قف‌راف. اسستت. که مت ی عبت مب. ایب 
3 3 
ای اه بایر هضعای ‏ م2 یوت اه بر تیان هدک ره له مه 
" # نزن 2 جر 
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۹۶ عروج ستار کان نقشبندی مجددی در اففانستان 


حضرات مشایخ ما رحمهم اه علیهم اجمعین که اولیای برچمن شریف 
افغانستان باشند از لحاظ علمی علمای بز رگ بوده اند کتابهای ابشان و 
حوزه‌های علمیه ایشان گواه عدل اند . 

و از لحاظ عرفان به ولایت و قطبیّت و عبدیّت رسیده اند . سالکانی که 
تربیت کرده اند و احوال این بزرگواران ثبوت این مسئله است در مورد 
پاییندی به شریعت و سنّت و دوری و تتفر از بدعت سخت گیر بوده اند . 
جنانچه از اجازه نامه های ایشان و خلافت نامه های که به خلفای خود داده‌اند 
و احوال اين بزر گواران و کتب و مکتویات اییشان و بازماند گان و خلفای 
صادق ایشان به اثبات می‌رسد . 

در مورد سخاوت و کار کوشش یگانة روز گار بوده اند ؛ در احوال ایسن 
بزر گواران نظر بياندازید و از اجداد و کسانی که آنها را دیده اند پپرسید . 

این حضرات صاحب استقامت و صاحب کرامات خرق العاد:ة بوده اند . 
چنانکه در احوال این بزر گواران موجود است و هم اکنون آثاری و جود دارد. 

این حضرات مجاهدانی شجاع بوده اند و عشق به شهادت داشته اند . 
چنانکه سختضر احوالی ذ کر شد.و به اختصاز عرض می‌شود : حضرت شاه 
امان الّه صاحب بر علیه انگلیس حر کت کردند و در آنحر عمر به شهادت 


وت با 
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حضرت علامه شاه بهاء اللاتن و دو فرارر دش ی دالقادر و شاه 


عبدالباقی بر علیه حکومت روسیه قیام کردند و مردم را تحریک و تشویق به 


روسیه شهید شد . 


انب ی : 
۳ 
حضصرات امان الله وه حضرات حاجی محمد و هه مومت ات یی زج 
منقه ل است تعداد زبادی از این خاندان به درحه رفبه شهادت نابسل مدب 
رب 2 علت چ . 
لاص ۱ ی اب و 
خلاصه اینها مختصر اجه لاتی از این جع ات ود شاه ترس رسب 
گر تتتند. به ور شبیرد چسد 
تخ تا افرات. کته کانششفه 
۷ اج هه ماش حجفیه وم ۳ ۰ 
6 یم اش رواخ ی 
۳ کم و توا فیه وه ۳ ۰ 
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۹۸ عروح ستارکان نقشبندی مجددی در افغانستان 


تعارف منکرین 

۱ ثبوت بیعت و اثبات بیعت و حقیقت آن 
حدیث : عن عوف بن مالک الا شجعی رضی الّه عنه قال کنا عند النبسی 
صلی اه علیه وسلم تسعة او تمانیه او سبعة فقال الا تبعایعون رسول ال صنی 


ائه علیه وسلم فبسطنا ابدینا و قلنا علی ما نبایمک یا رسول اه قال علی ان 


تعبدوا آلله و ل تتتیر کو ۱ به شینا و تصلو الصلوة الخسس و تسمعوا و اطتعتو ۱ , 


و استقامت است بر احکام ظاهری و باطتی و معاهده است بر اهتمام آنها که 


ب 


ان را در عرف صوفیه بیعت طریقت می گویند . و بعض اهل ضاهر او را بری: 


بسن اما در ان حدیت اثبات صربه م‌جود است جرا که اد مخاصت.: همه 
کج 2۶ 
صحابه رضوان اه علیهم اجمعین بودند و این بیعت برای اسلا بقینا نود که 
چ. #م 


۱ ان ۳ ۲ ۱ : 
جهاد هم نبود بلکه بدلالت الفاظ صریح واضح است که این بیعت محض 


برای التزام و اهتماه اعمال بود . (التکشف ص ۳۱۷) 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۹۹ 


ی در سنت بودن او هبح شه یست . بعده بوجه اشتاه بیعت خلافت 
۲ ۳ ۲ 9 22 


لا َِ 


کردند . بعد مدتی رسم خرفه به جای بیعت 
جاری شد . و چون بیعت خلفاء نماند صوفیان اب شنت ۵9 وا ار زو 
کردند . (تعلیم الدین ص ۷۳) 

علامه خلیل احمد سهارانیوری بچدٌ در کتاب عقاید عنما. اهلسنت دی شد 
می‌فرماید : وبحمدالله ما و مشانخ ما در بیعت ایتجوه بر کته او ان قاتا بو رسا: 


مشاعل آ شاغل و در یی ارشاد و تلفین آ یا ف 3ج 


بح ‌ 


گرامست 


سر ۳ ی دو د ئه ار نش تون نله 0 ی ها شب تست 
سس ان ج: ای قایم ان خاقانت او الق هی هی که 
۳ ي ‌ 


(۱2000 


۱۰۰ عروح ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 
ب هبح 0 


کیتاك مید انند و نزد خواص کمال برر گک کرامت معنویه است یعتی مستفیم 
۳ 5 قِ ۹ 

بودن بر شریعت و به مکارم اخلاق . 
همچنین باید دانست که بعضی علماء قوت کرامت را تا حدی مقرر 
۰ 3 + ی ۰ 

کرده‌اند و هر اموریکه نهایت بزر گ اند مثل پیدا شدن فرزند بدون پدر با 

حیوان شدن جماد یا با ملانکه حرف زدن صدور اینها را بطور کرامت ممتنه 


قرار داده اند اما نزد محققین آنرا حدی نیست . چرا که آن فعل پیدا کرده 
۰ ۳ بط ۳ 
خداوند متعال است . فقط صد ش از ولی شده است . 

بدانکه ا کایر فرموده اند که اخفاء کرامت اختیاری بر ولی واچت ایتیت 
مگر جانیکه اظهار آن ضروری باشد . یا از عالم غیب او را اذن برسد یا به غیر 


اعتبار او باشد یا که مقصدش تقویت اعشاد طالب حه و مر ند صاده بانتد و 
بار او باشد بر ۳ ب حو و مرد ۳ 


د 2 


۳ 


اد وقت جائز ا ت ۲ 


بدانکه مقام بعض اولیاء کاملین غلبهُ عبودیت و رضا است از ابنوجه ایشان 


در هیچ چیز همت و تصرف نمی‌توانند کرد . از ابنوجه کرامات ایشان معلوم 


نمی‌شود و بعضی را قوت تصرف نمیدهند . فقط تسلیم و تفویض کراست 


ایشانست و از این معلوم شد که صدور کرامت از ضروریات ولایت نیست . 


‌ 


بدانکه از بمضی اولیاء بعد از سوت هم تصرقات و کرامات عجیب و 


غریب سرزد می‌شود و اين معنی بحد تواتر رسیده است . چرا که ولابت بعد 


۲ ۱ 


خالفننه النختواون جیتیته 


۴ خاراصه سصري صقحه ۱۹۳ 
کته الصوای. قعتی 8اه 


۴ تطاافبة لصوف ففجه ۱۹۳ 


(۱2000 


عروج ستار کان نقشبندی محددی در افغانسان ۱۱ 


موت مسلوب نیست با او همراه است : آری تصرفاتیکه در حين حبات خود 
نمی‌تواند بعد از موت هم نمی تواند . (برای توضیح بیشتر به جامع الکرسانت 


علامه نهانی شامی مراجعه شودا 


شطحات عارفین حجت نستند ا انها اعد لال. کر هه هواس کلم سه 
ظاهر! مناسب نیست ‏ توجیه کرده شود و ا تفای ایا 3 


ات که اک صلساه تست لقوط. ۵ تلسچ اقو ی قراعت اقنسعم وی امه ۲ بختای 
ویر 3 
2 1 ج ۳ 
اها ارشاد میک بند و از ایشان هر که در عصر جهدا تم و فصر دت.د 
۱ 1 ۱ ۱ و 51 ۲ 3 1 1 ۰ 
فصی عم وه انم داسد 9 فص رسد مب ما و صتت یتح 5 بانط 
مجدد و امام هم گوبند و ایشان الب حفیتی حضد مد مه توت مساق وب 
گرود درم آنها که خدمت اصلا معا و نله آمور د ده دقع میات ه 
3 ۴ ك ت ‌ ک 
تغس و شدیا تضناه کشه ر و غیره به اسان هاسته شبه استت بد اد دنل هب 
دوش قعیواف قحتعهری, ال هی کته انا اک ۵۸ کفتتم ‏ -کفت. :۷ فانک 
لتکه بر و عص مدا: ی کمک تاه ه. "سا قق از هه هی یه ات 
ت اي با تاه تا ها 2 یخن کی تسین تاد اااتتتتینه 2 ۰ 
تال دادن گام و ی فات :تن ات ٩‏ ی اه هخا ۲ 
تا با اهار اهشای شین ی ام فیسکیه سس ۸ ک 3 ۹ 
فهم عه اه نمی این . آنجد ها مهاب شت ‏ ده یی 9/6 + ه 9 1 


اه هی فرع 3:3۴ 


(۱2000 


۳۲ عروح ستارکان نقشبندی مجددی در افغانستان 
حضرت خضر لد است که در قرآن گریم در سووة کهف است +عستد 
دوم شان این حدیث است :عن شریح بن عبید قال ذکر آهل الشام عند عله- 
و قیل العنهم یا آمیرالمومنین قال لا نی سمعت رسول ال صلی اه علیه وسلم 
بقول الابدال یکونون باشام و هم آریعون رجلا کلماماث رعل آبدل له مکانه 
رجا بسی بر آست رصم بوم علی الاختاد ی ضرف عم اما ناه بیس 
العذات .. (رواه احمد) 

چون در حدیث یکی قسمی از آنها که ابدال است ثابت شد دیگر اقساء 
هم مستبعد نیستند از ثبوت یک نظیر ثبوت دیگر نظاثر امسری مسلّم و معلوم 
است - ثبوت بر کات شان از این حدیث ست و ثبوت تصرفات تکوینیه از 
قصة حضرت خضر نی در قران کریم ابت است . (برای توضیح و شرح 
حدیت و تفحص بیشتر می‌توانید به مجموعة الرسایل علامه ابن عابدین شامی 
صفحه ۲۶۴ شرح احوالات غوث و قطب تقباء و ابدال و نجبا و غیره و مرقات 
شرح مشکوة جلد ۱۱ صفحه ۴۰۹ باب ذکر الیمن و الشام مراجعه فرمائید - 
گرد آورنده) 

۴بر اهل حال و مجذوبین اگر چه اعتقادی بسیار ندارد و از حال شان 
استدلال نکند اما بر احوال شان اعتراض و تنقید همم نکند ایشان را در حال 


خود معذور داند چرا که بر علیه ایشان افتادن موجب حرمان میگردد . 


۱ حلرصه الصوی صفحه ۲۰۳ 


۳ حلابه لتصوف صفحه ۱۹۷ 


(۱2000 


عروج ستارگان نقشبندی محددی در افغانستان ۰۳ 


باید دانست که تصوف و صوفی بودنععل کردیرو کاز رن اسستاوو 
له سل وک با جذبه ایست از جذبات الهی که شامل حال او می کردد . 
که ۶ لیگ 3 لفات 


مدار تصوف بر تحفیقات و تدفیقات علمی 


علمی تصوف مهارت داشته باشد صوفی ی کر وک نلک تعسو ف کرش عملی 


است . (برای توضیح غع به الطاف القدات في لاش تفس خنکیم تفه 
ی بجر : 
شاه ولی یه دهلوی مراجعه کنید - گرد آه رنده 


ها له ضاه ع وشوو اه ال هاش 531 تیا طهت 
۵ فقعد بر علم ظاهر ی عره نو زر کر ۶ ی سب 


تاقف: نه مهف اس مهن هراق اتب 


موی کل اسمت ولی با کب نعلهام 


(۱2000 


۴ عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 


قال رسول الّه صلی اه علیه وسلم ما اجتمع وق تیه سونو میت 3 
تعالی یتلون کتاب اه تعالی وبتدارسوته بسنهم الا تزلست علیهم السكينة و 
غشيتهم الرحمة و حفتهم الملانكة و ذکرهم الّه فیمن عنده . (اخرجه ابوداوو)" 

۷ شیخ را بنابر مصلحت غلبه ذکر مرید و ادامه آن و تحصیل جمعیت و 
یکك سوئی در آن تا میعادی مقرر دستور دادن به ش رک عبادات غیرواجبه و 
غیرسنن موز کده جائز است حتی که اگیر از درس و تدریس با مو اعظ 
غیرلاز مه امر کند گنجایش دارد و دلیلش حدیث حضرت ابوسعد 
خدری لته که می‌فرماید : 


قال رسول اه صلی اه علیه وسلم بقول له تعالی من تسغله القر ان عسن 


مسئلتی اعطیته افضل ما اععلی 
قرآن هنم ذ کریست ؛ به بین وقشی که استغر 0 ق در آن مانع از دعا که 


مخ العبادت است شد به جاء و رن رون رس اند 


السانلین (اخرجه الترمذیا 


رسید . پس همین طور اگر ذ کری هناسب وقت برای مرید تعلیم داد و ش‌د و 
از دیگران منع کرده شود گنجایش دارد و مشایخ قابل ملامت نیستند . 


۸ ثبوت علم باطن و علم وهبی و فضیلت آن در این حدیت موجود است: 
عن ابی بن کمب نت قال فال رسول اه صلی الّه علیه وسلبم یا ابا المنذر 
اندری ای ایة من کتاب الّه معک اعظم قلت اه لا اله الا هو الضی الفیوه 


فضرب فی صدری و فال لبهنک العلم با المنذر . (اخرجه مسلم و ابودلود) 


۱ خلاصه الصوی صفحه ۱۹5 


(۱2000 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افعانستان ۳۵ 
و ما بط ادا ای همست کم 


به بین حضرت ابی بن کمب لته را منجانب اله الهام بزر گترین آیست 


قران شد و حضور اکرم تٍْ آنرا علم گفت و تبریکد کرد . معلوم شد که 
علم وهبی هم هست که آن را علم باطنی و لدنی هم کر یند . 


4 مشایخ را تعو ند و دم جر و امراض و غیره به طریق شرعی جانز است و 


۱ ۲. 

۱ 1 1 ۳ ۲ 
شاحد دنه سح مه ده ند حخالنند. و تساو شا ۳ 3 
شا می ای زر توب صسپ ۳ ی بت 
ار سییر 141 یی رصن له اقتتلی سا شاه اي تيي اعتتا يهاگ اد 
ترفن یی () 

هقی کیک شنت شیم خواه خاهد هه سس هی مار اه مره 6 عس 
مت اه 4 ی 3 اتقو نی ره ده اد اه متسیب هقی ٍِ- 
۴ تفت سا 
3 چم ۱ پا .2 ۴ 
ات تم حم فت هي یه حستت ند ؛ شنه يس یه 2 بات 
ای قر تلم نار توف کی سات ای هتسه تن 
۳ ۳۹ ۲ 1 
کی بآ که ‏ عق ق تیا ان کی بت اه فد بت 
تم تا هه اه فالتا اقا که نت علعی. تج ۰ 
هه ی ود 4 


(۱2000 


۶ عروج ستار کان نقنبندی مجددی در افغانستان 
بسچ و بر رو ی بو تنس بل 


به پیئیك حضور اکرم ع ضحایی را تتییر تحهیل یکسونی تعلیم فربودنند 
در صورت حبس بصر . و مقصود تمام اشغال و تداییر مشائخ تحصیل همین 
کوش اس 

۱ دادن شجره برای مریدان و کتابت شجره و سند اجازه برای خلفماء 
بداعت نیست جائز و امر مستحسن است بدلیل این حدیت : 

عن ابی هریره رضی اه عنه قال خطب رسول الّه صلی اه علیسه وس 
فذکر قحبَةْ الحدیث فقال ابوشاه اکتبو الی یا رسول الّه فقال اکتبوا لاسی شاه . 
(اخر جه الترمذی و صخحه) 


قر این حدیت»اپشاه خراستند که این اسکام را یراون عین فاستور هعلق 


دهید فرمودند نوشته کرده به او بدهید 8 
جهاد نفس که معبر است به تصوف و ریاضاتش و اهل تصوف آنرا جهاد 
آگیر کته اد سطال شان سر لین مره این عد یت برع « 
عن فضالة الکامل قال قال رسول الّه صلی ال علیه وسله لمجاهند من 
جاهد پنفسه فی طاعة اه . (رواه الببهقی فی شعب الایمان) 


پس معنی اینست که مجاهد کامل آنست که با نفس خود جهاد کند و 


معنی کامل و اکبر یکی است ." 


۱ جلراصه التصوف صفحه ۴۰۱ 
9 


خلاصه النصورف صفحد ۴۰۱ 


فك 


خها هه لخبوف ید 


(۱2000 


عروج ستارگان نقشبندی محددی در افغانستان ۳۹ 


۴ هدبه که برای ال توف آورده شود آنرا رد نکند البته لمی, ؛ 


اشراف نفس و سوال نکند و چون اید بدون ضرورت جمع هم نکند 
تهب هت و و کتاف. کداا و ّ 

۴ باید دانست که صرافت و وخ طبعی منافی کمال ز ولا هل اند 
نیست :۰ سی از اهل کمال خیلی شوخ مزاج هم بوده اند مثل حصرت ند 


اسماعیل شهید دهلوی ول کر او کنداغبزار کی نع 


و گ تایب 
۳ کوش چرا که در حدیت اب داود بروانت رت استا اس 


حضیر یت از نبی کریم لته خوش طبعی ثایت است 


2۳ #۶ و ۲ 
۵ دعو ی طلب حدٌ جود نه نی سم عم و حچت مان به جده سر ایب ود 


و خشم در حدود شرء و کسب و حرفت بعطر یل حلال هوالع اک ۱۷ مات ۷ 
بت 


بزر کی نیستند و همین طور اختلاف در مسائل شرعیه -تبابن له سررح اجب 
هصر ۷ کات کک دقل نها کل 0 کت یه اه اه کت ههار متیر 
تعالی عنهم بو دند ولی د نها هه ام ر مد گوزره مج شام ده مس 


ی اه 


(۱2000 


۸ عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افقانستان 


۷-دلیل بوسیدن دست این حدیت است : 

حدئنی امرأة من صباح عبدالقیس یقال لها ام آبان ابنة الوازع عن جدها . 
آن جدها الوازع بن عامر قال : قدمنا فقیل : ذاک رسول الّه فأخذنا بیدیه و 
رجلبه تقبلها . (اخرجه ابوداود) 

۸- تحصیل برکت از تبر کات که اهل محبت و عقدیت دارند دلیلش این 
حدیت است . 

عن جابر قال مرضت فاتانی رسول اه صلی اه علیه وسله بعودنی و 
ابوبکر رضی الّه عنه و هما ماشیان فوجد انی قد اغمی علی فتوضا لبی صلی 


۱ 


لته علیه وسلم لم صب وضوء علی فافقت . ااخرجه الخمة الا نسائی) 
دلیل عشق به اه داشتن این ایه است : 

قالذین امتوا اد حبا ش 

۰ دلیل تصور شیخ این حدیث است : 


۱ ات ۳ شا ۰ ۳ 
عن ابن مسعود قال کانی انظر الی زسول له صلی آنّه علیه وسلم محکی 


تبيامن الانساء ضربه قومه فادموه وهو یسح لدم خن وجهه و بقول اللهم آغفر 
2 ۱ ( ۴ ۳ 1 ۳ ۳ 
لقومی فانهم لایعلمون . (متفق علیه) (برای توضیح بیشتر به تلازم شریعت و 


طریقت مراجعه کنید) 


(۱2000 


عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان ۹ 


۱- جواز غزاالخوانی صوفیه بدون مزامیر برای نشاط روح این حدیت 
ات 

عن انس رضی ال عنه قال خر اللبی صلی اه علیه وسلم الی الخنشدی 
فاذا المهاجرون و الانصار یحفرون فی غداة باردة و لم یکن لهم عبید پعملون 
لاک اپ کف رای لاب مر الصب و الجوع قنال للم از اعبی عسر 


الاخره فاغفر للاتعصار و المهاجره فقالو" محبیین له 


نحن الدین بابعو! محمدا علی اتخی اه بیا: شتا یا 


دلیل انن مسایل ات مستفل می حر اهد تب اسج بستادد می جتجر ی از 


بجداوند توفیق عمل به اعمال انباء عنبهه انصلا: « سسااه و خحصوصارسون 


ابنه هو و صحابه و اها ست رضوان اله علبهم اجمعت واه مان ربعه و متا 


۰ هجو امه اب ات تفج نی :۱4 انتقز مین 


(۱2000 


۱1۰ عروح ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 
بلس سح مروت سار تن تسندی خمودق در افمانستان 


درا ۱1 و ار زر 


راز مر وا لصلیا با 1 // 
صدا رح هرا سا بر دای کت مقس | دار نب 


شزه این فقدر یرک ۲ ام 


و | دبلط دف ایث ‏ جوز 
ور رد ی ۱ 

رال از مرکا حتترت ان لب با بر اه یم تم ار رت 
| ون 7 1 

۳ 7 مار ار هرزیارد وسمو, چا شوسشيمه ی رز شجضال 


ک ۱ 
وال ست اس رو طرلق سیر اجاز 6 خروفت 


9 ب تتیر < قه ال دح 
[ نز اتفتری جرد در ری بت ل اوه 


رده 


ز رز اراس رد یف ملس لا فر والسبی._ وم م مرو 
طاز ‏ ردستت ورد لادج )لس 
7 ۲ شبن ۷ ۳ 
ا باه ساب ون ودرا اذر تر وادعر وا لشعزمع این ها نه 
بر رم یز 3۳4 
۲ ۲ , 0 / ۶ 
ودرا المر ور خر و رطر تسام ود | ی کی رو د 


نار ۱ 


روز مد : : 
رصن تلم را نمی 7 2 نهد ریاشع اور 


(۱2000 


عروح ستارگان نقشبندی محددی در افغانستان 


۱1 


۲ ۲ 9 :۲ 
دپیر اس و ات ور ندز صرق ای اد و 
: تّ 


رب هل تن 
رید 1 و 9 91۰ این ام رف ۰ او ارام 
رت یوس یشان ا, اب ك 
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۱۲ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


صواتیست چاه سا ت* رت مد یمطاف 

ینومروه شا تا از کات سل ارم هر را انا لا 
معا »لفاغ ست فم يچ رز 
یطاز وصت مره ها و مرف شیب جژ مایا یشان رورم 
۳9 وت و۵ 

اتب تاک رات انیت دنر ری تشر کرو 
سطالاجاموالاستفام: علی‌الشییم الغرآه وانباعالسنه البضا: 

وأح‌تات عن الندنة و الهوا واصلیا ود وام الذکرروالفک - 

و نشعل مع اللّه ستحاد: وتعا ی وادرت .ای انح والیااسس عن 

اهاط نع رات تدای اسست, راشای 

والسلام لین ان دی والتزم تابن سیدالوزی مان 
والسلاماولا احراً طاهرا باطاعلی‌من عمل صالا .. 


رنه 2 
7 رس و ساید مرک 
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عروج ستارگان نقشندی محددی در افغانستان ۱۳ 


مکتوب گرامیی حضرت قطب الاقطابت شاه امان, انله بع* 4 با ذست از لب 


نوشته اند برای ترغیب جهاد برای مر بدان و مردم و به سناطق فر ستادد اد 


رشق ۳ نم 
٩ 1‏ ۹ 4 ۳ هر و ۹ 
نت ی کی کی لا 
٩‏ // ج ۳ 0 ۳ ی 0 3۳ نش 3 ۱ 9 9 ‌ 
یر کار یا تج مه ار ۳ 
ما ار مه مت 2 ۱ 
2 2 ی وت 
بت ۳۹ ۳ د* ۹ ‌ ۱ ۳۹ 
1 ۵ 7 و رو ره (۷ يچ 
اج دج یه ر 4 ٩‏ ات مدع لاه ۶ 2 
8 ا# بو نج ۱ رم 
ک 3 2 د‌ 1 
۹ 7 » ۲ 


رد 


امن مد 


رزاعسست «* 2 


وگن ۲ 
کمی را ورن 1 


۶ ,در 
رآ 
۳ 
مد و روز 


س 


سم یی ۱۱فا روت هااعلین 


۰ 


سای 
ی 
7/1 

0 7 
3 
نرها؛ 
۰ 


: وج 2 ئ و ک م دص بر 
ی 2 5 دزی ۱ 
سس و/ 2 ۹ ۰ 7 ین مس جح رو 
ار 9 ی ۱ 
ان ۲ ِِ تَ. ۱ اش ۳ 
۳9۹ کم اه 4 بت تن 
ی ی 
ٍ ی ۳ و ۳ ۱ 
۳ 9 ۳ « ۳ 
امه ۲ 1 ی ۶ 995 
۱ 7 1 ۳ مُ ۳7 ۱ 5 ض‌ 
۷ ۷۳۳ وا ۳ 
0 فش ۳ 
9 ۳ ۳ 1 
۰ ۹ 0 ار 
لك ۳ 9 0 وید 3 


(۱2000 


عروج ستارکان نقشیندی مجددی در افغانستان 


هه را 
نامه ای از حضرت سلطان اهل جذبه شاه امان اللّه نقشبندی محددی 
به مریدان خود برای تشویق به جهاد علیه انگلیس 


هد سس مادقا ع قر ده حون فطل هت دق ازیها لاي سطبت اوای‌یت ی 
۹ هه و ناه یقاب ی خفتتی مت قیقر بش ۵ ۶ امین بل جرد سور عيازي‌سشمید 
۳ .7۷ ار کت سحرهی مخت صووات واصح ند شب جوا فا 00۱۰ خدامتی ماج گروه باشه 


لام و دح این فصیاب ده فررت.ی ام هلا خالو احند و مل" شیر مخمد اند , فلا بط اند و 


فا اکتر و مقد مد و جمیع مریدال مرغاو + تور و خلیفه ملا سروز و ملا مسمدر و 
م میم هدن سا شان برشار ببریم ی و عطاء اه و فبصل و .. و حمیم مربدان علی زایی مبرسد 
.حدای تعاتی شمابان زا د هر دو جهان مرافراز داشته باشد . بعدها مهربا؟ " کمار ضلالت شمار 
راو بر مسلمت اي «بار زا ننک کبرده وبلاد هبل اسلام را تحت تصرف خود در آورده. 
۰ 

تخل دی مس ریت ۰ ابفوواحفاتاای افقالای ساقووا ماگمه الشنگ ق سب اه تاقکنم 
حمر لکم ار کم تعلمون ۱۰ موره تیه اب ۱*) بیرون آلیید صنک باروگر اسار [ یمی در حالیکه 
ای املسم متمتار آ2» وید با بجر قدر صروری ندمت شما نباشد )و جهاد کید به مبال خوداو 
ان جود در واه نله اس هن است شمارا اگر فی دایید . 

بد و شابد. که ار مال م حال دل جواد نرداشته توشه را گرفه نمعتة:سردست..اسیاب و اصالعة 


که ریاف رقف سک مه.! ساحته رواله فی سییل الهش ند و هیر کنسی استتطاعت راه رفش 


ارد لارم که مدد رسای به مردم عاری که به همراه بیرق اين فنر می روند نکند خصوصاً لازم 
ار هر حیل دو تکند .۰ برای مذد و رح راه این فقیر مهربانی کنبد و هر کس که چیری 
هی مسیل اه مب درسانی ار بان می نماید حق جل و علی ثوات و عوض آد ر! یکی به هفتصد 
می دهید و رز اس مسعو الانصاری بش قال حاء رجل باقته محطومة فقال هنده ق سبیل اقه 


ففال سول له #: لك با بوم القامة سیع مأته ناقة کلها مخطوصة . «صمو ند کب مه از اسن 


مسعود نگ روایت است که امد مردی به همراه شتر افسار شده اش پس گفت این شتر را در راه 
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عروج ستارگان نقشبندی محددی در افغانستان ۱۱۵ 


زا رش او ویر بتک مه ۹9۳ خیای ,جرق قافب: شو جسی اي اتید سییر و امک 
تون که همه ان افسار شده ایب دی سا تال اه ۰۳ ود یر از عین نان ید عفد 
غزا و مر خلف رل اهله ِ نج هه سکیف اج مغ" ز بت من 
ت- کی یگ سین 2 ۱[ ۲ ۲ 
توت ید مالقا کت ها وی هه # ‌ ین 
تافتار اه و قه< چا لقب‌کق یه مار بای اسان( که نمه شنه‌ها ی فا 
حلیعه شیر محمد. اخند و تفیل مجمی با بت له هر چه نکش دا اه ۳۳ 
اوه بصن گت عاشتکن. ,وسد بر جر ‌ نیج 9 ۱ 
قق هقف اف ومد 3 هه تسافاهای ها شتبیه. بت ی 9 
ادن 59 
خلا مت *ا هصی است زر بای مدا جهن و مت مامت ۹ 4 8 ۰ 
کت ای تصحت امه ما رتاو کته من اتیب هه ۰ 
همراه فی و ابرای ۰ ,تفر انیب 
مه ابا عار بان به همر اه فقیر بست: مي رونا ساق یه به خاش ود هب ج. بو 
ار کیب مس فرب یامه سم عط مس ی ور مه 
کنترووز رد ونشدی عی او اصبطا خلمی نب اف شلد رده 
۱ #۴ وی انم ,ان 

۳ ین کیت یجان ای اید. 

۱ اقفر * هد ط چدن بامگ هه مد اه موز ای او ۰ ی 

بي هم اوق تمه ند مها .مره و ازج ۰ 9 
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احوال قطب زمان حضر هه مدای مسحسعه هار م۳۵ 


احوال قطب دوران علامه شاه بهاءالدین شهید "7 ی وی 
اجوال شاه جذبات حضرت شاه نظام الدین > تست 


احوال شاه جوان حضرت محمد بوسف شاه ؟ " هت 


احوال شیخ زمان حضرت شیخ مس الحق .شفت ۶ 
احوال شاه دوران حضرت سلطان محمد منیر شاه ؛ ی 
احوال حضرت مجاهد شهید حاجی سرورشاه + " 


احوال حضرت امان ال جان شپید ؛ * 
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(۱212 000 


عروج ستارگان نقشبندی محددی در افغانستان ۷ 
حضرت شاه دوران قطب العارفان جامع العلوم شیخ الحدیت و التفسیر 


جناب مولاناعبدالررحمن جابهاری نقشبندی مجدّدی دامت بر کاتهم 
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۸ عروح ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 
تقریظ قرامی 
حضرت غوث العارفان شاه طریقت جناب حضرت حاجی شاه محتّدعمر 


نقشبندی مجلّدی دامت بر کاتهم 
۵ 
خ 8 ۲ ی ی ۵ ۰ 0 
ره ینعی رل رم[ اسب ۳ ۳ اماصب دا 
مر تن وی تال مطص دم 
وهورتایوین شب کاض. 
9 ۰ 7 ‌ 
۳ ارت تسیا رازرنزه مر مقبر راهیدرارم لم م عاملال 
۱ ثكثٍِِ ۳ 
مسرست ولهمت وال اهل رازن بر دای رلازم 


(۱22000 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 


حیر نا طلست العارفان غوث سالکان مرشد بزر گوار جناب حضرت 


۳ مدیشیرشاه نقشبندی مجدّدی دامت بر کاتهم 
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مریم منرد تاستاره ای رامین با این و ی 
وسا 


یرل اسالت سنا دسی وال ودعرت رجبارش صبیل و ۳ م‌ م راهم 
۱ 
عزقبت اس تأمرد المع روت وتفون عن ( و ووزن ۳ مگار كِ_ اسان 


1 اهست نا مین » داهن اما ن واسلام رصان الم 
مرت 0[ متیر «راین سار 
شزمانز رسالا بل ( عوجر" ال دسر این سرا #لی ید۳( 
ورزر امیراسح ای رسالل مر قبرلحی نا 


سل ۱ 
تنب «زامزولی شعاد داربریملرس « ۳ 


۳ 


۱ 
من ال ای 
۴ رسعان ۱۳ 
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۳ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 


تقریظ گرامی 
حضرت قطب العارفان شیخ الحدیث والتفسیر جناب مولانا عبیدالله 
نقشبندی مجدّدی دامت بر کاتهم 
‌ ۳ 
* تم ره الرعن ابرم ط وب تین ۶۱ 
ی 
در دنه وکفی و سلا مٌ عیعباده ۱ لزن رمسطفی 


(ما لیر - ب فول شا ۶ (ز برجمی رو ره تفاي تس شرت و وف 


, دوستن سم (ردوصتان زر دوستان راو رمحا ولا للع 
کن : 3 
و جک 2 چ ۳ 
مار بر هم لته مار کر را سم تما مطال فیس 
دررفرحت میم زور د « دس اورا ی من از دوستا ن وه مت 


وب آسیگاجا 


ور مت لک بر رگینامم ه مزا ددرت منم دا مه دا دوسته؟ ( 


ات 


كِ‌ 

7 نی ی ی رت 

_‌ ۳ 1 3 

عزیرما ناب رم رعار نگ یج ؛ 

درسالء ی سل 9 قعمی زر رگا ن سیر ی دید به گرد نم ریا را 

تلو رجا نج مس چا نث رگا معرین برد ه بو د 

را بتک مق دزن ستا رگا ن را سم یقت گر رما 

ج 2 4 سفی ره رگیز نیوا ند ت) معرین سل زا مرگ بان خما ها 1 

با ره ۰( ما سره ۶ ماد بر رن که 3 بتیکد. له ر تس 
س 

یمین هم عنمت بت و مرجم فتت رن عیزا ن خوا هر نو د اساع دمه رر" 

سقه ند همع ی ط و بر نف ردیل 

انشنوپعرها ی عارفانن و ررشتا تخیر بر‌طرها گر رو * 


رح سما بها بت عرفا جاذ ‏ ۱ عا دار دام جدن رت ِ_ 
اف دق قیاق سید ال ی سای 


#۳ ی رضا ماس متا لب "مر نرما ترزمی 1 [لراعل [ لب 
و 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در اثغانستان ۱ 


تقریظ گرامی 
حضرت قطب السالکین شاه جذبات شیخ آلمجاد بت اسر قات: موالانتا 


محمدانور سیّدزاده حق آبادی تقسستدی مجلادی دامت بر کاتهم 


5 2 ۳ ۲ 
ماه سا لاش مالسطامعی لول انم راون خي ونان و سای نت 


محضا له تنشهنتگه »0 کف وین ميس ريگ مهس جوم ده 
ی ی 


زا ۳ 8 3 
۳( متا ور زدست من ریت دم بیع مرت ۳ 


مادستو ی زرو) 42 ,1 ك عامی رصن رده ‌ ىم 
1 ماصا و ۷ لا ره در د تن 
تم برنکمده شم ی رورت - 2 سسمت م رلارو الا 


‌ باتوی مش مسا ع 


۳ و رون وس )سنا لا ۹ 
بزل) ان مسیون ار و9 


ارت اه بوروقون 
۳ تیا سومی فیا برس رال ستب ۳ در" 


- 
سمل 9 مد تجردا فرسه دا با تلییت 


رنه سا معا مریت ۷ سین ی نمی بجر 


مر رورت ری 


ِ 
مر نبا ره که . تک 
9۰ باتتیت رالات / 9 عالا دسر 6 مج ولو ۲ ۱ 

8 اراع راز رد 
#فجتب؟ مزاع هه 3 7 : رخا 

۰ ۲ تَ عم تا از سما() ۹[ ۷ ۰ ۱ 
بت ج اج فده مین رد ‌ 
نب رو یرون یی 1 79 
رود د تا 5 

بانیم 6 1 عبت کست 3 99 قاچ ۳9 

رل لا خر فرصت مرلر تا ب ۱ 

م تم الم رعتت‌ما عیام نا ل) ممدو بر رز ۱ ۳ ۱ 
در ایشا ل ۱0۶ تین سر ۷ یا ا او دا ازور وان 9 

اه سار چ تلم ان اف از وین 
یه ۳۱ هی از 
سٍِ_ 3 #۵ 2 ) 
3 ۹" 
۸1 #۲ هچ 
9 ۳ 
7 1 
7۳۹ ۳ م 
۶ وید 
ره ۱ ۳ ٩‏ 
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ر عروج ستارگان نقشبندی مجددی در اففانستان 


تقریظ گرامی 
حضرت شاه نقشبندیه جناب خلیفه فقیرمحمّد لادیزی دامت بر کاتهم 


حص ط 
۳۹ سم ره ان اگم ی 


یه رلنی ومسلا ی علل ستاده الرنن صلد 


رما ؟ تن مب برد ریز یرت رجا ۳ 
کی ما اد ال مرا گرد آوسص 


مطالب زحت‌تنیره رن صمراونر این 


ور 
جر | رتبرطا وان ار 
مردانمرویرث ن راجرّای ص رات رسای 


رس یز 
1 ور 


رب 
قصی وب رکا گر دک عضی 


> ‌ 


(۱2000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳ 
کقت ‏ ز . ده جک .۳ ۳۳۳۳ 


تقریظ گرامی 
حضرت شاهزاده بزر گوار جناب مولانا عبدالجلیل نقشبندی مجلدّدی 


قافتا بر کاتهم 


نزن رن 
شم زوم درو نالرصی 
2 صاده ال ق ین : 
۸ یرد عم وسلام‌علی عباد ه (لرس/صطی ۲۰۸ بعر 
(س‌عتش کباب موصوین روج تدارا ن نصلنزری گردی داعبا نستان بر 
ی ِ ۲ رز ء 
ما روم رو حص ری یکناب ۷ کنوی صیا رارزنره ار سرل ثت ه توای 
مد یرانک را رن حرکز رشان بح ردا مش هرا بمت. بور ره 
ین ۲ 9 
)هر نون طا نان مت یشان درسان جع ماسلا ی گي ر نسااطات 
رل ها صخشم 
ها ورس وا ۹ تو تِِِ رم ۱ ۷۳ ۲ 
نا لمرم ها بر حول رزوی سن <ق رین بر له مت میم نیما مد ۷ مر , 
راز 2 ار ۳0 2 وت 
مر فوگ من رگ مرت کر دیسا متا ع کرک 7ص سفی سوونم | ما فرصت 
۱ 1 وت ۳ . 5 ۰ ! 
نمب شرا و ‌‌‌ ما ست رمک حر گر م۷ مه ۳۳ مه 


سا ۰ ۰ 
ما میم دا ره سس جم یوس نویر 


۰ ۳ ۳ 
ضابعلمفم‌ساً حب‌گردا رش‌یان لاسنقرص رضم هه زطر‌مک مرگ ی زا عم 
۰ با خا 3 
مهتم بسا ه خملاحت تما سر مین کیرد عا خیرم تمرلمدن م مه من 
2 عون یم 
یی 
4 
۱2 
5 و ریش 
0 ۱ 
ز ۱۳۸,۰۵۶ (بگ 2۵ 


(۱22000 


۴ عروح ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 
تقریظ گرامی 

حضرت محقّق علوم والعرفان جناب مولانا عبدالحق نقشبندی مجلددی 
دامت بر کاتهم 


سم انز سحزارحم 


اي ط ما ل1] رال ست (لعرم لا الوحیرد 

اه مسلت عایجخس ییا و دوع الروعع بان 

«رعر : 

رف وان متسر حص دم مه ین 

ساوسو رم مود _ب تست م لاتم 
مه سر مت ارت سم وج را حا من ازه‌سرگکسنضر 
مود (سحیاب» "2 #رصار کید کر 
بو مر رک لد ری ینبم مج رصح مج طرش 
۳ و عم هروا مس گرا در زمره صا مین 
گر ونر 3 ۱ 


1ات روت مین مرو همم 


تفول ترا وج 
مسر رس گرد ی 


تج 


(۱2000 


نت۳ موی 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۱۵ 


مقدمه 
الحبدثه الذی آظهر آثار قدرته و آنوار عزنه, ی گل وقت و زمان. و جیر 


کل عصر من الا عصار بنبی سبعوت برشد الخلق الیه. لس ات 


ره هی 
و اوان. و عمر 


ختم ااتتاء نت تالشین الاشر ذ شه وال سبوح الا ه دنا ها لو اند 


علیه و آله و سلم. و آتبع الأنبیاء علیهم الصلاه والسلاء بالاونیاه: بخلفونهم فی 


ٍ ای 5۱ 0 


ستهج 9 پرشلاون الکلتون التی تلد اخلانههم. ولصااه ساره انسان 
اننگمالان غلی سیدنا وحبیفا وشفیمنا محمه وعلی اه وسخایه چم 


اما بعد: 


نید دانست سعضرات اولنائل بزر گواز پرچسن فغانستان ریم امد حاسیهه 


رم سر امه چا ك‌‌ 


۹۹ ۲ و تن , ۳۹ 
اجمیکت فا ستاو( اک نع هنك ور اد لخاخت بعن فان 8 خی حجه اتکی اه 3ج تست 
ي و .3 لز ۲ ۴ چم ی 


یز «سیده اند و از ایشان گراماتی ضاذر ده است. که بعض از بد 
از فهم کسانی که در راه سلو ک ک طر بت قده بر نذداشته و ۵ 


تقارفلی را کی انگاور تسین توانند بکشل و بنه ق و اشتخیا اعتیب» یعاس 


(۱22000 


۶ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 

حضرت امام شاه ولی الّه صاحب محدث دهلوی عنة می فرمایند: 

کتب صوفیه هر چند به نسبت به خواص کیمیای است عجیب التأثیر اما 
نسبت به عوام سمّی قاتل است. 

زیرا که فرموده ها و احوال ایشان صاحب فن می خواهد. پس توجه داشته 
باشیم که اگر کشف و کرامت اولیاء در فهم ما نمی آبند و عقل ما کشش 
آنها را ندارد, در رد آنها شش نکنیم و سکوت را اختیار کنیم که بهترین 
قو ین اسجته 

برای اهل مطالعه مخفی نیست که کرامات و احوال غریبی از حضرات 
۳ 


شرت 


صحابه و تابعین رضی الّه عنهم اجمعین و دیگر امامان و اولیاء له به 
ظاهر گردیده است." و عقیده اجماع ال سنّت و جماعت بر همین است که 

کرامات اولیاء حق است و اثبات آن از آبات و احادیث ثابت است. 

حضرت امام شیخ عبدالتادر گیلانی رحمه اه علیه می فرمایند: 

معجزه و کرامت فعل خداست که ظاهر می گردد بر دست بنده به جهت 
تس کل لیمدرت 

اولیا را هست قدرت از اله تیر جسته بازگرداند زراد 
پس از خداوند بخواهيم توفیق عمل به کردار و گفتار این بزر گواران 


فضیست: ما یگ دآندا, 


الطلان ال یاف الطانتنی مس صفحه ۱۳۸ 

از کت یم ال رو ما 3 ۲ ۳ ۲ 
َ اندبه کتب جامه ۱ امات علامه نبهانی شامی -حیات الصحبه علامه محمد هس گلدهه 

کر توب ن ی توبن 6 ت ور 


واقعات و کرامات اولیاء دیوبند و غیره..مراجعه کنید 


فتوح العیب شرح قرسی. علامه محدت شیه عدالحق دهلوی 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۷ 
مه تس »۱۳۳ .میس سح سس سس فا 
در این رساله نیز به صورت اختصار ذ کر خیبری از بعضی دیگر مشایخ 
بزر گوار نقشبندی مجددی افغانستان شده است. هرچند به فول حضرات برای 
شناخت آنها کافی نیست ولی خود را به این وسیله کمی آرامش می دهیم. 
خداوند توفیق عمل به روش انبیاء و اولباء عنایت فرمایند. 
در آخر برای تحدیث نعمت و ثرغیب دیگر دوستان و بزر گواران عرفضس 
۷" 


می کنم از زمان شروع این تذ کره مختصر اولیای بزر گوار و مشایخ طریقت تا 


اتمام و انتشار خیلی مبشرات برای این نا کاره آماده است که قابل ذکر نیست. 
از خداوند مععال می خراهم که این حقیر و دیگر دوستان و بزو کنواران 

مخلص را از فیوضات و برکات این حضرات رحمهم دنه علیهم اجمعیس 

بی‌نصیب نگرداند. و این حقیر از خوانند گان محترم تقاضای مصرانه برای دت 


مغفرت و توفیق عمل صالح دار م. 


فده هگ 
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۱۸ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


احوال حضرت قطب زمان شاه محمّد محسن 
مشهور و معروف به اقای قندهاری 6 

حضرت ایشان رحمه الله علیه فرزند ششم حضرت غوث زمان شاه ولی اللّه 
خراسانی رحمه الّه می باشند. 

حضرت قعلب الاقطاب شاه غوث محمّد رحمه الّه علیه در کتاب سرا 
العارفین می فرمایند: 

ولد ششم حضرت ایشان رحمه اه علیه محمّد محسن جان است در سن 
هفت می باشد؛ الحال در مکتب نشسته انوار محسیه الحال در او مشهود 
می گرد 

۶ 

تولد حضرت شاه قندهاری رحمه له علیه در سال ۱۳۱۲ هجری قمری در 
3 ۰ از توا ات اقغانستان تاش انا ات ازختا 1 
قریه پرچمن از توابع بلاد هرات می باشد. ایشان دوران ابتدایی را به 
سرپرستی و تشویق پدر بزر گوار تا دوره متوسطه در زاد گاهشان در حوزة 
علمیه پدر بزر گوار حاصل نمودند و برای دوره نهایی تحصیلات به شهر 
قندهار سفر کردند و تا مدّت هیجده سال از محضر علمای بزر گک آن زمان 
در حوزه علمیه معروف ملا شراف الدین رحمه اه عله فقه و حدیت و تشسیر 
حاصل نمودند. در ضمن قرآن مجید را به روایت سبعه حفظ کردند و قاری 


زمان خود بودند. 


سرا العارفین چاب قدیم صفحه ۳۳ 
براج زاین چانی هد 


(۱2000 


۷ 00وی یس مر 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 1 


حضرت مولانا محی الدین قنبرزهی حفئله الّه می فرمایند: 

من در شهر قندهار درس می‌خواندم و در همانجا حضرت شاه فندهاری 
رحمه الّه علیه را ملاقات کردم و با ایشان بیعت کردم لطیفه قلب را از ایشان 
گرفتم و لطیفه دوم را پس از چندین سال در ایران از حصرت استاد جناب 
مولانا عبدالعز یز رحمه ابه علبه که خلیفه حضرات پرچسنی بجود. کت نتم 
حضرت شاه قندهاری رحمه ال علیه عالم و فاری بزر گی بودند و صوت 
زیبایی داشتند وقتی پیش امام می‌شدند قرائت طو نی هي خواندند و اکشر 


مردم که در نماز بودند به وجد می‌آمدند و صدای اه و فر ید «: وی تات 


۱ 


اکثراً در حضور شاه قندهاری رحمه الله عله علمای عصر ایشان مج لست 
داشتند و در منزل ایشان رحمه اه علیه اکثر کتب فقه و حدبت و تفسیر د 


فتوی مو جود بود و علمای قتیر کار 


برای حل بعضی هسایل بءایتن رجو ‏ 


می کردند. 
۱ 


فیتیولن: است 


33 ۳ از 


که حشرت شاه فناهاری رحیه اه این شب ی ات۸ 


خیلی جدی در مسایل شرعی و عاشق سنت‌های وی سلی مه حله ات 


بو دناد. 
سلوک طریقت 
حصرات شاه قنا-هاری , حجمه الله علیه ساه ث کب تفت هی بت ٩‏ 
خود. فوات زان شاه #ج ائله خر اساي رجمه ايه عله کذدر باسف و وت 
رل اه فده اهاخی ی 
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۲۰ عروح ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


ظربقا شربا افیی »درب چیه و منهرووضیه بظی راغ و طربق3 4 
نقشبند یه بطور اخص اجازت تمام در جهت تعلیم و ارشاد مسلمین گرفتند. 

از حضرت سلطان منیر شاه رحمه الّه علیه برادر زاده ایشان نقل است که 
در مورد لطایف صحبت می کردند در اين میان فرمودند عموی ما حضرت 
شاه محمّد محسن قندهاری رحمه اللّه علیه صاحب جذبات عجیب بودند و 
این جذبات را خیلی دوست داشتند و به والد بزرگوار خود عرض کرده 
بودند که من این جذبات را دوست دارم و نسی خواهم این جذبات از من 
بروند.! 

حضرت شاه فندهاری رحمه اه علیه پس از وفات پدر بزر گوار مراحل 
نهایی و سیر مقامات طریقت را در نزد برادر بزرگوار خود قطب الاقطاب شاه 
پرچمن حضرت شاه محمّد معصوم رحمه اللّه علیه به اتمام رساندند. 

حضرت حاجی امان الله حفظه الّه فرزند حضرت شاه قندهاری رحمه ال 
علیه فرمودند: 

پدر ما اکتراً طبیعت جلالی داشتند و صاحب جذبات قوی بودند و در 
هنگام توجه به مریدان با ذ کر « هو «همة مریدان را مجذوب می کردند." 
دعوت و تبلیخ 

حضرت شاء فندهاری رحمه اه علیه زحمات سفر به خود می دادند و به 


جاهای دور برای ارشاد و تبلیغ دین می رفتند. چنانکه در حصذ اوّل این کتاب 


از ملفوظات ایشان 


.از ملقوظات حضرت حاجی امان اه حفظه اه 


(۱2000 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳۱ 
کم وس ۲ هجوگ 


نیز ذکر شد که با مشورت حضرت شاه محمّد معصوم رحمه اللّه علیه با بر ادر 
وی ترشیت لین تدالو وشن رسمه گنه سیب به ملیف پا چسفاا 
افغانستان و به شهرهای مرزی ایران وخیلی از دهات و شهرهای بزر کك 


افغانستان سفر می کردند و مردمی را که در عتاید جاهلیت عرق بودند به 


طرف شریعت و سنّت راهنمایی می کردند و از منجلاب خرافات به طرف 
سیبخاله ور ای موی می قفا 


حشرت حاجی محمّد عمر شاه صاحب حفبه انله فر زند بزر کار بشهیی. کین 


شاه قندهاری رحمه اللّه فرمودند: پدرم از کسانی بود که ذبح کردن کاو , 


ت 


گوستند رابر سر قنور امیران چخاشتوو افعانستان مه گردناد, 
و سور ۵ جِ 


از حضرت شاه قندهاری رحمه اللّه علبه کرامات و و اقعات زاد صادر شده 


بش عموی ما حشرت فندهاری جان زر جسه الله شتسه تچب فد من 
دیگر آمده بود و بیعت کردند و ملاتی که تاه ماندند یس زر مدنی حص. 2 
ماه فد هاری ر حمه انثه عابه با جمي از هي نان به منکشه ست. 
ری رد 9 ی ای 


مریدال و مر دم بیشماری به استقبال ایشان امدنه لی هم د 


بالای خانه خود با خانواده اش ایستاده مد ه زر ده وهی درد معی دهد 


که سعت خه د را شجسته بدنا نج ار هجو اهان حفیت به باه فقس ی خی 


اک تاه ات حافتم هه ای هلاه اقا اب > ققلة 
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۳۲ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در اثغانستان 
له علیه که او را شناخت گفت آقا صاحب مرید شما فلانی به استقبال شما 
نمی آید؟ حضرت چیزی نگفتند: مرید همراه دوباره جمله اش را تکرار کرد 
حضرت شاه صابحب چبژی نگفتند 

برای بار سوم مرید همراه جمله اش را تکرار کرد. همان لحظله حضرت 
شاه ضاسب فطل مر گوو اس تهراشمی بر عزیه ال تالا جاقه غیرد 
فریاد زد کور شدم به حکم خدا هر دو چشمش کور شد. خانواده و فامبل 
های مرید کور همه با هم آمدند و گفتند همة ما منکر شما بودیم الان ما توبد 
کرده ایم ما را بخش. همه با شما بیعت می کنیم فقط چشم های این شخص 
را به او ب رگردان! حضرت شاه صاحب رحمه اه علیه فرمود مین که نعوذباله 
خدا نیستم کار خداهست به من ربطی ندارد. 
واقعه 

حضرت مولانا محی الدین قنبرزهی حفله اه فر مودند: 

در منطلقه جخانسور افغانستان تعدادی دزد جلوی حضرت شاه قندهاری و 
مریدانش را گرفتند تا مال و اموالی را که مریدانش در این سفر داده بودند 
یرنه وقکی مدای حمله بر ک نا ینک قرضید کفتاری اتاانلاه ان 
بگذارید ببرند. خود حضرت شاه صاحب رحمه اه علیه از اسب پیاده شدند و 


در کنار تیه ای جای صاف دو ر کعت نماز خواندند پس از اتمام نماز صدای 


1 1 


فر باد دزدان بلند شد که فریاد می زدند سوختم سوختم! بدن تمام آن ها 


از ملفو عنات حشرت حاجی محتدیشیر شاه دا مت بر کانهم. 


(۱22000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳۳ 


شروع به سوختن کرد؛ همه آنها اموال را بر گرداندند و معدرت خحواهی 


کردند و به دست مبار کشان توبه کردند. 


می رون پس از هب واقعة انست که یی فت شیاه امتحسل مت عم و لب« 
۳ یب کت 3 # نِ 


مشهور به افای فندهاری می شو‌ند. 


فرزندان و خلفغاء و تالبغفات 


جات شاه صاح رحمه اه خله دارای هفت یس ود که جر ست 
ایشان وفات ک ده اناد محت‌اه ال در سل بت وه بت اس 
تسین عافاادر هب* فعست: و تشر سایق فیکما سای تنب 0 


د ادر در کحم تفت ی دا ره هکل که هچ توا ۵ 
ید 0 .مه ۳ 2 


هستتل بة ترفیب سنی نل هی کنو: 
کف اشای یم اي ع فقس کچ ی مه دنت 
ها شام اکن شا کیت مک یط هه جهاي. مجامیتت با بورجوت: 
او وه سابع صتووم. سا رن بر عایج 
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۳۴ عروح ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


مریدان مشغول می باشند. فرزند دوم حضرت حاجی محمّدعمر شاه صاحب 
دامت بر کاتهم می باشند هم اکنون در زاهدان ایران تشریف دارند و خلفای 
بزرگی تربیت کرده اند و خانقاه ایشان سالیان سال است که پر رونق است و 
به تعلیم و تربیت مشغول می باشند. فرزند سوم حضرت حاجی امان الله جان 
عباعب: دانسگا بر کی پات که در واحدان یراق انش وش داز یه 
تربیت مریدان مشغول می باشند. 

در مورد خلفاء و مریدان حضرت شاه قندهاری رحمه الثه علیه باید گفت 
که قابل ذکر نیستند و نه در شمار می آیند و در مورد تالیفات ابشان. چون 
حضرت شاه صاحب رحمه اللّه علیه در اقسام نقاط سفر کرده اند و بیشتر 
اوقات خود را در تعلیم و تبلیغ گذرانده اند تالیفاتی نداشته اند فقط مکتوبات 
داشته اند که جمع آوری نشده اند. 
وفات ایشان رحمه الئه علبه 

حضرت حاجی امان له صاحب حفظه اه فرمودند: 

هر وقت یکی از اولیای بزرگوار وفات می کرد ستاره ای روشن بالای 
منزل آن پیدا می شد که خیلی خیلی نورانی و روشن بود. زمانی که وفات 
پدر بزرگوار ما نزدیکک شد آن ستاره بالای منزل ما ظاهر شد که مردم 
می گفتند این همان ستاره ای است. که قبلا بالای مناژل حضرات دیگر بیدا 
شده بود. پدر بزرگوار ما یک روز قبل از وفات هنگام عصر همه خانواده را 
خواست و به همه ما سبقاتی تلقین فرمودند و لحظاتی توجه کردند و بعد 


فر مودند: 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳۵ 
طراو سا ان ها تا بت لس سسجسسیی_ وی من 

ناراحت باشید من اینقدر پیش خدا راه دارم و چهار انگشت دوگ اسر 
خود را دراز فرمودند و بعد در حالت سکر رفتند روز وفات ایشان حضرت 
شاه محمّد معصوم رحمه الّه علیه و حضرت حاجی محمّدانور شاه رحمه اه 
علیه بر بالین ایشان حضور داشتند. خود ایشان به طریق سنت دراز کشیدند و 
جان به جان آفرین تسلیم کردند و به ملاقات دوست رفتند. 

وفات ایشان روز پنچشنبه ماه ذوالقعده سال ۷۵ هجری قمری برابر با 
سال ۱۳۳۲ هجری شمسی می باشد و نزدیکک نماز عصر که شب جمعه باشد 
با جماعت بز رگا دو پرچمن به خا کد سپرده شفناه 

حضرت قطب الاقطاب شاه محمّد معصوم رحمه اه علیه در مکتوب جهل 
و هشتم می فرمایند: 

و دیگر شما را مطلع می سازم که حقایق و معارف آ کاه مرحوه مغضور 
۱ 


التبم 2 1 4 7 31 3 ۱ وا - 
خوی اعری ام جناب ملا محمد محسن جان اقا مسهور و ه عروف ند ۳ 


قندهاری پیش از این به یک هفته به روز پنجشنبه به شب جمعد. از دار فنا سه 


دارالعقبی رحلت نموده. طبق آیه شریفه » قالوا انا ه وانا الید راجعون به حو ر 


حضرت حیق سبحانه و تعالی ببوست از جات شما در تفکرعتان قافتا و مت 


منلور است چرا که او بد دعا انتفلار دارد. بافی همه در بات خی بت : 


به تقل از خانخی امان ابله حففله اه 


و 
مختو بات حشرت شاه مخمه معفیم مه , خمه اه علبه منفیه ۸۶ 
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کرامات بعد از مر کت 

حضرت حاجی امان الّه حفظه له فرمودند: 

چندین نفر از مخلصین صاحب کشف گفته اند که از سر مزار ایشان 
صدای تلاوت سوره یس شریف شنده اند. خود ایشان فرمودند: یک روزی 
خودم بر سر مزار پدر بزرگوارم رفتم, دیدم یک شخصی آنطرف مزار ایشان 
رو به قبله نشسته اند وقتی او را ددم فهمیدم پدرم است عبایی داشتند و سر 
مبارکک کلایی نبود و در آنجا به ذکر و مراقبه مشغول بودند.! 
و اقعه 

ضصوگی تور رفتد ریدگی که از مرالن حشرت گاه قند سناری رهاط 
علیه هستند فرمودند: ۲ 

من از زابل مدتی به مازندران رفته بودم و در آنجا کشاورزی می کردم 
نزدیک برداشت محصول بود که شبی خواب دیدم که جناب خلیفه لال 
محمّد رحمه اه علیه خلیفُ حضرت علامه شاه بهاء‌الدین شهید رحمه اه علبه 
به من پا کت نامه ای داد من ککم این چیست: فرمود: آن شخص داده از او 
بپرس و اشاره کردند به طرف دیگری وقتی من نگاه کردم دیدم حضرت شاه 
قندهاری هستند دویدم و با ایثان مصافحه کردم و گفتم این نامه چیست؟ 
فرمود بخوان خودت می فهمی و رفتند من نامه را باز کردم نوشته بود 
مادرت نو را خواسته سریع به زابل بیا من از خواب بیدار شدم وجد شدیدی 


مرا گرفته بود که با تماه وحجود جدذات شده بو دم و از بلاق نختی که خوابت 
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یک ی 
بودم افتده بودم و ال له می گفتم بعد به این خواب کمی فکر کردم 
وگفتم بعد از برداشت محصول می روم دقیقاً ده روز بعد از خواب مادرم 
فوفت رده بوففلء و مرا خبر داقئت گه با بة زایل» ۱ کر با زسیدن تاه من رفک 


بودم مادرم را قبل از مرگ ملاقات می کردم ولی اين کار را نکردم: 


(۱22000 
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احوال قطب سالکان حضرت شاه محمّد یوم پرچمنی مد 

حضرت ایشان رحمه الّه علیه فرزند هفتم حضرت غوث زمان شاه ولی اه 
خراسانی می باشند. نام مبار ک ایشان از پیش حضرت قطب الاقطاب شاه 
غوث محمّد رحمه اه علیه جا مانده است و در کتابشان سراج العارفین نامی 
از ایشان نبرده است حضرت ایشان رحمه الّه علیه از حضرت شاه محشد 
محسن قندهاری کوچکتر بودند و از حضرت حاجی محمدانور شاه بزر گتر 
بودند و تاریخ ولادت ایشان حدوداً در تاریخ ی نانک 

دروس ابتدایی را در مدرسة دینی حضرت غوت زمان شاه ولی اه رحمه 
لئه علیه تا دوره متوسطه خواندند و از علمای بزرگ و پدر بزر گوار و برادران 
استفاده همای علمی و عملبی کسب کردند و سلوک طریقت را از پدر 
بزرگوار غوث زمان رحمه اه علیه حاصل نمودند و تا زمان حبات پدر 
بزر گوار کنارشان بودند و تریست حاصل کردند و در چهار طریقه اجازه 
گرفتند و سیر مقامات را در پیش برادر بزررگوار حضرت قطب الاقطاب شاه 
محمّد معصوم رحمه الثه علیه به اتمام رساندند. 

حضرت شاه محمّد قیوم رحمه الّه علیه بر حسب مشوره حضرت شاه 
محمّد معصوم رحمه الله علیه برای دعوت و تبلیغ به مناطق دور دست سفر 
می کر دند. 

حضرت شاه محمّد معصوم رحمه الّه علیه در مکتوب شصت و چهارم 


می‌فرماید: 
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از جانب خود اراده دارم که اخوی اعزی جناب ملا محمّد قیّوم جان آقا 
را بدین جناب جلالت مب نایب الحکومه صاحب بفرستم. تا به شهر برود.! 

حضرت شاه محمّد یوم رحمه اللّه علیه با اينکه به سفرهایی به مناطق ایران 
و افغانستان می رفتند خانقاهی پر رونق در منعلقه داشتند و مردم از دور ر 
اطراف تن ایشان جمع می شدند و از ایشان استفاده هن کردند. 
واقعه 

حضرت حاجی محمذ ی شیر شاه صاحب حنتلد اننه سرادو رادق اب‌شانب 
فر مودند: 

حضرت شاه محمّد قیوم جان رحمه اه علیه خانقاهی داشتند و اوفات 
مین اطراف را صاف می کردند و با دستان خود بخظله از رت 


فراعت خود؛ !۱ 


ر 


ی بخ وس مج بقل دنر ۱ ۰ 
جبه دید ٩‏ 0 شعاد که هچ وه دخسالن ٩‏ قن تانق مس ده 
هی اسرد و ال دز اک و نت 

استفاده کنندء یک روژی عالمی بزر گك برای مرید شدن به خنقاه ایشان "هد 
قعر اور هو که مت کل گتان در تست راید فیس 
ی ی و ی کمن عفن ۷ ۴ ی 
طر یقت نست حضرت شاه محمّد قبه م جون صاحب کشی بودناد مسا تا و 
شرو ۶ کردند به کار دن # ای کون ره که ود که ۵ خر 
شروع کر به کار کردن و در حين کار کردن می فرمرد دایز او قد 
به پاره دست به کار و دل به یار. عالم بزر کار بشیمان شدد هن 


امده ام که مرید شما بشوم ایشان فر مه دنا من شیخ ع قال تسام متسه 
بشوم ار 3 ی 


مک ریات حصفته ای رخلاه عم میم مه و یه اجه اه یه ۱۰۲ 
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طرف بروید و ايشان رابه طرف برادر خود حضرت حاجی محمدانورشاه 


رحمه اللّه علیه راهنمایی کردند که به خانقاه او بروند." 


حضرت قطب الاقطاب شاه محمّد معصوم رحمه الّه علیه در مکتوب هفتاد 


و ششم که برای حضرت قاضی جلال الدین فقهی سلجوقی رحمه الّه علیه 
فرستاده اند می فرماید: 


و دیگر حقایق و معارف آگاه اخویم جناب ملا محمّد قیوم جان صاحب 


مرحوم و مغفور در حالت حیات خود بسیار مقبول و منظور این فقیر بوده 


شاعت طریقة شریفه را از حد زیاد نموده بود. " 


حضرت شاه محمّد فیوم رحمه اللّه علیه به پیر خراسانی معروف بودند 


9 ۱ ۲ ۳ ۳ 4 حِ 4 
یشان در مناطق سرخس. باخرز» خاف و دیگر شهرها و دهات خراسان ایبران 
طریقة مبار که نقشبندیه را ترویج دادند. و هم اکنون نیز مریدان بیشماری در 


ین مناطق وجود دارد. که به برکت سفرهای حضرت حاجی محمدانورشاه 


رحمه اللّه علیه و حضرت شاه محمّد وم رحمه الّه علیه هستند که ادامه راه 
یشان حضرت شاه محمّد یوسف و حضرت شیخ شمس الحق و فرزندش شاه 
عبدالّه شدند و هیچ منطقه ای از خراسان ایران نیست که بویی از ایشان نباشد. 
حاجی سید عبداله نوه حضرت شاه محنّد یوم ولی تم می‌فرماید: 
حضرت شاه محمّد فیوم رحمه الّه علیه سلطان جذبات و دریایی از عشق و 


محبّت الهی بود چنانچه دربارة ایشان از زبان بزرگانی که ایشان را زبارت 


به نقل از ملفوظات حضرت حاجی محمّدبشیر شاه صاحب حفظه لته 
۱ 


عگیوبانت عحط رات شاه ممختد. معصوم ره نله صفاخه :۱1۹ 
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نموده اند تقل شده است که ابشان آفتابی بودند که هر کجا یا 


1 


می کلآنهند گر می می بخشیدند و بارانی بودند که با خود نسیم طراوت و 
شادابی در پیروی از شرع شریف همراه داشتند و خود به تنهایی لشکری از 
لک های خداوند بود: چنانچه حضور ایشان در هر مکانی انقلاب درونی 


بججورذ می. آورواک: 
بانشی گرم شحوده پند گان شدا وا از اسرد کی و فلت وبی پرواین و دنا 
زدگی بیرون می آورد و از اهنا اتسان ن هایی با شوق و وجد و خ.ا صلب 


۱ 


می‌ساخت. 


وفات ابشان رحمه الته علیه 


ای قاسع حق را محوت وی به سوی جود در ام جوا خوات. و 
ِ" ت ر‌ موب رح . ئ ئ ی 
دنبای فانی را وداع گفت و ان اما 5 بر جسن شر یف می دس 


از ایشان جهار فرزند بافی ماناد ند ناه های حضصرات شیخ سسس جی ه 


ی فت .سور درت شم الججه و حضبات مقنیم الحق و حشم ۲-499 و 


بزرگواران را با شفقت حضرت قطب الاقطاب شاه محند معصره و حصم ت 
حانجی محندانورشاه و دیگر باز ماند گان بژر کوار ببزر ك گر دب و نس 
ردان 

حضرت شیخ شمس الحق شید شدند و حضرت هت 
کر دداند یی مت و اقا فجن جح و جقیی مه کیت ۰ بچمي یور یاب سس و 
اي رال سل 


۲۰ 5 


۰ تاه ی تفه ۵ 
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احوال قطب دوران؛ علامه زمان حضرت شاه بهاءالدین شهید :د 

حضرت ایشان رحمه الّه علیه فرزند ارشد و بزرگد و خلیفه و جانشین 
قطب الاقطاب غوث زمان حضرت شاه غوث محمّد رحمه له علیه می باشند. 
حضرت شاه غوث محمّد صاحب رحمه الّه علیه در کتاب خود سراج 
العارفین پس از معرفی برادران بزر گوار خود می فرمایند: 

ابن الابن حضرت ایشان بهاءالدین جان است در سن چهار می باشد. انوار 
بهانیه از ناصیه آن ساطع ولائح است.! 

توگد حضرت شاه بهاءالدین رحمه الّه علیه در تاریخ ۱۳۱۵ هجری در 
پرچمن شریف از توابع بلاد هرات افغانستان می باشد. دوران ابتدایی را در 
حوزة علمیه جد بزر گوار خود حضرت غوث زمان شاه ولی اه رحمه اه عله 
گذراندند و در ضمن آن از استادی پدر بزرگوار خود استفاده می کردند. 
دوره نهایی را در شهر قندهار به حوزة بزرگک دینی افغانستان؛ مدرسة دینی ما 
شراف الدین رحمه اه علیه رفتند و در آنجا حدیث و تفسیر و تخصص و 
فتوی حاصل کردند. استادی پدر بزر گوار و مطالعات زیاد باعث شد که 
ایشان علامه زمان خود باشند و چشم و چراغ علمای بزرگك افغانستان در باب 
سایل ده 

حضرت علامه شاه بهاءالدین رحمه له علیه مانند دیگر مشایخ بزر گوار 
عاشق سنت های نبوی صلی اله علیه و آله وسلم بودند. از سنّت های عبادتی 


گرفته تا سّت های عادی همه را مو به مو انجام می دادند حتی که کسی او را 


سراح العارفین چاپ قدیم صفحه ۳۴. 
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تسس ودب و متفه سح 
بدون عمامه نمی دید و شمله عمامه را میان دو کتف آویزان می کردند که از 
سّت ثابت است و هم چنین از بدعت حسنه نیز دوری می کردند و هر چیزی 
که رسول اللّه صلی اه علبه و سلم را پسند بوده او را نیز پسند بود. بهتر 
بگوییم فنا فی رسول اله صلی اه علیه و سلم بودند. 

حضرت علامه رحمه اه علبه در اوّل سلو کك طر یقت ار فیوص ت و 
نیت جح نی وا حضرت غوت زمان شاه ولبی النه رحبتتة آنه علند نهد 
بردند و از تربیت و توجهات پدر بزر گوار قطب الاقطاب حضرت شاه غرث 


مایت 


از قتهه باه ۸ بر لت له ام 


محمّد رحمه له علیه به کمال رسیدند و آنجه 
سینه مبارکك پدر بود فرزند را حاصل شد و از علم شریعت و طر یهت سرت ر 
شدند و احد اجازه در چهار طرشت با حاصل مودند و به جای بت 


بر کمااژ بر مسند ارشاد نشست. علمای نشور کال و تشتکان عر فا نعاد از ده یه 


ایشان رجوع می کردند و منصد خود را حاصل می تب دناد 


حصرت خلنه تا گت حلیم نوی زر هی خلیشد جهب ات خذبه ش د 
بهاء‌الدین رحمه الله علید فر مو دناد: 
استادم حشرت علامه مو انا اسان «تتحا. صریت تیه ره له ریبد تم 


حشرت غلامه شاه غ ث مجما , جمه له خله مد سین درد 


هی تمه هتخیماد : عیقهه مه خالیه» ۰ عبلی‌ي, عم » ِ 
اد ۷ سوت تمام ی ها ت 5 ۰ 
ی ۰۰ و وه مفنانعه ماه وال نهد ز اج و مه تقو ۰ 
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۳۴ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 

ما بعد از وفات حضرت علامه شاه غوث محمّد رحمه الّه علیه به خانقاه 
ایشان رفتیم, اکثر مردم می گفتند فرزند جای پدر را نمی گیرد و این جمله 
سر زبانهای مردم بو وقتی به آنجا رسیدیم و حضرت شاه بهاءالدین جان را 
ملاقات کردیم. از خادمین خانقاه فقط یک نفر را دیدیم که به نام ملا 
عبدالرحمن رحمه اللّه علیه بود. در خانقاه مانده است و بقیه رفته بودنده ولی 
حدود صدها نفر مرید و مردم در خانقاه حضور داشتند که مسافر بودند. که 
پرای دم و دعاء و یا مرید شدن و غیره... آمدء بودند. 

ما با چشمان خود دیدیم که فقط ما عبدالرحمن آنها را خدمت می کرد 
و مرتب غذا می داد. ما تعجب کردیم که تنهایی چطور این همه کار را انجام 
می دهد به خاطر کنجکاوی به طرف شپزخانه رفتیم. آنجا دیدم ظروف 
آشپزخانه همه ذکر « ألّْ» می گفتند و خودشان حرکت می کردند؛ و نیازی 
نبود که دیگری آنها را حرکت بدهد. آنجا فهمیدیم که حضرت شاه 
بهاءالدین جان رحمه الّه علیه جانشین برحق حضرت شاه صاحب رحمه الله 
علبه است. ز وافعاً توآنایی اداره گرفت خانقاه راداوه ! 

حضرت حاجی امان الّه صاحب حفظه اه فرزند حضرت شاه قندهاری 


رحمه اه علیه فر مودند: 


اففانستان برمی گردند و به دستان شفا بخش حضرت فطب الاقطاب شاه غوث محند بیعت می کنند و پس 
از مدتها از ایشات اجازه و خلافت مطلقه می گیرند. اکثر علمای افغانستان و ایبران در حل مسائل به ایشان 
رجوخ کرده اند 


.یه تقل از جتاپ شلیفه ما محتدحليم نوتی زهی حفظه انه. 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳۵ 


من با بزرگان طایفه گر گیچ. حاجی و کیل دوست محسّد خان و حاجی 
حلیم خان و غیره... به خانقاه حضرت علامه شاه بهاءالدین رحمه اه علیه 
رفتیم وفتی به آنجا رسیدیم حدود دو هزار تفر در مجلس ایتان حصه: 
داشتند: ما با تلف خود را به حضرت رساندیم و توالستیم با ایشن جلسه ی 
۷ 
تنفر از غلو کردن مرید 


حضرت حاجی محمد بشیر | 


محمدانورشاه رحمه اه علیه فر مر دند: 
حشرت حاجی بهاءالدین ر حمه اند علیة عالمی تور کات 8 مد له هنال حور ۵ 
بو دند و برای مسا یا زیر سر عي با جدت بر خوردمی گردتد. روری مرت 


برای مصافحه به حضرات حاجی بهاء تین رحمه امه شیه داد شبتت لدابت 


انان فعبانحد. کنتد :ده 


یی ا#افطتا اه ای به مت و سس ی هد 
دوش سس شا که اقا فتققی خیش الک اقسسکفیت. فیس اهر سور 
ردی ان ژ‌ ی ۰ 
را هت کی هو ی فک ی ...کلف تون 
4 ۶ 2 ۴ 


بدهی. 


علم من قطره ای در برابر دریا است 


خانما اش جدحیم امس مت ای ساره تاج هر # 
همای وج 0 ۰ تق ‏ کم ۳ 
کقابته اف اف ال فاتله اش هی ی ه تققواشی دیا باه تقو نکدا قای 
۳ 2 : ی 
زک فاصم کته هسام ی و ور و کون رفس ۰ وهی ِ 
کی ابر از بگ ِ تراد کر 3 ت‌ ك 
اه ریسفت , 
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۳۶ عروح ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 

روزی حضرت مولانا دین محمّد صاحب رحمه الّه علیه و فرزندش برای 
دیدن حضرت علامه شاه بهاءالدین رحمه الّه علیه می روند پس از ملاقات 
حضرت شاه صاحب رحمه الّه علیه در همانجا مسئله ای در مورد طلاق مطرح 
می شود و علما بین خودشان اختلاف می کنند. 

این مباحثه خیلی طولانی می شود در این مباحنه حضرت علامه شاه 
بهاءالدین رحمه الّه به جواب دیگر علمای بزر گوار قناعت نمی کند و ابن 
جلسه و مباحثه تمام می شود. فرزند حضرت مولانا دین محمّد رحمه ان 
فرمود روزی که ما برای اجازة رفتن پیش حضرت شاه صاحب رفتیم ایشان ما 
را رخصت کردند ولی غذایی برای راه سفر تعارف نفرمود به پدرم اشاره 
کردم ايشان فرمود چیزی نگو! برویم. مسیر طولالی بود و ما حر کت کردیه 
فاصله زیادی از منطقه دور شدیم ناگهان دیدیم بسته ایی از غذا جلوی راه ما 
گذاشته است. آنها را برداشتيم و حرکت کردیم؛ پدرم فرمود پسر جان بعد از 
مباحثه علمی من در دلم گفتم مگر سطح علمی حضرت شاه بهاءالدین چقدر 
است که اینگونه مباحثه می کند! این جواب من است اعتراف می کنم که 
علم حضرت شاه بهاءالدین مانند دریا است و علم من در برابرش مانند 
قطره‌ای است,! 
دوری از ریاست و مقام 

پادشاه افغانستان ظاهرشاه ارادت خاصی به تمام خاندان پرچمنی داشتند 


فقبی, یکی از این حخظرآنت بیش او می رفت عیلیی خر شعنال می, شدند و آی را 


به تقل ار فرزند مولانا حاب آخوندزاده حفظه الله. 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳۷ 
0 ی دسا له میس ربیب یجید 


بر تخت می نشاندند و خودشان پاین می نشستند. و ارادت خاص به خاندان 
حضرت قطب الاقطاب شاه غوت محمّد رحمه اللّه علیه داشتند. 

روزی پادشاه افغانستان ظاهرشاه از حضرت علامه شاه بهاءالدین ر حمه ابند 
علیه تقاضا کرده بودند که وزارتی را تحویل بگیرید! ایشان در جواب 
می‌فرمایند. حالا از شما بالاتر می نشینيم اگر وزارتی را تحویل بگیریم زیر 


مست تقماسی شریی رال شسا لیف باین ار شقبتیم. 


درویش صفتی 
حضرت علامه رحمه الّه علیه خیلی درویش صفت بودند و تو چه ای به 


مقامات عالیه که به ایشان خداوند متعال عنایت فرموده بود داشتند کد باصت 
شوند ذرّه ای غرور در وجود مبار کل بیاید. 
حشرت حاجی امان اه حذضه الله فر مو دند: 


تاک وزوژی برای دیدن حضرت شاه بهاءاندب زر جمه اجه یت رز تلد و دم 


حاجی صاحب را پیدا نکردم صدا را بلناد کر دم دیدش سحان امه ج 


تبهای خاک لها متار ک تلتا- شنک که باه اب فن نیم ببا! یم سا ی ۱95 


پتو بی روی خود انداخته بودند و استراحت می کر دند در حسی د 
شا کل تسده سار روشاه [ که مساق و وس هدعو ی 
۱ 


نمی شا م. 
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۳۸ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 
دا 0 


ارتباط با جن ها 

اکثر حضرات مشایخ پرچمن شریف جن ها را نیز تعلیم می دادند و با آنها 
ار تباط داشتند چتانچه منقول است حضرت شاه غوث محتّد رحمه اله علیه 
مرید بیشماری از جنیات داشتند و حضرت حاجی محمدانورشاه خلیفه خاصی 
برای آنها گذاشته بودند که که برای آنها خصوصی جلسه حلفه ذکر بگیرد و 
حضرت علامه شاه بهاء‌الدین ن با جنیات احساس همدردی می کردند و اگر 
مشکلی برای آنها پیش می آمد پیش آئهاهی رفت و با آنها در حل توا 
کمک می کردند. چنانکه در واقعه ذیل ذکر شده است. 
قناعت وخدمت خلق 

ریت عألبید ان بیاب ای سا خالیفعاکا و مرب پرکتاری 
رحمتی برای تمام موجودات و از روت و دارایی دوری می کردند. حضرت 
حاجی محمّدیشیر شاه صاحب دامت بر کاتهم فرمودند: 

حضرت حاجی بهاءالدین جان رحمه اه علیه با تعدای از مریدان به 
اطراف منطقة خود برای تبلیغ رفته بودند. شب هنگام برای استراحت جایی 
پیدا کردند وقتی همه مریدان خواب بودند حضرت حاجی صاحب متو چه 
شدند که اسب سوارانی به این طرف نزدیکک می شوند. حضرت بیرون رفتند. 
متوجه شدند که این ها جن هستند پیش آنها رفتند و از آنها پرسیدند برای چه 
آمده اید آنها عرض کردند حضرت ما مریضی داریم می خواهيم آن را دم 
کنید. حضرت فرمود مریض شما کجاست جلیانت, گفعد مرش ها در مسزل 


است و خیلی حالش خراب است نتوانستیم او را بیاوريم برای شما اسب خالی 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۳۹ 


آورده اي حضرت با آنها رفتنده به فرموده خود ایشان از تبه ای رد شدیم 
دیدم شهرکی نمایان شد که دروازه ای داشت وفتی وارد شدیم مرا به دربار 
تفا اش دی نله ری شاه نی وه کیت ذریی یفص راشف 
1 1 کی ترس 2 و (زد از کل 


۳ 
او را دم می کنند همان لحظه حالش خوب می شود پادشاه به حضرت 
عرض می کند ما خیلی از گنج های پنهان را داريم هر چقدر طلا و جواهرات 
خواهید به شما هدیه می کنیم ولی حضرت قبول نمی کنند و باز اینان ر 
با اسب به در اتاق استراحتشان بر می گردانند وقتی حضرت حاجی صاحب رد 


به منزل می رسانند اسب ها و سوار کاران همه با هم نایدیذ شدند. 


برادر بزر گم حضرت حاجم مجمد عم صاحت حشت نداد و هی 
به ایران آمده بودند. ایشان را دولت ایران به جرد سیاسی گرفته و جسین مد 
در ونان کافان اسیر کردفنا» تلد بیااین وشته ند کید هت جع 


صاحب با جادای خود ماتی در خلرت تاه اتنعاه مجیویين « بسن وی » 
صاحب می فر فابد 9 کت بو دم و خبلی قای ای بو 1899 تب 


با ناراحتی تمام پیش حشرت شاه بهاءالدین زر جمه اید عایه ‏ ج 


مبانه بای که از تست ده مست شاه 3 اس رین تشه ای اه 
تشم لت خی رب اقم هه حعتاد هبار اعیرت: ۵8 ی 
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۴۰ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


کاری نمی کنید اگر برادرم تا فردا نیاید به خدا قسم می خورم این سایه بان 
شما را آتش می زنم. حضرت شاه بهاءالدین تبسّم کردند و فرمودند: برو بچه 
جان پرو ناراحت نباش برادرت می آید. من با ناراحتی برای استراحت رفتم 
رور بعد پیش حضرت شاه صاحب رفتم حضرت فرمود برو کسی را بفرست 
که از برادرت باخبر شوی و معطمئن باشی آزاد شده و می آید من که برای 
قسمی که خورده بودم پیش حضرت صاحب آمده بودم از همانجا بر گشتم. 
وقتی خبر گرفتم برادرم آزاد شده بود.! 
واقعه 

جناب خلیفه صاحب ملا محمّد حلیم نوتی زهی حفظه اله فرمودند: 

خی بسا سضبته صاضه م6 سید رکش اهب ر حی باق طایسه 
ملاقات حضرت علامه شاه بهاء‌الدین رحمه النه علیه رفتیم. خانقاه بزر گی 
داشتند و در حیاطشان درختان بزرگی بود که حضرت شاه صاحب لحضاتی 
در آنجا بعضی اوقات قدم می زدند. وفتی به ما اجازة رخصت دادند. فرمود 
بروید برای شما ماشین است و تکلیف نمی شوید. در آن زمان ماشین در 
شهرها کمیاب بو ولی وقتی ما به جاده رسیدیم ماشینی ایستاده بود انگار که 
منتظر ما بوده با آن ماشین به مقصدی که می خواستیم رسیدیم وقتی از آن 
ماشین پیاده شدیم آنجا دیدیم ماشین دیگری آماده ایستاده است ما از آن 


ماشین پیاده شدیم و ماشین دیگر را سوار شدیم و به شهر خودمان بر گشتيم. 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۴۱ 
طس مس کبتوعس حهسه حص_حت 


جهاد بر علیه کفر 

در زمان ایشان رحمه اه علیه روسیه به اقغانستان حمله کرده بود. ظاهر 
شاه به انگلستان رفته بود که کمونیست ها کودتا کردند. داوود پسر عموی 
ظاهر شاه سریعاً جای ظاهر شاه نشست و تا آخرین توان خواست جلوی این 
کودتای ننگین پانزده ثور هزار و سیصد و پنجاه هفت را بگیرد ولی توان 
استقامت نداشت تا آخرین لحظات خودش نیز مبارزه کرد و داوود شاه و 
خانواده اش همه شهید شدند دیگر رهبران سیاسی يا فرار کردند و یبا تسلیم 
حکومت روسیه شدند و با آنها همکاری می کردند حشرت علامه شاه 
بهاءالدین رحمه الثه علیه با اينکه کهولت سنی داشتند و هر دو پای ایشان فلج 


دهم ففخم را بر غلیه حکومت کمونستی تحریکک می گردن. و فتوا 


جهاد می دادند ایشان اکشر علمای ریّانی و بزر کان طایفه ها رابه حضور 
می خو استند و آنهاراتشوق به جهاد می کردند که نواستند گروههی 
بحهادق بر علبه کرت روسبه کی دهند. 
اسارت و رفتن به زندان 

حضرت حاجی امان اه حفقله نله فرمو دند: 

وفتی سران کفر فهمیدند که تحریک کنندة مجاهادان حعس ت ۶ 
بهاءالدین رحمه اه عله است به منعشه ایشان جباند. ۶ شیب ۶ به. «#سی 


حشرت و ی ی ی 


‌ 
تاج نو دید ولی جون تال را هم مدا هاتان فتاه بای او قق: افرع مسب 
ایشان, عخخدات شاه عا-القادر تین بت ای جالتاص ۳ کی 
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۴۲ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 
و و زج 


برای بردن حضرت شاه صاحب چون توان راه رفتن نداشت تختی آوردند 
و روی اسبی دو کیسه کاه بستند و تختی درست کردند و ایشان را سوار اسب 
کردند و با خود بردند. حضرت شاه صاحب می فرمود مرا بردند ولی ظاهر 
شاه به افغانستان برمی گردد در حالی که در آن زمان ظاهر شاه به انگلستان 
پناهنده شده بود و داوود شاه ریس جمهور پوزد: کنه شته ش و توررسحضة 
ترکسی رئیس جمهور وقت افغانستان بود. همچنین در زندان نیز سوال 
می کردند ظاهر شاه نیامده و می فرمودند می آید. 

این فرمودة حضرت شاه بهاء‌الدین بعد از حدود بیست و پنج سال صحت 
پیدا کرد بعد از زمان طالبان ظاهر شاه به افغانستان بر گشت ولی توان حکومت 
نداشت و پس از مدئی کم در نا پا ید مق ی ۷ 
واقعاتی از زندان و شهادت 

جناب خلیفه صاحب ملا محمّد حلیم نوتی زهی حفظه الله فرمودند: 

در زندان هر کس را نگاهی می کردند و چیزی می فرمودند: یکی را 
می‌فرمودند تو چوب می خوری و آزاد می شوی روز بعد همان واقعات برای 
او پیش می آمد. دیگری را می‌فرمود تو اعدام می‌شوی. دیگری را می‌فر مر د 
تو فردا آزآق ی نوی و غیره.... تمام کله اش انتال ضیحیم کی ۲ می اززتز 
از خود ایشان رحمه اله یکی پرسید خود شما چطور می شوید؟ فرمود قضای 


خدا چنین رفته که ما را در آخر عمر شهادت نصیب شود انشاءانله. 


۲ ععز ,1 من ها 1 ِ ی 3 
به تقل از فرموده های حضرت حاجی امان له و حضرت مولوی عبداللاصر. 


‌ به تقل از جتاب خلیفه صاحب. 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۴۳ 
جناب خلیفه محمّد زمان ايرند گانی دامت بر کاتهم فر مودند: 
مولانا عبداله نامی با حضرت علامه شاه بهاءالدین رحمه اه علیه در زندان 


بودند. مولانا عبدلثه پیش حضرت علامه رحمه له علیه می روند و می گوید. 


او که یه ایتناز م مش کار را کرده. حضرت لاه سخیتد. نید عمته 
فِ ۳ ر 

ا 9 5 ۳ 8 

اتی کم فراقبه: گردندو فرمودند برقا بیج و ها چا #0 مسیم 
نگاه گر دم اآبها جوست امدد هت د. عد دیدد حجای ختشی ند غیت اقب اقا 

۳ 1 ان 
حشرت جایی خشگ بیست در مود 

صَّ اش ۱ , 

رات را یک اد سل یکی اوقت اضر کب نز جعد عرش خبدزا تصو 

که خی با تن تیاو تفس کرد یبد عیی یی خمجی. تت نت باه 
۱ ۳ ۹ 
گر ده دوباره عرف کر هر شب ات است‌کال تاره هر موق اي ی نت که 
۳ ۳ 

26۳ ید نی کرد ات ها شید بدا کگ ده ه جای خجه رده نات ند تمس بت 
تن واه حطس وق داتشه ۰ گنه ی ‏ اب بتی آ.» بیکر ی وه 
3ب ۶ لِ 3 ر 
ثم کنند. کهبا افرر تال از اس رایع بصع مت" عاداهته ۳ 
دم د: فتای خدا. رضای حاءاست 

کسانی که با حشبات شاه صاحت ید بویت و3 زان کاق. اد 256 
که فاد کر کنی بارانعان. سوه دم ها عد اي مجمای خی لیب 
8 "0 ۰ ‌ ۲ 
سب میتی المخه از مجمیف یه یه باه سا هی ساه. لیر تم ده 
و ۳ وس ۷ 
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۴۴ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 
سلطان منیر شاه رحمه الّه علیه که ایشان به واسطه آزاد شدند که ذکر آن در 
احوال ایشان آمده است. 

و یک عالم ریّانی مجاهد به نام حضرت مولانا سید عبدالله رحمه اه علبه 
که با ایشان نسبت خویشاوندی داشتند. چون ایشان رو در روی منافقین و 
کمونیست ها فتوای کفرشان را اعلام می فرمود و آنها را سگ خطاب 
می‌کردند او را در همان لحظات دستگیری» دست و پایش را بریدند و او فقط 
فریاد می زد شما سگ هستید این کار خدای من است و اسغان را تگه تکه 
کردند» جای دفن این حضرات هنوز نامعلوم است. 
فرزندان خلفاء و تألیفات 

فرزند بز رگ و ارشد ایشان حضرت شاه نظام الدین جان است ایشان در 
جوانی وفات کردند دو فرزند دیگر ايشان شاه عبدالباقی جان و شاه عبدالتّادر 
جان با خود حضرت شاه صاحب شهید شدندیک فرزند حضرت که زمان 
شهاذت ایشان خردسال بودند هنوز در خانقاه ایشان به تربیت سالکان مشغول 
می باشد. نام مبار کک ایشان حضرت حاجی عبدالقدیر جان حفظه ال است و 
چشم و چراغ سالکین عصر می باشند. 

خلفای حضرت شاه بهاء‌الدین رحمه له علیه بیشمار بوده اند و خیلی از 
مریدان پدر بزر گوار ایشان خلافت مطلقه از ایشان گرفته اند خلفای بزرگی 
هم اکنون در اففانستان؛ ايران و پا کستان وجود دارند. حضرت شاه بهاءالدین 
رحمه اقه علیه تألیفات نداشته اند ققط مکاتیب داشته اند که جمم آوری 


نشده‌اند. 


(۱2000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۴۵ 
ال رل و تب 

حضرت امام رتانی قطب الارشاد محمد عمر سربازی رحمه آئله علب+ در 
سلسله طر یقت خود در مورد ایشان رحمه الّه علیه چنین می فرماید: 


به خواجه حاجی خوفیق کافیان. وال سایق ب لها سر سگبضا 


که هست او جانشین غوث محمد خدایرما رسان فیضش نو سر مد 
ند فا وقت آن حاجی صاحب خداوندا رسان فضش بفالسب 


(۱22000 


۴۶ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 


احوال شاه جذبات حضرت شاه نظام الدین ‏ 

حضرت ایشان رحمه الله علیه فرزند بزرگ و ارشد حضرت قطب دوران 
علامه شاه بهاءالدین رحمه اه علیه هستند. توگد ایشان در تاریخ ۱۳۰۲ هجری 
می باشد. حضرت شاه نظام الدین دروس شرعی را در زمان طفولیت پیش جد 
خود حضرت قطب الاقطاب شاه غوث محمّد رحمه الّه علیه و پدر بزر گوار 
رحمه الله علیه و خلفای ایشان فرا می گرفتند و در زمان طفولیت از جد پدر 
بزرگوار کسب فیض علمی و عرفانی می کردند و مدتی در شهر قندهار رفتند 
و در زمان حیات پدر بزرگوار خود به درجه بالایی رسیدند و در هرات و 
قند هار معروف بودند. 
سلو کث طریقت و آداب شیخ 

حضرت شاه نظام الدین رحمه اللّه علیه به بر کت توجهات حضرت قطب 
الاقطاب شاه غوث محمّد رحمه الله علیه و پدر بزر گوارشان به درجد؛ بالای 
عرفان رسیدند و در کوچکی از جد بزر گوا رش خلافت گرفته بودند. 

جناب خلیفه ملا محمّد حلیم وتی زهی فرمودند: 

حضرت شاه نظام الدین جان در زمان طفولیت هميشه پشت سر حضرت 
شاه غوث محمّد رحمه الّه علیه حر کت می کردند و هر جا که او می نشست 
ایشان پشت سر او می نشست و هیچ وقت روبرو نمی نشست و در صورت و 
چشمان جد بزرگوار نگاه نمی کردند و به صورت خادم خصوصی حضرت 


شاه صاحب بودند و آب وضو آماده می کردند. 


(۱2000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۴۷ 
حضرت شاه غوث محمّد رحمه الله علیه شال کمربندی داشتند که آن 
شال را به کمر مبار کك حضرت شاه نظام الدین جان بستند و برایشان توجه 
کردند و اجازه ارشاد طریقت را به ايشان عطا فرمودند. 
حضرت شاه نظام الدین رحمه اه علیه را ندیدم که روزی جلوی حضرت 
ناه تیانج و هلق سید تن و شور ضوومت. نیا ت. باه گنتقبحنبي. داز 


صفی که شاه بهاءالدین نماز می خواندند ایشان در آن صسف نسی ایستاد و 


به ارشاد خلق کردند.جنات مولانا عبدالجلیل حنتنه اند ننره 


حترات حاحجم انا قرو هرس بجوه آبله لته نوم فتاه 
ر .ی یت ر یر 2 


ِ ال :1۱ ۲ 9 
حصر بت شاه نام [ ادا رحید لته عله صاخ جددت بدتا ور مب 


منعله ای که می رفتند حدود پانعند تشر از دور و اسر اف جسع می شتا 


لحفناتی نکاهی به مرده مي کردند وچناه ضربه بد کف بای جهد مس رد 


دم نات و شین هي نا همد در ده مجاهت ۵ 


ی فا عنت 3 م3 ایکا .نات 
ریت قله قلای تین رسمه ن. تایه بترم جه فا 5 + ج 
ور جرد خبای با فلا یمات وبا ششئفت و دا و شهه حیه رف سی هم 3 
واشتتاد ۳ منیبب بکتموولا کي لاه وریه :4 قعه کي مساتو بای موق 
4 +۱ عب به 8 3 و مه 
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۴۸ عروح ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


وقتی با اسب به جایی سفر می کردند یک اسب خالی که زین کرده بود 
همراه خود می بردند که اسب اذیت نشود. 

از حضرت شاه صاحب رحمه الّه علیه کرامات زیاد صادر می شد. 
حضرت علامه شاه بهاء الدین رحمه اه علیه ایشان را منع می فرمودند؛ ولی 
حضرت شاه نظام الدین جواب می داد نمی توانم طاقت ندارم.! 
واقعه 

جناب خلیفه ملا محمّد حلیم نوتی زهی فرمودند: 

پس از چند سال که از وفات حضرت شاه غوث محمّد رحمه الثه علبه 
گذشته بود. خراجی که برای خانقاه ايشان از طرف ظاهر شاه پادشاه اففانستان 
می رسید قطع شده بود. حضرت شاه نظام الدین پس از چند ماه متوجه شدند 
که خراج خانقاه که از قبل تعیین شده بود قعطع شده و پدر بزر گوار حضرت 
علامه رحمه اه علیه بدلیل یأس عن الخلق و قناعت که دارند توجه ای به این 
گونه مسائل نمی کنند. لذا حضرت تاه نظام الدین رحمه له علیه مریدانی را 
از طرف خود به پایتخت فرستادند که به پادشاه بگویند خراج خانقاه ما مداتی 
است فطع شده است. مریدان پیش پادشاه رفتند و سلام حضرت شاه نظظام 
الدین را به ايشان رساندند و فرموده های ایشان را به شاه گفتند پادشاه به آن 
ها اینگونه جواب داده بود که به او بگویید: اوّل برو مثل پدر بزرگک خود باش 
بعد خراج خانقاه از ما بخواه! مریدان فرمان ظاهر شاه را به حضرت رساندند. 


حضرت شاه نظام الدین رحمه الّه علیه با تعدادی از مریدان به کابل رفتند و 


.بر گرفته از خلفای حضرت علامه شاه بهاءالدین ر حمه ان. 


(۱2000 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۴۹ 


در آنجا کراماتی از ایشان صادر شده بود که پادشاه با اینکه ماهیانه ماهای قبل 
خانقاه را پرداخت کردند چندین بار شتر و هدیه های فراوان دیگری به خانقاه 
فرستادند. وقتی حضرت شاه بهاءالدین خبر شدند تاراحت شدند و فرمودند: 
فیک از ای فاوها افمتام فنهی" 
واقعه 

این واقعه نزد بزرگان مشهور است. وووزی سئید رسگالن و پزو کان طافقته 
منطقّه خوابگاه افغانتان حضرت شاه صاحب را برای جلسه ایی دعوت کرده 
بودند. ایشان با ماشین جیپ که داشتند دو نشر خلیشه را برداشته نیک 


کردند. ال راه وقتی از منعلقه ای می کان شجیاد مر دم او را سای و الیو کن اه 
ثسِ_ِ 3 ۲ ۳ 

را گرفتند و تقاضای مصرانه کردند که مدتی اینجا بمانید هر جچه حضرت 

اصرار رفن قابده ای نداشت مردم کت باید از رزوی جتازه ف رد شود 


جلوی ایشان را سك "گر وداعقن حشرت شاه فتاه شش ر مه یه غلیبه دنداد 


۱ ح ۲۳۹ ک 

راهی ندارند از طظرف دیگری حردت کردند که در راه جوی اب ده بسن 
وب هب رز بت 7 تِ_ِ_ ای نج ۳ 
تترف او ان طرف آن خاکریزهای بزر کی داشت و فا دج ده ی بر رات 

1 ۳ ۳ ۳ ( ۱ ك ۲ 
پر اب بود: حصرات یجی از مر ندال زا فراستاد با ست. چفت رگ سب 

3 1 ۰ ح ‌ , ۳ 4 
با انس توانست از اب رد شود و کفت ند انادره قد بت سس 
ون که از ود 1 ۱ 

حشرت شاف قتتا خن قر ههد خقوست اس هي ره به اد مس ی و 
ای از مدع فشاهاتهای کر فااه . از لاو کت 

وی ان ار 4 که 

با ۸۳ نی عهییه مت شا سهبرج به له لد 

روک سم وت مت مد ریس حا 
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۵۰ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 


واقعه 

یک روزی حضرت علامه شاه بهاء‌الدین رحمه الله علیه با فرزند خود 
حضرت شاه نظام الدین رحمه الّه علیه با ماشین جیپ برای کاری به منعلقه ای 
می‌رفتند: وسط راه ماشین ایستاد. حضرت شاه نظام الدین به راننده گفت چرا 
استادی حضرت علامه شاه بهاءالدین فرع وف مگ مش که لاش لاستگق 
ماشین پنچر شده. حضرت شاه نظام الدین سریع پیاده شدند و به لاستیک اسر 
کردند باد شو به اذن له لاستیک باد شد و حرکت کردند؛ می گویند همان 
لاستیکک تا چندین سال روی ماشین تکه تکه و پوسیده شده بود ولی احتیاجی 
به تعمیر و تغویقن پیدا لگزده پس از ستاتها ان را تعویض گردون " 

همچنین نقل است که حضرت شاه نظام الدین رحمه الّه علیه در محله ها 
نقاب می زدند چون با دیدن ایشان مردم مجذوب می شدند, " 
وفات ایشان 

حضرت شاه نظام الدین رحمه الّه علیه در سین جوانی بودند که روزی 
دردی در پاهای ایشان شروع شد و روز بعد جان به جان آفرین تسلیم کردند 
در کنار روضه حضرت شاه امان الّه و حضرت شاه غوث محمّد رحمهم اه به 
خاک سپرده شدند. تاریخ وفات ایشان مورخه ۱۳۴۶ هجری می باشد از 
ایشان یک فرزند به نام حضرت شاه ابو سعید معروف به شاه آقا دامت 
بر کاتهم است که در کنار عموی بزر گوار خود جناب حضرت شاه عبدالقدیر 


حفظه اللّه به تربیت مریدان مشغول هستند. 


به تقل از مولانا ذیی محند رحمه له عله 


بااشل ال حشرت مخانجی ,مسا غنبو محدظه ال 


(۱2000 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۵۱ 


احوال شاه جوان حضرت محمد توسف شاه 

حضرت محمّد بوسف شاه رحمه الله علیه فرزند دوم حضرت فعطب 
الاقطات شاه محمد معصوم رحمه اللّه علیه می باشند. توگد ایشان رحمه الله 
علیه در تاریخ ۹ هجری قمری می باشد. در هنگام طفولّت با بهرمندی از 
فیوضات و برکات پدر بزرگوار رو به رشد نمود. دوران ابتدایی را در پرچمن 
شریف گذرانید و از مجالست ها و معارف پدر بزرگوار و عموها و دیگر 
خلفای بزر گوار استفاده می کردند و دوران نهایی علم شریعت رابه شهر 
قندهار سفر کردند و در حوزه علمیه حضرت مولانا شراف الدین رحمه الله 
علیه به ائمام رساندند و عالمی سرشار اژ علوم و معارف قرآن و حدیث و فشد 
به پرچمن شریف بر گشتند. 


سلو کق طریقت را پیش پدر بزر کوار 


وار گذراندند و با ادب و اشللاص و 
استعدادی که داشتند به کمال رسیدند و اجازة ارشاد گرفتد و به دستور 
حضرت قطب الاقطلات شاه محمد معصمه م ر حمه انله علبه به ست هاتی تایعی رنه 
شهرهای مختلف می رفتند و به عنوان نمايندة پدر بزر کوار ایشای شغل 
می کر دنك. جنانکه قاز مکاتیب حشرت شاه بر جمن جمد اند شیید امه اس 
توجه ی زیاد به تربیت مریدان 

حضرت محمد تست شاه ر حمد انله شلبه در مات عم . ۴ 
ظاهرا خیلی که تاه هم بود. تو چه از ماکاشی ج یی شه ق با کي فاد 8 نا هه 


تو ال تخود از عشورش شان هر تاذات خخاه شم کی ۳ دناد » به انها سر می ء دناد 


تااندازه ای ۳ سغر هایی نهد خراسان ای ان و سنی ها اه ات ناگ 


(۱22000 


۵۳ عروج ستار کان نقشبندی مجددی در افغانستان 
و یه ید سر ما و اسان 


می‌رفتند. و در مکاتیب شریف ایشان نیز چنین معلوم می شود. در بک 
مکتوبی می فرماید: فقط مکرر مهربانا میرزا لعل محمّد را از بین مریدهای 
فاسک (نام منطقه ای) منع سازید و زبانی هم. و در مکتوبی دیگر می فرمابد: 
همیشه احوالات خود را به دعا گوی جانی خود ویسان باشید تا مطمتن 
۳۳۹ 
آداب مرشد 

حضرت محمّد یوسف شاه رحمه اه علیه در مورد آداب مرشد بزر گوار 
خود حضرت قطب الاقطاب شاه محمّد معصوم رحمه الّه علیه خبلی دفت 
می کردند و حتی جای نشستن ایشان درب خانقاه سود و رو در رو با مرشد 
بر گفاز نمی نشست و این آداب اخلاض باعث شده بود که تمام اخلاق پدر 
بزر گوار قر وجود مبار کک ابشان شکوفا شود حتی تسم و ملابمست پذر در 
ایشان بود و فنا فی شیخ بودند. 

از حضرت محمّد یوسف شاه رحم الّه علیه واقعات و کرامات زیاد بر سر 
زبانها وجود دارد. احقر مختصرا یکی دو مورد موق نقل می کنم. 
واقعه 

حضرت قعلب الاقطاب شاه محمّد معصوم رحمه اه علیه در مکتوب هفتاد 
می فرمایتکون دیگر ازجمتند والا ستاقي» جداب ملااشستد چرس تال آقنا 
اصالتاً از جانب خود و جناب ما شمس الحق جان آقا و کالتاً از جانب خود 
اين فقیر» عازم بیت الله شریف اند به قندهار خواهند آمد... به روایت حضرت 


شیخ شمس الحق رحمه الّه علیه می باشد که فرمودند ما از سفر حج بر 


(۱2000 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۵۳ 
و اس اه جح تبحص هس ی 
گشتیم که هنگام بر گث کشت هواپیما دجار مشکال شد.و اینظرق و انظرفت 


می شد به مسافران اعلام کردند که احتمال سقوط است. من همان لحظه دیدم 
حضرت محمّد بوسف شاه رحمه اللّه علیه پتوی خود را روی سر خود 


انداختند و به مراقبه فرو رفتند همان لحشّه مشکل هواپیما حل شذ و ما سلامت 


کارش مخالشت با ای حضرات بود وقتی او راید حضرت محسد پردسف شاه 


۱ 
ر‌ ی 


نان دادند. حضرت برای دیدنش رفت عالم بزر کوار عاشه 


۱ جرد َ رل ٩‏ دید ه دواه 4 7 خ اهم واه تشسیع اظا 
با رات نم بِ ال سل "رکه بل ین گ ۳ 3 


ایشان فرمودند نترس مجذوب نمی شوی همچنین گفتند من به علم شر بعت 


مشغول هستم و از دعرت و ارشاد مر دم براین خر بت معا وراه شا گر مودات 


اشکالی ندارد. عالم دک را در جایی مقست: پدافک اس اتیب کسیر مشق 
بستند و تور جه فر مو دند ۳ عالم ندون سحا بت و وجاد به مات بت ِ" ی 
بافتند و او را خلیته خر د گنه و ق هو دند ففعد شما در اننجا سه حنته دا 
تو جد تک که عالٌ بزر که ار سب دمت زر فتقد سه جلشه تو چه طلست 

همین سه بار تعداد ژیادی مرید شادند و هنو ز له ایند تیصو حد 
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2۴ عروح ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


حضرت محمّد یوسف شاه رحمه الّه علیه تعداد زیادی از مریدان مخلص 
پدر بزر گوار خود را اجاز؛ ارشاد دادند و هنوز خلفای بزر گواری موجود 
هستند و به ارشاد مشغول هستند. 
وفات ابشان رحمه الته علبه 

حضرت محمّد پوسف شاه رحمه الّه علیه پس از پنج سال که از وفات 
پدر بزر گوارش گذشته بود در تاریخ ۱۳۸۱ هجری قمری دار فانی را وداع 
گفتند» از ایشان دو فرزند.به تامهای حضرت ادرشاه‌و حضرت بضیر شاه 
هستند که به ارشاد خلق اللّه مشغول می باشند. 

مزار حضرت محمّد یوسف شاه در پرچمن شریف کنار مرقد پدر ایشان 


ک 
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عروج ستارگان نقشبندی محددی در افغانستان ۵۵ 
زلف یی بیس تس تسد 


رن 3 ۰ ات هد 2 ۲ ۴۳۰3 

احوال شیخ زمان حضرت شیخ شمس الحق شهید »* 
حضرت ایشان فرزند بز رگ و ارشد حضرت قطب دوران شاه محمّد قَوم 
رحمه اه علیه می باشند حضرت سیّد عبداله فرزند حضرت شیخ شمس 
الحقٌ در فصل اوّل کتاب خود: آداب سل و کک زند گی نامه ای از ایشان رحمه 
له علیه نوشته اند که به اختصار عرض می کنیم. اين آفتاب عالم تاب و این 
بر جمدار سلّت و کتاب؛ حخدودا در سال ۰ مهجری قمری مصادف با 
۰ دهجری شمسی در روستای ریاط اولیا از توابع پرچمن کشور افغانستان 
مان کی تا که اش ار طجییه الق طالته ای کف #شند 
دیده به جهان کشود. مجقن رت ات (رسصیه :4۳ مه در رمان شود نی بر نا 
که یی نو گواز دقا یداه تام سم کی اکتا اا از هر ها تج 

ی ی ی ار یی راز از 2 

مر شد خو د حشرت قعطب الا قعلات شاه محتا معصوم 
صاحب نقشنادی مجددی رحمه ابله علبه و خحصوصا سشتر در تست جناب 


حشرت محمد انورشاه ولی رحمد ایله تعالی علیه فرار قاشعتاه و اجان ند طتوان 


مربی معنوی و ظاهری وفایت پدر .یشان را به عهده کرفتند. فعظرت پاک اد 


بحتشرریت. آلز سهرفین هر ترعیت؛ کامل مرشد کرام او از سوبی دیکر. دست سه 
9 9 ۶ 
دست هم دادند » از این زر کواز انستاث کابل اتید 
حقیر لت اس سمسب الحق ر حمه الله علیه ضم اجه ع هس ۰ 
ی فك 5 ت_ 


مین کارفنت للم 3 گر قهادازت ‌ق او و3 سک یزه اي مرک که 


‌ ۱ مت 


.قیاق للم هه ۲۷۵ 


قمایه ج‌کمه. ۲۷ با مقمی؟ مي و 


(۱22000 


ز حد زیاد نموده. الحال فرزند عزیز لقدرشان 


(۱22000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 2۷ 
رسک یی وا سب سس 


به توجه و تعلیم طریقت مجاز است؛ مراعات صحبت شان بشود امید است 
۳ ۱ 
که مثمر نتایج گردد. 
آن جناب رحمه الّه علیه دعوت خود را در میان کشورهای افغانستان: 
پران و پا کستان کاز اقوام مختلف مانند فارس: افغان. بلوج؛ تع کمن اقاتکز 
4 مس ۲ شید 1 ی ۲ ۲ 
طوایف شروع کرد. او منبعی از فیض و رحمت لایزال خداوندی و کوهی از 
استقامت و ضدق و روش مصطفوی صلی النه علّه واله و سلم بود. مردم از هر 
سمت و سوه به نزد او و خانقفاهش می آمدند و مطلب خود را جستجو 
می کردند.! 


وچ یی ی ۳ خود عده ی زیادی را 


ای کوشش کرد و خلی بسیاری از هم کسر وه خیستت از 
فشایا و ارشادات آن حضرت رحمه الله علیه بهره مند شدند. 

جلن 3 رب ر به بهر 

حضرت شیخ رحمه الله علیه یکك مرتبه به نیابت از حضرت شاه محسه 
معصوم ر حمه له علیه به حج تشر بف بردنده و چهارده بار دیجر خودشان 


تشریف برده اند حضبرت قتلب الاقطاب شاه محمد معصوم رجمه ایه خلید د 


0 


محتو هنتاد می فرماینا.: ۳ دیک ر ار جسا. ۳ نسم قاس #بر ۰ 


مب سش ان اقا تال از جات هه ققات ها کم مغ هوق صع 


از جانب خود این فقیر عازم بیت اه شر یف انا به تند‌هار جواهتد امد 


فختیات شاه محفاه معشممه ۰ خمه امه حلیه کخخه ۱۱۹ 
اوانت یله له سعجه ۴۸ 


اک زا هد شک عاعش زا یه نله ند یی ۱۳۰۱۹ 
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۵۸ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 


1 یم ۳ وه تن ها ار ی ۱ 
حضرت شیخ رحمه الله علیه چهارده بار نیز مشرف به کعبه اللّه شد. 


ر مورد 


حضرت مولوی عبدالناصر حفظله الّه از سید زاد گان هستند در 
حضرت شیخ شمس الحق رحمه الّه علیه فرمودند که ایشان دعوتگر بزرگک 
بودند و در هر منطقه که تشریف می بردند تحولات بوجود می آمد و طریقة 
دعوتش به اینصورت بود که به در هر خانه می رفت و مردم رابه مسحد 
دعوت می نمود هر کس برای نماز کاهلی می کرد به زور او را وادار به نماز 
می کردند." 

حضرت شیخ رحمه الّه علیه با اینکه دعوت و تبلیغ می نمود یسک مدرسة 
دینی نیز داشتند و اداره می کردند." 

ک 

حضرت سید عبدالّه فرزند ايشان می فرماید: پدرم عالم ریانی و مقتدر و 
در عین حال بسیار شجاع و پر جرأت بود و همیشه از مستضعفین دفاع 
می کرد. اگر چه حکومت وقت؛ احترام بسیاری برای اییشان قائل بود و 
مناصب خوبی پيشنهاد می کرد؛ اما ایشان فقر را بر قدرت فنا شدنی دنا 
۳ ۰ ۳ ۳ 4 ۰ ۰ و 
ترجیح داده و نسبت به امور حکومتی بی توجّه بودند و طی دوران زندگی پر 
بارشان خدمات شایسته ای به خلق خدا نمودند و به عّت علاقه ی زیادی که 
به علم و دانش داشتند برای مدارس دولسی آن منطقه کتاب. قلم و دفتر و 


غیره تهیّه می کردند و کود کان را مورد نوازش قرار می دادند.؟ 


فیس کک :۲۹ 
به لباز کی باز ستس اقا گازن 
. آداب سلو کك صقحجه ۴۲۷ 


".همان صفحه ۴۲۹ 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 2۹ 
ولتت 

حضرت شیخ شمس الحق رحمه له علیه مسافرتهای در مناطق تربت جام؛ 
باخرز؛ زور آباد: سرخس: بجنورد؛ مشهد و تر کمن صحراء ولایت عورات: 
هلمند و بادغیس و هرات برای تبليغ و تعلیم داشتند و هنوز ارادتمندانی و 
خلفای در این مناطق موجود می باشند. 

همچنین در جهادها و تحریکک مردم برای جهاد شر کت داشتند و هنگام 
هسیر ستقوت عقه دیاین رحسداقه سل*ازط اقا و نیز مولب: 
کمونیستی دستگیر کردند و با حضرت علامه شاه بهاءالذین رحمه له علیه به 
شهادت رساندند. 

یکی از کارهای مهم حضرت شیخ شمس الحق شهید رخسه اند علیه 
تجدید چاپ کتابهای جامع السلو ک حضرت قطب الاقصاب شاه امالن اند 
رحمه الّه علیه و طریقه الراشداین و حجه السالکین و دیگر رسایل حضرت 
غوث اعظم شاه غوث محمّد رحمه اه علیه می باشد. اگر انشن چنین گاوشی 
انجام نمی دادند در حال حاضر اثری از این کتب وجود نداشت. 

حضرت شبخ شهید رحمه اد علیه چهار فرزند داشتند که هم اکنرن به 
تربیب سالگان در خراسان ایران مشغول می باشند در آخر بعضی از نصساید » 
وصایع و ارشاد از حضرت شیخ شهید رحمه امه علیه به عرص مس 


خداوند توفیق عمل عنایت فرماید. 


فرمم دند: ۹ الدین التعسحه» دین عاریت ار خم تاه ری نا متتقاايع و 
خاداوند عموما و نست به هم کیشان یعشی بر ادرال ایمانی خحع. سااست ‏ 
رسیّت می کنم شما رابه درست کردن اعتتاد معلاق با سیره هو ست حضرت 
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۶۰ عروح ستار گان نقشبندی مجددی در اففانستان 


رسول محبوب صلی الّه علیه و اله و سلم که سعادت دارین منوط به پیروی از 
آن حضرت صلی الّه علیه و اله و سلم است. 

وصیّت می کنم شما را که به احکام دین مبین اسلام پاییندی کامل داشته 
باشید و هر چیزی که شرع مقدس از بند گان خواسته است بدون کم و زیاد 
اطاعت کنید و راه افراط و تفریط در پیش نگیرید." 

وصیّت می کنم شما را به احکام دین و فروعات آن به طور کامل عمل 
نمایید و تابع یکی از مذاهب اربعه باشید زیرا که تمتکک به روش سلف باعث 
نجات از گرفتار شدن در روشها و مکاتب اهل هوی و هوس می گردد: روش 
بزرگان و سلف صالح مصل به صحابه و پیامبر اکرم صلی اه علیه و اله و 
سلم است و مانع افتادن انسان در گودالهای انحراف و کچ اندیشی ی گردد 
و اکثر اهل اسلام همین راه میانه را اختیار کرده اند." 

ای برادران طریقت و مخلصین! بدانید که طریقت تابع شریعت و عمل به 
شرع از شرایط اساسی و پایه ی اصلی سیر و سلو ک است و باید صوفیانی را 
که اوامر دینی را مهمل می پندارند و اعمالشان و گفتارشان موافق با شریعت 
نیست. از اوامر و نواهی شرع شریف با خبر کرده و در پی اصلاح آنها باشیم 
تا دیگران بدانند که طریقت و حقیقت از شریعت جدا نیست زیرا شریعت 


همه طریقت و طریقت همه شریعت است.؟ 


.همان ضفحه: ۳۱ 
هایگ نضفته: ۱۳۲ 
جح 

همان صفحه ۳۴. 


0 
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عروج ستارگان نقشبندی محددی در افغانستان ۶۱ 

ای سالکان راه حقیقت ! باید گفتار و اعمال شما شایسته باشد و از گناهان 
خود توبه کنید. 

سالک باید بردبار باشد و فوراً در مقابل هر ناملایمتی به سب انتقام و زبان 
رای وااگیش نقایخ #9 

راهروه باید که در هر حال خدا را حاضر و اظر بدانده بلکه هر مزمنی باید 
تاه بر اف شزیر سراقیه مر و حق فنالی بالگم؛ 

ای سالکان عزیز در گفتار و اعمال شما باید تقوا باشد و استقامت در این 
راه بسیار مشکل است باید مقاومت کنید و نفس را زیر پا کنید تابه مشعصد 
برسید." 

ای عزیزان اهل سلو کك به شما توصیه می کنم که در خود یقین و تو کل 
به وجود آورید و در تمام امور دنیا و آخرت به خدا ت وگل داشته باشید باسد 
که اهل استقامت و ایستاد گی باشید." 

در تمام مراحل زند گی خود متمتک به کتاب الله و سنت رسول الّه صسلی 
له علیه و اله و سلم باشیاد. محیّت خدا مبحانه و تعالی و رسول صنی له علیه 


و ال و تلم وا شنم سخنته اگاهتال, ۲ 
ی اد 5 


بان «صشحه ۳ 
همان تسه ۳۶ 
همان سقحه ۳۶ 
ی 


۳ 


لد همان :سعجه ۳۷ 
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۶۲ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 


سالکان باید که رشته اخوّت و برادری را در بین خود حفظ نمایند که این 
امر شیرازه وحدت و موفقیت است. ! 

ای ساگگان | تسبقبه اداین وق بر اطالات. کیک شا اش ۷ 

در امور اجتماعی مردم صلح طلب باشید و در اختلافات آنها اصلاح به 
وجود آورید." 

ای سالکان عزیز! زندگی پیامبر اکرم صلی الّه علیه و اله و سلم را الگوی 
قوش در فتا کای‌ها قزار دق 

خوش خلق باشید و با نرمی و ملاطفت با یکدیگر زندگی کنید.* 

با مومنان با فروتنی و تواضع رفتار کنید و از خدا بترسید و همه امیدوار به 
رحمت حق باشید." ۹ 

ای سالکان ! زهد و قناعت را پیشه خود سازید؛ ابشار و فداکاری را 
سرلوحه ی زندگی خود قرار دهید هرگز کبر و غرور به خود راه ندهبد؛ بر 
نفس خود مسلط باشید دیگران را هميشه بر خود تر جیح دهید. صحبت و 
مجالست با نیکان خدا را وظیف خود بدانید مسلمانان را به یکی یاد کنید بر 


هیچ کس عیب نگیرید و از کسی غیبت نکنید. از ایجاد اختلاف بین مردم 


۱. همان صفحه ۳۷ 
۲ همان.صفحه ۳۷ 
۳ همان.صفحه ۳۸ 
۴ همان.صفحه ۳۸ 
۵. همان.صفحه ۳۸. 


#۶ همان.صفحه ۳۸ 


(۱2000 


۲ هد ۲ ٍِ 

تج نت داد شاه ند ار ۳ خنند وا سته ای که اسف عرای, یی شرب ار د 
۰ 0 

نت اس ها اجه تعلیم می دش پ سس ی یت 


(۱22000 


۶۴ عروح ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 
یی ی با ۲ ۳] 


احوال شاه دوران حضرت سلطان محمّد منیرشاه ند 

حضرت ایشان چنانکه در حصّه اوّل ذ کر شد فرزند ارشد و اوّل حضرت 
قطب الافراد محمّد انور شاه می باشند. ایشان در سال ۱۳۵۷ هجری قمری به 
دنیا آمدند و زیر نظر و ترییت پدر بزرگوارشان رشد نمودند: و دروس 
شرعی را تا دوره متوسطه در نزد حضرت والد ماجد و خلفای ایشان در منطته 
پرچمن به پایان رساندند. 

علم تصوف را از نزد عموی بزر گوارشان جناب قطب الارشاد حضرت 
شاه محمّد معصوم صاحب قدس اله سره العزیز و پدر بزرگوارشان جناب 
قعطلب الافراد حضرت حاجی محمّدانورشاه صاحب قدس انله سره الشریف 
اف تموداله و پس از وسدلت پدو هو گرازشان بر مسیهارشای تشه ور 
طول عمر از ایفاء وظیفه که راهنمائی و ارشاد خلی الله باشد دریغ نورزیدند.! 
واقعه 

حضرت حاجی محمدبشیر شاه صاحب حفظه اللّه برادر حضرت فرمودند 
برادرم مدتی به سفر رفته بود وقتی پیش حضرت والد آمدند حضرت متوجه 
شدند که موهای سر ایشان مقداری از لاله گوش پانین تر آمده اند با 
عصبانیت فرمود چرا موهای سرتان از لاله گوش پائین تر هستند سریع 
موهایت را کوتاه کن؛ ایشان فرمودند: 

پدر موهای پیامپر اکرم صلی انه علیه واله و سلم نیز بعضی وقتها از لاله 
ک وت 


ف 


پائین تر بوده اند و اين هم از سنّت ثابت است حضرت والد فرمودند 


۱۴ مقدمه متوری لاه المعارف صفحه‎ ٩ 


(۱22000 


ها سا که رتاو امه ی وه مین یک 5 


۲ ,۱ 
سب ی ۳ 1 ۳ 


تحشات زر دی ار اسان کشت شم ۳ 


واقعات اسارت 


مشیم اش سباکبه فج شیم مه ماع اما لا جرد موه ح نش اس خقیتی. بو 22 
۱ 

ات لا ناجیه ها مفییه تک کیت هي رنه ۷6 ارت ون ای عتنط کت #۶ 
۹ ۳ ۳ ۱۳ بخ 


(۱22000 


۶۶ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 


حکومت کمونیستی روسیه تحریکك می کردند و خود ایشان نیز در چندین 
کر قبری بر عله کته ش ر کت «اشتن وزدن زماق قس‌گیری, جقیرت غلاب 
شاه بهاءالدین رحمه اه علیه ایشان را نیز گرفتند و مدّت زبادی در زندان 
بودند روزی یکی از سران کفر ايشان را در زندان دیدند. و او را شناختند با 
ضمانت خود او را به بیرون با فاصل؛ دور از پایگاه کمونیستی بردند و گفتند 
پروید شما آزاد هستید حضرت سلطان منیر شاه رحمه النه علیه متوجه نشدند و 
فرمودند دیگران چه؟ آن درجه دار گفت به احتمال زیاد آنها کشته می شوند 
تو فرار کن حضرت فرمود چرا اینکار را می کنی درجه دار گفت تو مرا 
نمی شناسی ولی من تو را می شناسم. من یک شبی تنها و گرسته بودم به 
منعلقة شما آمدم شما مرا با احترام غذاگو جای خواب دادید و از دین و غیره 
از من نپرسیدید. و صبح من از آنجا رفتم حالا من یک درجه دار ببزرگ 
هستم این کار من در عوض عمل شماست بروید. تقدبر بر این بود که 
حضرت سلعلان محمّد منیر شاه صاحب رحمه الله علبه با آن حضرات شهید 
افو آزاد فدگان؟ 
واقعه 

حضرت سلطان محمّد منیر شاه رحمه اه علیه مداتی در شهر نیمروز 
افغانستان بود روزی یک اسلحه ای از پیش سربازی گم شده بود: حاگم 
ظالمی بوده مردم را اذیت می کرد که باید اسلححه پیدا شود در آخر به مردم 


اعلام کرد شما که شیخی داربد ا واقعا از تست,یزر کی اسنت یاو از 


(۱2000 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در اففانستان ۶۷ 
نمی خواهید که به شما کمک کند تا اذیت و آزار نشوید تعدادی جمع شدند 
و پیش حضرت سلطان منیر شاه رحمه الله علیه رفتند ایشان دعا کردند و 
فرمودند به او بگوئید دوباره اسلحه های خود را چک کن وقتی حا کم 


اسلحه‌ها را نگاه کرد اسلحه ها سر جایش بود. 


شدیم خیلی خسته شده بودیم تا اینکه خود رابه خانقاه حضرات ستتنان هلیم 


شاه حان رحمه الله علبه رساندیم حضرت رادیذار 3 دی سر ی سا داحتا 


# ۳۹ ۲ 
من در دلم کفتم خستکی راه تااتهاه کی و این قوری نجایی نهد و ند 


حضرت شروء به صحبت کردند و ما جای مس تتقخ گید ی تیق اک 
خرردیمج که تماه ای ما عری کف ود و فاتک ی ی تسین ای عجار ز مه 
اپنگه یکی از وفتا درب قووی را پرداشت و دالظل نر که مد ده حر 
چایها از کجامی آبند حشرت ساتنان صاحب زر جمه انه عدته - 

۵ اهنج ادانات سما که اسب نمی شا ناه دا چیه دش يم اه 

تلحئله هدیا م ۳3 چه بر دل ها افاه ودب اي سجقی : یز 
است‌غار کرزدام 

٩‏ اجه تس یا نی ما تا غیج اند 


(۱22000 


۶۸ عروح ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 


واقعه 
می گویند وقتی حضرت سلطان منیر شاه صاحب رحمه القه علیه مدتی به 
نیمروز آمده بود حاجی و کیل دوست محمّد خان گرگیچ رحمه له علیه پیش 
ایشان رفته بودند و به ایشان گفتند تو چعلور پیری هستی به آسمان نگاه کسن 
هراپیماهای روسیه بالای سر ما پرواز می کنند و تو هیچ کاری نمی کنی 
ایشان فرمودند شما نمی بینید. دستان ما بسته است. تقدیر همینگونه رقم 
خورده از ما هیچ کاری بر نمی آید. 
محبت با مریدان 
جناب صوفی فتح محمّد لادیزی می گوید: روزی فرزند یکی از مربدان 
حضرتسلطان محمّد منیر شاه جان رحمه الله علیه مریض شده بود و پزشکان از 
علاج وی اامید شده بودند. من و آن مرید پیش حضراتی که بودند برای دعا 
1 


تج 
9 


رفتیم و آن مرید هر جا گریه می کرد و حضرات دعا می کردند. در 
پیش حضرت سلطان محمّد مثیر شاه جان رحمه اه علیه رفتيم مرید خود را 
در بغل ایشان انداخت و گریه کرد. حضرت مانند پدر مشفق فرمود چه شده 
ای مرید؟ گفت فرزندم می میرد. حضرت دعا کردند و فرمود انشاءلنه خوب 
می شود ناراحت نباشمرید گفت فرزندم می میرد و شما هیچ کاری 
نمی کنید و می گوئید ناراحت نباش و سریع حرکت کردند و گفتند من دیگر 
پیش شما نمی آیم و بیرون رفتیم وقتی داخل کوچه رسیدیم دیدیم سبحان 
له حضرت صاحب پشت سر ما منزل را با عجله تر کك کرده اند که کفش 


۴ ‌ 2 2 ۲ 
پای ایشان نبود وقتی آن صحه را دیدم بی اختیار به گریه افتاده که حضرت 


(۱2000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۶۹ 


صاحب چقدر مریدانش را دوست دارد و ما چه کاری کرده ایم. حضرت 
صاحب آن مرید را بغل کرد و قرضود بچحه انت حالش ضوب است اصبلا 
ناراحت نباش و او را آرام کردند: وقتی ما به بیمارستان رفتیم حال فرزند مرید 
توریب لهریو3: 


محبّت با مردم عوام 
حشرت سلعلان متیر شاه رحمه الله علید خانه ا> هر از هلا 


7 5 
دروازه این خانه شانه روز برای مردم باز بود و در هر حالت به ملافات مرده 
۷ ّ 7 ال قق ۲ 


می آمد و هر کسی وارد خانه ایشان می شد برای هر متصادی بی نصب ۱ 


51 َ ۶ دوم 4 ۱ ۲ ِ 5 ‌ 5 ۰ 
انجا نمی رفت و همچتین ایتان صاحجب جددات دبا و مه یبد 


0 


سنگ دل هم بود با یکك بار گفد. ۰ الژه ندش به لسر زد دس اقت 4.3 ع.. 


جذب برایش می آمد. 
وفات حضرت رحمه التد علبه 


حضرت تال شعاد هیر شاد صاحبت جید اند حلید 


اترنکی ب‌ انوا کقرا کسالت. واستند ,در 


ره 
مر ور 


کاهشفتظه. اوعد ۷۳ تیم ۲:۳:۳۶۴ 
ند وم 


هجری فمری دارفانی زا هو کفتنت اه خخون خی اهتگهاها مرگ واة 


-د 
ی ساغعت مشب و هل دقشه با جصنمه جس ات رن ‌ 
عناالخمید مه له و تعاداد پی‌شمازی از سا خاش برع 
و ای شدو ایشان را به تیمر و افعانشتای, ترهانناد هو یت اطع . واه تنج 


ید ال نان 
و 


(۱22000 


۷۰ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 
فرزندان ايشان رحمه الّه علیه 

فرزند اوّل ایشان رحمه اه علیه محمّد نصیر جان حفظه الله است که در 
سیستان به تربیت مریدان مشغول می باشند و فرزند دوم محمٌّد ولی جان 
حفظه اللّه هستند و فرزند سوم شهید امان الّه جان رحمه الّه علیه هستند و 


فرزند چهارم عبدالباقی جان حفظه اللّه هست. 


(۱2000 


عروج ستارگان نقشبندی محددی در افغانستان ۷۱ 


احوال مجاهد شهید حضرت حاجی محمّد سرورجان ۰" 
حضرت ایشان رحمه الّه علیه فرزند سوم حضرت حاجی محمدانورشاه 
رحمه الله عله می باشند. به نقل از مقدم؛ خلاصه المعارف ایشان در سال 
۶ هجری قمری به دنیا آمدند و در سن طفولیت به سر می بردند که و الد 


ماحدشان از تالا رحلت نموده سیس اقسات با تج نصنر و رسب برا2 ۹ 


2 ۳ 1 3 ۳ 5-2 ِ ِ ه: 
بزر گوارشان به سن رشد رسیدند و تا دوره متو سعد در مادارس دوتی متعرل 


تعلیم بودند و بعد از ان مشغول دروس مسر عی کرد بادنا تاانحه که دای 
و تپ ۳ ۳ 

ننک قفت نه: ده افعانستان به و قه 2 پیواسته آبشان هس وا نس ار ن قار است ی 
2 یت 3 


۷ هجری شمسی به کشور جمهوری اسلامی ایران همجرت نمردا. و یس 


مد اقنل نب باه جیست گم ماناده جها دج انشاع ه فسنه هی لده دنه 
3 
2 ۳ ی . تفت تفای 


ت 


حشرت حاجی مرور جان اخد تصوف رااز نزد ی ادر ار قدارشان جات 
قعسسب لاهسا فیه. مختتی با حاجم شخواسصای صسا0 یب تخبیب: ‏ #سترعسه وم او و 
۳ 2ب ی ‌ 
نجه ددانا, 
۳ حون 1 ۴ ۳ ۳ ِ 
و مب مس ۲ جوا یی مه مور ها یه خر ۵ تم 
1 ۰ ۳ 0 
مطالعه #تی رگا و تالجی بلنا. باه دنا هو ر ی ۷ ۷ بنب توب 
۱ 9 
لیجادر ایو نی کل کی رده لتاعی مم نمی ار اف هنن جهی نع #0 
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۷۲ عروج ستارگان نقشبندی محددی در افغانستان 


جنه و کم خوراک و کم خواب بودند و هر کس در همراهی با ایشان 
نمی توانست استقامت کند. 

به فرمودة خود ایشان رحمه اللّه علیه من چهارده. پانزده ساله بودم که برای 
جپاد آماده و حاضر بودم. 

حضرت حاجی سرور جان رحمه الّه علیه بعضی اوقات به ایران می آمدند 
و با حضرت مولانا عبدالعزیز ملازاده و آیت اله کفعمی نشستهایی داشتند و 
و وی ای او اه نز 

لین کمکی که در عید گاه زاهدان برای مجاهدین اففانستان توسط حضرت 
مولانا عبدالعز یز رحمه اه علیه جمع آوری شد تحویل حضرت حاجی سرور 
جان دادند و برای ایشان دعای فتح و پیروزی کردند. 
تشویق مردم 

در سن جوانی گروه جهادی داشتند و کوههای برچمن شریف را مر کز 
خود قرار داده بودند. به فرمودة ایشان رحمه اللّه علیه مردم باعث مسی شدند 
که تا وقتی ما زنده هستیم در برابر کفر جهاد کنیم وقتی مردم فهمیدند که ما 
جهاد می کنیم براء ی ما نان و گوسفند و دیگر چیزها در حد توان رکب کل 
می کردند ما می دیدیم که نان گرم خود را برای ما می آورند و خودشان نان 
مانده می خوردند يا روغن گوسفند برای ما می آوردند و خودشان روغن 
نباتی می خوردند ما بیشتر تشویق می شدیم حتی روزی پیرزنی بک بُز که 
ژائیده بود برای ما آورد یکی گفت حتماً حیوان تاد فازهوالنی ان مر وج 


گفت نه به خدا من فقط همین را دارم و این را برای شما آورده ام بعضی 
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عروج ستارگان نقشبندی محددی در افغانستان ۷۳ 
سس سس سس سس 
ناراحت شدند و گفتد: که مادر چرا اینکار را می کنید پیرزن جواب داد من 
مگر از دیگران کمترم. 
توکل و تعصّب در برابر کفر 

حضرت حاجی محمّد سرور رحمه اله علیه هیچ وقت برای خود نگهیان 
نمی گذاشث با اینکه فرماقده بزر گبی بزد و دز آن زجان خیلنی «نبالشی وا 
داشتند که او را شهید کنند و حتی در شهرها اسلحة کمری با خود به همراه 
نداشتند و می فرمود مرگ دست خداست. 


یکی از ابشان ستوال کرد شدا سواز ماشین ننها و بدون اسلحه, " کر کسی 
تیالو شم زا بگیرد. شا چکارسی گید ابشان فومود من قبیی وت حستیم 
کر نع شومسحص شقاقیا همین این بو لا حجه جوز جي شمرد. 
درویسی و ساده زبستی 

ابشان رحمه اه علیه یک دست لباس را تا شش ماه مسی ,وشیادند و سس 


برایك تعو یخی بد همراه نداشتند و خحود و لت سس را در جخشمه هی که هب 


می‌شستند و هر کون انتان را ی دید اسما می رت ولی و فتی 0 ۲ 


میدید نمی دانست که ایشان فرماندة بزر کی است اکثرا در جلسات بر 
که ایغ تشست بو عثر نقه تسین ایتان نه یوت مب #اجهب< 
ِ ی 9 0 3 
سا ۹ ان ۳ 
تنفر از بدعات و شر کت 
برادر زادة ایشان فر مم‌دند: ما از هت انس از اش یه وا ده )9 طنسیا ها 
جایی از حاده متحرف شتا مه ی ها عخف است عصاحم ییاد ی نها م8 بان بح 


ر حمه الله عله فر مد ‌ ۱ مهن راهه هی ری راسند و هب رم آقهم اه تاه 


درختی بزر د سر راه هست و از استطا قاس ود نی سعد هي ماشعیی و اب 
1 و ۶ : 2 ۳ 
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۷۴ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 


هن 


برود چپ می کند. آن درخت را دیدیم پر بود از نخ که گره خورده بودند و 
مردم ساده برای حاجت به آن بسته بودند حضرت رحمه الّه علیه فرمودند: بای 


این درخت را انشاءالله قطع می ک کنم مردم گفتند: هر کس به این درخت 


این درخت را می برم» هنگام ب رگ کشتن همراه با وسایل جای درخت یباده 
شدند و ما را گفتند شما بروید من کارم را انجام بدهم می آبم 
حکم شرعی باید اجرا شود 

حضرت حاجی صاحب در بین مجاهدان خود دو نشر داشتند که خیلی 


دلیر و نجاع بودند و در خجلی جنگها دلیری شود راایه اثیات رستانده بودنة 


آسیابانی را شروع کردند این دو نفر عصبانی شدند و مخفانه به آن منطته 
رفتند و با همکاری زن آسیابان شوهرش وا کقعد و دوباره به منطته خو دشان 


ی 
گنفت بی ة دا خود ایشان 2 تحقیی کردند و ایا 
ری یی ۳ خر د و اعلام 


فرمودند: که آنها را یبدا کردم زيرا متو جچه شده بودند که این دو نشر همان 


و ۳ ۰ ۳ ۰ ۳ ۳ ۰ و ۰ 
شب گم شده اند و نزدیکک صبح بر گشته اند وقتی ایشان را دستگیر گر دتل او 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۷۵ 
سا سس کیب نس ست نت 


زن را آوردند همه به جرم خود اعتراف کردند با هماهنگی جمعی از علما 
مکی یال را یادن گنود هت سبه زره کل پرمشف قمحه رات ۳9 
که شما جطور مجاهذان دلیر خود را می کشید فرمودند: 

گر بپسرم یس افرمخنین ین کاز وااتی گرد از بای کتکمری شود ایبفات: 
یک تیر به یکی و یکی به دیگری زدند و بعد فرمود هر کنس از مجاهدان 
نفری پنج تیر به آنها بزند و هر سه نفر را کشتند. 

حضرت حاجی محمّد سرور شاه رحمه اللّه علیه در فتوحات بسیاری 
کت حاشته اند به الق از کسانی, که همراه بان موده اند و از جوز د*یتاد 
شنیده اند به اختصار نقل می کنیم که خداوند مقعاال خه؛ تس بهاین, عباهال عجار 


ایشا 9 اقا اسان 


محاصره در شرافت کوه افغانستان 


می کردند اسلحه های ما در براپر آنها جوابگم نبود امید ما فقعط به خدا برد که 


تکفا دیدیم نکن هلگ نتر فتاه دور زان به که د اصات گرد منعح 
فلیکو یتر دیگری چون به سعله زمین نزدیک بود یکی از مج ههد + 

تن برف: چو که ان ٍ 
۳ آرییجی ان را بزند وه دومی مغر سای شالت که ی رت نف هه 
ال اف انم آمدند قحر می کر دنه ما مه که ید مدای ها جل مم 
تونسته ایم بزنم. 
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7سچآس ۳۳ 


لت .. 6 نع 
و ات بت د ششیت تسج و خن 
گسشب ۰ 
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ائکانستا 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۷۷ 
لسع موس نا 


دلبری و9 محنت همسنکر 
یک بار از راه هوایی و زمینی به شرافت کوه حمله می شود تانگهای 
زیادی از پائین توپ می زدند و هواپیماها بمباران می کردند. تا اطمینان پیدا 
کردند که اکثر ما مرده ام ما فرمانده ای داشتیم به نام احمد شاه ( که 
معروف و مشهور به قاضی) و حاجی محمّد شاه نود هت‌کام ذو کترعن ایخان 
تکبیر می گفتند و به وجد می آمدند؛ ايشان با دوربین نگاه کردند و به ب 
گفتند اسلحه ها را پر کنید و آماده باشید که پیاده نقنام به طرف ها ین آابقدته 
ازقنت تقید_ کلم شما تیر اندازی کنید وقتی پیاده نظام نزدیک شد حاجی 
تا شناد جک عونت خن بت تقشع "کا وا ک 
محمٌّد شاه تکیر گفتند و همه شروع به تیر زی کردنذد حضر حاجی 
محمّد سرور شاه رحمه الله علیه متوچه می شوند که از سنگر حاجی محند 
شاه تیر اندازی نمی شود احتمال می دهد که تیر خورده در هن موفعیست 
حختاس از میان تبرهای دشمن رد می شود و خر د را به ۳ حاجی یات 
اه رس سا هر مت گه ام رتسگ خاش نوتاه ال : 
کت # یم 3 2 9 2 حون. اه 
دشنام می دهد وفتی حشرت حاجی محمك مرو رجان را هی سه فپ داد 
فکر کراقیی من بر سیاده ام و تبر انندازری تصی ض حقیر بت ج‌جی صب ج 
می‌فرمایند: نه فکر کردم ژخمی شاه ای, حاحی محمّا. شاه می که 
اسلحده 7 کرد اسست: اقا هلمت: ون خی از سب رهق وه تبث 


و از آنجافرار می کنند. 
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۷۸ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در اففانستان 
پوس ویو جح( 00 


ات اب-۳ 

وقتی ما اراده کردیم که برجمن را فتح کنیم بعضی از مردم خبر شده 
بودند» من تنها پیش بعضی اضر کال ن می رفتم در راه م گان بودم که شخصی 
را دیدم درویش مانند و عمامهٌ خود رابه کمر بسته و یکث اسلحة سریر پر قد یمی 
دارد بعد از سلام به او گفتم کجا می روی او گفت برای جنگ و آزادی 
پرچمن؛ من گفتم با اين اسلحه ؟ این اسلح؛ تو که یک بار بیشتر شلیک 
تن کف ان عراویتن کلتت قر ماه است که من این اسلحه را پر کرده ام و 
منتظر چنین روزی بودم همان یک بار هم کافی است که به طرف کنر یکت 
۳ ۰ ِ و زق ۹4 ت‌ ۰ ۰ 
تیری بزنم. وقتی پیش بزر گان رسیدم و این واقعه را تعرسف کردم ایشان 
فرمودند پرچمن فتح شد. ۱ 

وقت حمله فرا رسید ما از جبهة شرافت کوه حر کت کردیم و تعداد ما 
چهل نفر بودند وقتی به منطقَهٌ مزگان رسیدیم تعداد بیشماری مردم را دیدیم 
که داس و چوب و هر چیز که داشتند برداشته بودند بعضی آرد و غذا و غیره 
داشتند. اسلحه های دشمن را بررسی کردیم آنها مسلسل و غیره داشتند ولی 
اسلحه های ما همه پنج تیر و سریُر و بازده تیر بودند. وقتی مردم رانگاه کردم 
که با چه ذوق و شوق و عشق شهادت آمده اند گفتم حیف است که اینها را 
از دست بدهیم وقتی اینها هجوم بیاورند آنها با اسلحه مسلسل همه اینها را 
شهید می کنند با قاضی محمّد شاه مشورت کردم و او با نیروهایش جلوی 
مردم,را گرقت من بکک اسلحة و -سه داشتم نیروهای کمونیستی همه چادر 


رده بودند و هوا خیلی سرد بود من بالای کوه رفتم و داخل خشاب اسلحه 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۷۹ 
تیرهای رسام گذاشتم تا هر جا که می‌خورند بلکه آتش بگیرند در حالی که 
هو خیلی غیلی سرد نود و ین فقعط گمائی برد شیاین بالای کوه‌فغا کمردم 
وکتی اولین ثیر را کلیکت کردم به مرت خناوند معا به یمه خقو ود و یه 
آخشی گزفرت» سس ان فقغفین گر که ایک کردم به انبار مهمّات آنها خورد و 
انناز مات آنها منشجر شلد وحشت در دشمن افتاد و حاجی قاضی محمّد شاه 
۳ ز حمله کردند یک مسلسل چی شروع به تیراندازی به طرف مجاهدین کود 
به قلوست: عیها ال را زدم در آنجا خیلی از فرماندهان بزرگك کمونیستی اسی, 
دنا | کترشان کشته شدند و بعضی فرار کردند و این اوّلین فتح در افغنستان 
بود. فضل و احسان خداوندی شامل ال مسجت ن حقو سیب 


کمونستی ازاد شده پس از این فتد مجاهدین صاحتب مهمّات و اسلحه شبن 


دح مه ی 
۱ و جح 3 
و فته های دیگر صورت کگرفت و مجاهدین دیکر نقاصد پیشتر نشو یی دنا » 
0 یی طسو ان 
تام فد رادشه سر _ه اقعد هین . ک قفا 
فتح فرماندهی تیور غور 
این فرمانداری در قلعه تشر کف قراو داشنت, سرا کلر تجان اد هدی. ود 
نب در انجا جاداده بو دناد ها نه‌استيم اب ی 


شم اشند أسانحه هاین مهد ها کل یاوه نادنم مود که گم 
دوشیجا برد که جرات ردو ف ماادهی یدرد میک شدفیی دوم 


ق شب اه هیستاتجا وود هر و« اعاهه یی جد کي هت هت 
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.۸ عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 

اکثر مجاهدین اامید شده بودند که اینجا فتح نمی شود لحظاتی در شب 
خواب رفتم در خواب سه شخص سفید ریش آمدند و به من گفتند چرا 
می‌ترسی مگر تو به حق نیستی و به حق نیامدی, با دیدن این خواب خیلی 
امیدوار شدم و معطمئن شدم که اين فرمانداری فتح می شود اوّلین خمپاره را 
شلیک کردیم و همه با هم یکصدا تکیر گفتیم که صدای تکییرات تا 
فرسنگها می رفت به قدرت خدا اوّلین خمپاره روی چهار چوب در اتاقی 
خورده بود که فرماندهان در آن جلسه داشتند و یکی از آنها زخمی شده بود. 
دومین گلوله با صدای تکبیر شلیکک شد. به قدرت خداوند متعال بر روی 
اسلحه خانة و مهمّات آنها اصابت کرده بوده سومین با صدای تکییر شلیک 
شد به قدرت خداوند بر روی خانه معأون فرماندار خورده بود. وقتی می بنند 
هیچ کاری نمی شود جلسه می گیرند که تسلیم شوند و از صددرصد. سی 
درصد مخالفت می کنند 

وقتی آخرین خمپاره را شلیکک کردم به قدرت خدا روی مخالفین تسلیم. 
خورده بود بعد از فتح اینها خودشان جریان اصابت خمپاره ها را برای 
حضرت رحمه الّه علیه و دیگر مجاهدان تعریف می کردند. 
فتح ولابت فراه و شجاعت حضرت رحمه الثه علبه 

مجاهدین حدود صد نفر بودند فرماندار فراه گفته بود بیائید ما تسلیم ما 
می شویم ولی هیچکس جرأت نمی کرد چون تعداد کم بودند و اگر آنها 
متوجه می شدند همه را شهید می کردند در آخر حضرت حاجی محٌد 


ویر شامپوسضه اند تطلیه سار یکت ماشفیم جب شید و ریااسه ی ترش 
۲ 2 وی یا 10 رل سپ رز تتعسوی که سر 
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عروج ستار گان نقشبندی محددی در افغانستان ۸۱ 
افو یی سنا 


شهر حرکت کردند می فرمایند وقتی وارد شهر شدم تعداد بیشماری تانک در 
اوّل شهر مرتب چیده شده بودند؛ ولی با آن همه نیرو و تجهیزات با احترام 
میم فر عانذاز با خسف گلی آسد و ان راد گردن هن افداخت و کلیت‌های 


انارهای شهر را تحویل من داد با جوش و خروش قدم بر می داشتم و سورد 


نصر را می خواندم به هم آنها قول دادم که در امان هستید و شهر فراه 
آتها تحویل گرشنم. 

دلیر بهای حضرت حاجی محشد سرور شاه رحمه الله علیه و واتعمات 
فاد انظاق یک تانب انا گنه ای میی, تفزااضاا اعققی ها تعتظیاخ بیر اکن 
معرفی ایشان ذکر کردم. 

بل فر مر ده هایی که مگروا تکرار می فر مود: مر گك تست سحاه ا متسین 

می فرمودند: شما جوانان شرم نمی کنید شما در شهر بزر کد شده ببه 
صاحب عقل و فراست هستید من نک بح و ۳ بیع فاه: و خر دشسست ‏ 
کوهها بودم جچهارده بانژده سال بیشتر نداشتم که در جهاد شر کت داشتم حاا 
نا یر نله ای ابواشت یه شید ورنسیالاه؛ ات 


ش فر مء دند: در جنک وه جهاد م د نبار به اسلحه نار د 


بی فر مر دند: مجاهدین به جهاد ادامد دهنا دین خدا اجباج 


ندارد ما محتاه هستیم این آمریکایها نیز از این جا با و ری ه فلا اب سا 
هس ای اس اقا سر بر ی 
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واقعه شهادت و فرزندان 

چند روز قبل از شهادت در جلسه ای نشسته بودند یکی به ایشان رحمه الثه 
علیه گفت حاجی صاحب بعضی عالم شدند بعضی مرشد شدند و فعالیت 
می‌کنند شما به هیچ جا نرسیدید ايشان فرمودند مگر جهاد و شهادت درجه 
کوچکی است. شخص گفت شما که شهید هم نشدید. ایشان فرمودند 
دوستان و همسنگران من همه شهید شدند پرای خدا کاری ندارد که ما را هم 
درجه شهادت نصیب فرماید. 

قبل از شهادت هر کس ایشان را دیده بود نوری در صورت ایشان 
می‌در خشید. وقتی حضرت حاجی صاحب رحمه اه علیه به طرف نیمروز 
می‌آیند مثل هميشه تنها با یک ماشین دون همراه و بدون اسلحه می خواهند 
به دیدن برادر خود " بروند که نزدیک منزل تعدادی وطس فروش ایشان را 
شهید می کنند. واقع شهادت ایشان در تاریخ ۲۹ شوال ۱۴۳۰ هجری قمری و 
مزار مبار کشان در نیمروز منطته دشت مولانا می باشد. 

نف تاج ابید سیون که مره له عیه تاک باه یی تهب 
ترتیب سنّی حبیب الرحمن جان است که حدود بیست و هفت سال دارد. دوم 
محمّد جان است حدود دوازده سال دارد و سعید الرحمن جان است که 


حدود شش سال دارد. 


۱ منقلور جتاب قطب العارفین حضرت بشیر شاه صاحب دامت بر گاتهم است 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۸۳ 
رسد بیس یی یی 


احوال حضرت امان اللّه حان شهید *- 
حاجی محمّدانورشاه رحمه الّه علیه بن حضرت شاه ولی الّه رحمه اه علیه بن 
معضبوت: همان اهر خمه له عاله هستتل. 
توگد ایشان در تاریخ ۱۳۴۳ هجری می باشد دروس شرعی ابتذایی را در 
کنار پدر بزرگوار و خلفای بزر گوار می خواندند و از توجهات یدر بهره 
می‌بردند چون ایشان صاحب عقل و فهم و فراست بودند پدر بزر کوار خیل 


به ایشان توجه داشتند. سن کوچک ولی فکر بزر گ بود. در سنی که ایشان 
قرار داشتند هر جوانی فکر شهوت رانی و عشق و تماشا است ولی ایتان د 


فکر جهاد و فعالیت و عشق شهادت بدند. در سن همجاه سالکی به‌ادتاد. کل 


۰ جح 
در فعالیت های فرهنگی مجاهدین شروء به کار کردند پس از می ورد 
ِ ۰ واهان ورگ ۲ ک 


دفتر سازمان نجات ملی شدند در ضمن این فعالیتها همیشه کب شرعی درسی 


همراه ایشان بودند و هر جا که عالمی می دیدند درس هم می خر ادند 


جفی انت ساظلان, متم, باق بتخیته باه علیه عون شهج هر کاد ۱ قاوت رس 
او را بد رهیر ساژمان به صورت نماینده متطقه معرفی کردتت ره مت رف 


۳ 
در سن بیست و بل سالکی بودند 5 
4 3 می 183 


که سای قشم اکتا مت سورب 


نجات ملی فر ار کی تب ۲ که توزبه 8 ی 


5 تن 


(۱22000 


۸۴ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 
شهرها تعیین شدند. ایشان رحمه الّه علیه به کشور پا کستان می رفت و اسلحه 
و تجهیزات برای مجاهدین می آوردند. 

حضرت امان اه جان جوانی شجاع و نترس بودند با همراهانی که داشتند 
چندین مرتبه در راههای فرعی که اسلحه و تجهیزات برای مجاهدان 
می آوردند با دشمن در گیر می شدند مختصراً از واقعات ایشان ذکر می کنیم: 
واقعه 

در زمان جنگ روسیه بعضی از مجاهدین در رباط مرز سه کشور ایران, 
پا کستان, اففانستان پایگاه زده بودند وقتی هواپیماهای روسیه به آنها حمله 
کردند؛ تنها پایگاه ايشان بود که تا آخرین لحظه می جنگید. 
واقعه ۱ 

یکث مرتبه با سواریها که بار زده بودند و اسلحه های فراوانی حمل 
می کردند در میان مرز زابل ايران و خسرو پاسک شهر فراه سه شبانه روز با 
نیروهای کمونیستی در گیر شدند و خیلی از ماشینهای دشمن را منهدم کردند 
و سه نفر از مجاهدین در این جنگ زخمی شدند و توانستند تجهیزات را 
سالم به مقصد برسانند. 
واقعه 

یک روز در دشت بکواه که مرکز سه فرماندهی بود در کمین گاههای 
کمونیستها محاصره شدند و دو شبانه روز در گیر شدند و توانستند از آنجا 
فرار کنند. و در شهر نیمروز افغانستان سه مجاهد شهید شد و از آنجا با نصرت 
الهی توانستند بروند. همچنین حضرت امان الئه جان در منطقة شرافت کوه در 


در گیرهای جهادی شر کت می کردند و دلیرانه کنار مجاهدین می جنگیدند. 


(۱0000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۸۵ 
ی اه هت یی یتیس 


نتنه های ترور 

از سال شصت و چهار تا هنگام شهادت جاسوسان اطلاعات کمونیستی 
۷ دنبال این جوان دلیر را داشتند و ایشان را تعقیب می کردند. 
یکبار با همکاری عوامل خود در پا کستان ایشان را خواستند ترور کنند که 
مورفق بهادع کار تشلداند: 


حضرت امان اه جان رحمه ابلّه علیه با آنکه سن کمی داشتند ولی علم ؛ 


وی و 
فکر بزرگی داشتند و هنگام مسافرتهای جهادی خود گروههای دیگر را نیز 
ملمیوینته نمی کته ور گروسهانی #ِ سارمان تجات ملی به ایشان اغتماد 


داشتند حتی که معاون سیاسی و امریت نظلامی سازمان بدون نظر ایشان کاری 


انجام نمی دادند. 
اتحاد و انسجام بین مجاهدین و تشکیل گروههای جهادی 

حضصرت امان اللّه حان رحمه الله علیه کنتیین هتفاي 45۳ ب نت باه مور اتترر آقیست ان 
مجاهادین پرچمن و اطراف آن و مناطق فراه و هرات اتجاد و همیستکی 
بیاورند و هر کس خود سرانه کاری انجام ندهد و همه هماهنکی و هسستجر 
نا عم ذاشته باشند. 

و ایشان رحمه اللّه علیه با تشویق کردن مب دم نله + 
جهاد توانستند گروههای جهادی در این مناسق تشحیل ٩‏ 
شهرهای مرژی با کستان برای دع.ت به جهاد ۰ 


آنها خیلی فعالیت می کردند. 


ی فتاه ه در سایق و لب غیت 
که 2 رد هه 


(۱22000 


۸۶ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 
از خصوصیات ایشان 

مجاهدینی که همراه ایشان بودند آنها خود را مانند برادر هم داشتند اگر 
کوچکترین اختلاف نظری بین مجاهدین پیش می آمد سریعاً آن را حل 
می کردند و بین مجاهدین همراه خود الفت و برادری ایجاد می کردند و 
مجاهدین گروههای دیگر را نیز تشویق به این اعمال می کردند. 
مسائل شرعی و جهاد 

حضرت امان الّه جان در هر حالت که بودند کسی که نماز را ترک 
می کرد او را همراه خود نمی برد و آن شخص را به عنوان مجاهد نمی فهمید 
و تاأاکید به نماز و مسایل شرعی می کردند و می فرمودند: کسی که برای 
مسایل شرعی ارزش قایل نمی شود جهاد او به درد نمی خورد توجه به لباس 
مجاهدین و ریش مجاهدین نیز داشتند که باید متابمت با سنّت باشند و از 
کشیدن سیگار خیلی تنفر می کردند. 
اخلاص نت 

حضرت ایشان رحمه الّه علیه از کوچکی با اخلاص و یقین کاسل در راه 
جهاد قدم برداشته بودند و تا آخر در این راه استقامت کردند سازمان حقوقی 
برای مجاهدین تعبین کرده بود و یک حقوق برای مسئول آنها که از آن 
جمله حضرت امان له جان رحمه الّه علیه بودند ولی ایشان حقوق خودشان 
را نیز برای مصارف مجاهدین خرج می کردند. 

حتی یک وقتی برای مصارف و خرج مجاهدان به مشکل افتادند طلاهای 


همسر خود را که اموال شخصی او بودند برای مخارج مجاهدین فروختند. 


(۱2000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در اثغانستان ۸۲ 


یکی دو مرتبه وقتی با پول فراوانی به منزل می آید خانوادة ایشان چیزی 
می خواهند ولی ایشان می فرمایند پولی نیست وقتی خانواده می گویند این 
پرلها مگ کم عیی شون نمی فرعایند ایتها مال »نا میست سا مچانفدپن هستد, 
این اخحلاص ایشان را مدیران سازمان و مجاهدین و غیره وقتی می دبادند 
ما کات اعتماد تشر جع کرادت 
کفر کفر است و فرقی ندارد 


حشرت امان اللّه جان رحمه اللّه علیه در یایگاه خود تابلوی زده بودند و بر 


بل آن الوشقه پودققه »سر گفه پر آمویکنا «یکی از فرماندهان مجاهدین به 


رو 
ایشان اعتراض کرد که بنویس م رگك بر شوروی در حال حاضر خیلی کسکد 


برای مجاهدین از آمریکا می وسه انشای قرب قفا کفر کفر سق.ق اف‌یگابب 


2 


ذکر در جهاد 


نام ۲ زد میم از اب 1 
شخصی به نام بر می جه ند م رز دا نم هم اد 


شوروی هیچ فرقی ندارد. 


اسان هاض 8 مت که 


شهادت در کنار شان بو دم همشه در حال ۳-9 بو دند و شه‌د تین را هدیست. 


و می فلا هر حا کتاب درسی هم ‌اهتان نود و هر حا لا سمنوی, ای 


۳ کر نگ 
شهادت 
حشرت امان اللّه جان در تاریت ۳ 
ح 
رت 0 ۱ 


بر کشت از باگتالن که با تجهن ات فر اوانی به بر ف اففانستان » یا یت بت 


اسکت ۱ 
همکاری مز دوران ون فرو شش به دست. مهم تنستها نها انا فیرار است 


در ز اهلدان اي ان قر قیرستان فلاسميی تفش عب اناداقی باشة. 


(۱22000 


در هنگام شهادت کتاب هدایه ( که از کتب درسی ایشان بود ) پر از خون 
کنارشان افتاده بود. 
چاپ کتب 

ایشان رحمه اللّه علیه رسالهٌ فیس حضرت حاجی محمّدانورشاه رحمه النه 
علیه را تجدید چاپ کردند که ابیات پرمعارف است و همچنین کتابی که 
عموی ایشان حضرت حاجی محمدبشیر شاه دامت بر کاتهم نوشته بودند 
مسمی به هدیه السالکین که مختصری از خلاص؛ تصوّف و عرفان طریق؛ 
نقشبندیه است چاپ کردند. 
کرامات بعد از مر کت 

در جایی که خون ایشان ريخته شده شبها نوری پیدا می شود وقتی 
نزدیکک می شوید اپدید می شود همچنین از همانجا صدای تکییر بلشد 
می‌شود که خیلی از مردم که از آنجا عبور کرده اند دیده و شنیده اند. 
عقل و فهم نعمت خیلی خیلی بزر گی است 

از فرموده های ایشان است. می فرمودند: خداوند متعال به انسانی که عقل 
داده همه چیز داده و کسی را که از نعمت عقل محروم کرده شما بگونید به 


او چه داده (یعنی هیچ نداده). 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۸٩‏ 
سس یسب تب ربب 


و دیگر حضرات و مشایخ 
و دیگر از حضرات و مشایخ پرچمن شریف افغانستان که فعالیتها داشته 
اند فرزندان حضرت شاه غلام محمد جان رحمه اه علیه ابن حضرت قطب 
الاقطاب شاه ولی اه رحمه له علیه هستند. فرزند اول ایشان حضرت شاه 
سعدالدین رحمه اللّه علیه است که از لحاظ علم ظاهر نیز یگانه بو دند و علمای 
عصر در حضور ایشان استفاد ها می کردند و خلقای بزررگی از علماء و 
صلحاء در اطراف قندهار و هرات و خصوصاً چخچران دارند. 
فرزند دوّم ایشان حضرت شاه نجم الدین جان رحمه اللّه است که با تساه 
وجود در ایران فعالانه زحمت کتیدند و بز رگوارائی جون سرت قعسب 
الارشاد محمدعمر سبربازی رحمه ال علیه و دیگر بز رگواران ر" دیدار 
می کر دند و خود انستان زحمات بیشمار ی کز ار ان یسیو سا دز زاهد ان 
کشیدند و مریدانی مخلص ترست کردند و خیلی از مربان را جدزت و 
خلافت داده اند هم اکنون فرزند ایشان حضرت زین الدین جان حشقبه امه و 
خلفای ایشان راه این بزرگوار را ادامه می دهند. 
فرزند سوم ابشان حضرت معین الدین جان رجمه امه غلیه است قه 
زحمات فراوانی در نشر طریفشت کشیدند و خلفای برر کس 


بادغیس هرات.: مزار شر بف ۳ کابل ۳7 ست ده و قرع که جر رشن 


خلنای ایشان و جود دارند و خانعاها یی پررهونق دا ند 


(۱22000 


.۹ عروج ستار گان نقشبندی محددی در افغانستان 


نتیجةٌ بحث و تعارف منکرین 
۳۹ 


باید دانست که تحقیق کردن وظیفه هر صاحب عقل است که بتواند حت و 
باطل را تشخیص دهد. زیرا که در هر زمان شیادان و جادو گران و میتدعان و 
دین فروشان وجود دارند که انسانها را صید می کنند و حزب شیطان را 
گتتران مسی دهند» پس باید در حين تحقیق کردن از علمای ریانی نیز 
مشورت گرفته و از افتادن خود و مردم در دام شیاطین جلو گیری کنیم 
ای بسا اپلیس آدم روی است پس به هر دستی نیاید داد دست 
در عصر ما حضرات مشایخ طریقت دیوبندیان و پرچمنیان هستند که هر 
ک 
دو از یک چشمه علم و عرفان سیر آب شدند ولی همیشه در فرزندان و 
۳79 ان ای ان و ید وف رو بر 2 
خلفای سلف نیز کسانی پید شده اند که از استاد و شیخ تابعیت نکرده و 
راهی دیگر انتخاب کرده است و یا به طرف رسمی و یا بدعتی رو آورده و 
باعث شده است که نام نیک استاد لکّه دار شود پس با دقت و تفکر در مورد 
مشایخ بزر گوار تحقیق کنیم و بعد به آنها رجوع و یا قطم رابطه کنیم و 
مواظب باشیم که خود را از بر کات اولیاء محروم نکنيم. اینرا نیز باید دانست 
که هر سئوال جایی دارد و جوابش را اهلش می داند. خیلی از سئوالات 
بزر گان اهل شریعت را اهل طریقت نمی توانشد جواب دهند و خیلی از 
سنوالات بو رگات اهلل ظریفت را اهل شریست نمی فقرائیه جواب وستی, ور » 


که در آن زمینه تحقیق و تفخص نداشته اند. 


(۱2000 


مرا نت و میاه 5 آمانت ه,جل یات تهوذه ۱۳ 
ی ۳ ۳ 


فرماید و از فیوضات و برکات 


| ۱ ۱ ۱ 
که شه نشینی دار د ار حخدا بت استبت 

‌ ما ار اف اش ها ره سین ار ی هی هتنود کت 

نا ای ت‌ یت ت ‌ ت‌ 
بنفسه و ماد فی سب یم هی هی دی ای تععت هي تعاظه داي 

۱ 8 ۳ 
وشن التانس يلع کح با شاوی ۵ ی 
0 یه 
۲ 

۱ 
وابوداودا 

فلا لسی اصتی اه هدنگ تمه اش افل. عد که عسه نساب 

۰ ۳ 
۳۹ فسسنههنا3 آقاي, تا سنوی هه سیم ىا اه ربج 


(۱22000 


1۲ عروح ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان 
یج و ۰ 3 


بهدیه یشرح صدره للاسلام فقال رسول الّه صلی الّه علیه واله و سلم ان النور 
|ذا دخل الصدر آنفسهم فقیل يا رسول اه هل لتلک من علم یعرف به قال نع 
التجافی من داراالغرور و الانابه ٍلی دار الخلود و الاستعداد للموت قبل نزوله. 
(رواه بیهقی - مشکوه)! 

دلیل خواندن شجرهُ و سلسله و توسل اهل طریق که به کشرت است این 
حدابت است: 

عن امیه بن خالد بن عبدالته بن اسید عن النبی صلی انّه علیه و سلم انه 
کان یستفتح بصعالیک المهاجرین. (رواه فی شرح السنه - مشکوه)" 

ثبوت عالم مثال که مشایخ از آن هسحیت:می کننذ این حدیت است: 

عن ابی هریره رضی اه عنه قال قال النبی صلی الّه علیه و سلم اتیت لبلء 
اسری بی بقد حین من خمر و لبن فاخذت اللبن فقال الملک الحسدان الذی 
هداک للفطره لو اخذت الخمر لغوت امتک. (اخرجه النسانی)" 

شنیدن کلام غیبی از هاتف که بعضی بزرگان شنبده اند و می شنوند این 
حدیث است به شرطی که مخالف شرع نباشد: 

عن عائشه رضی اه عنها قالت لما ارادوا غسل النبی صلی اه علیه واله 


وسلم قالوا و اه لاندری انجرد رسول ال صلی ال علیه واله وسلم من ثیاببه 


۱ همان صفحه ۴۱۴ 
۴ همان صفحه ۴۱۵ 


۳ همان صفحه ۳۱٩‏ 


(۱2000 


عروج ستارگان نقشبندی مجددی در اففانستان 1۳ 
کما نجرد موتائا او نغسله و علیه ثیابه فلمّا اختلقوا آلقی اه تعالی علیهم الوم 
حتی ما منهم رجل الا و ذقنه فی صدره فکلمهم مکلم مين ناجیه الیست 
لایدرون من هو اخسلوا رسول اه صلی اه علیه و سلم و علیه لیابه ققأمو! 
ففسلوه و علیه قمیصه یصبون الماء فوق القمبص و یدلکونه بالقمیص دون 


اند نفتین. خر حه ابوداودا" 
سنگك نصب کردن نزدیک قبر برای علامت اشکالی ندارد البته بدون 


نقش و نکار باشد و دلیلش این حدیث است: 


عیق البطلت انیم این وداعه قال لمامات علمان بن مظعون رضی اذه عنه و 


هجو او من مات بالمدینه من ا هاحرین فلما دفن امر وتان النه صلی اه علبه 


و سلم رجلا آن باه بححر فعلم قبر د به فاخد حح ا یب قغ. سمالسة فا 


3 ت‌ 
رسول الّه صلی اند علیه واله و سلم فحب عن ذراعبه ثم حماه فوضعه عند 
راسه و قال اعلم به قبر خی فادفن عنده من مات من اهنی. ۱اخر جد بوداو دا 


آمدن حالت وجد و لرزش سینه در نماز که برای سالکان اهل طر یل 


می‌اید دلیلش این حدیت است: 


عن محر ف بت شتلانه دی الشتغب نیع آنبه اقال انیت ای ضای عه: ‏ 
و سلم و هو یصلی و لجوفه از بزکازیر المرجل عتی سح »ی « هد هت 
رد 
۲ تم ۶ شاه مها هساتین ت#تکبام. ۳۹ 
3 
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۹۴ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 
رایت الثبی صلی اه علیه و اله و سلم یصلی و فی صدره از يزک‌آزیر الرحسی 
من البکاء. (رواه احمد وروی النسائی وابوداود)! 

توجیه اينکه بعضی حضرات خود را بددین و غیره می گویند این حدیث 
کب 

عن ابی ملیکه قال ادرکت تكئین من اصحاب رسول الّه صلی الّه علیه واله 
وسلم من شهد بدرا کلهم بخاف التفاق علی نشسه ولايامن المکر علی دینه. 
(اخرجه البخاری)" 

دلیل آمدن روح در مکانی این حدیت است: 

عن انس فی حدیث الاسراء لقائه ملی اه علیه و سلم مع موسی علبه 
السلام فی آخرین من الأنبیاء علیهم السلام مع ما روی عمن اننس قال قال 
رسول الّه صلی الّه علیه واله وسلم آتیت لیله أسری بی علی موسی علیه 
السلام قائما یصلی فی قبره عند الکئیب الاحمر. (اخرجه مسلم و النسانی)۳ 

دلیل تصرف در قلب که معمول است مثل احکام ذ کر با توبه بخشی و 
غیره از این حدیت به اثبات می رسد: 


عن ایی هریره قال قلت یا رسول اه اسمع منک آشیاء فلا حفظها فقال 


(۱2000 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۹۵ 
اسط ردانگ فسطعته فحدتتی حدیدا کتیرا قما نسیت شیثا حدئنی به. (اخرجه 
اف این ار موی 

توجیه تجلی حق در خلق بلا حلول و معنی اتحاد صوفیه و اثبات اینکه 
خلن, مظلهر و حق ظاقر است و ظاهر و مظهر شدید تعلق دارند. که.در صحبت 
های بعضی صوفیه آمده است دلیلش این حدیت است: 


عم آنن خیالسن کال میسول اه صالی اه غلیه واه لیر اسان الیلسه ان 


‌‌ 


۳ 


۲ ِ 
ات هه ییآ 


من ربی و فی روایه آتائی ربی قی احسن ضوره. "الحدیت 


عن ابی سعید قال کنا فی مسیرلنا و فی الحدبت قصه تلذیغ و فبه قفا بت 
رفیت الا یام لکتات. فا دا تحد و تساه حنتی ان 9 نته صلی شتا از 
سلم فتساله فلما قدمنا ذک ناد لد قال و مابدریک نه رقه فقو و رو 
۰ ۹ ۱۳۰ ۰ ۳ 
۳ پسهی . (اخر جه آیخمسه آد سا شا 
دلب حال کش ور تلاقعا و همچتین فنخصی بای از امل قو ر و ع 5 


نهآ غنیه فا انیت ان* خادینتت استة: 
3۳ ِِ 3 
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1۶ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 


حتی ختمها فاتی البی صلی الّه علیه واله و سلم فاخبره فقال اللبی صلی علیه 
و اله و سلم هی المانعه هی المنجیه تنجیه من عذاب ال (رواه الترمذی)" 
اثبات علم اسرار که علم وهبی می باشد کنه برای بزر گان مبی آیند این 
حدابت است: 
اخلص نه اريعین صباحا ظهرت ینابیم الحکمه من قلبه علی لسانه. (اخرجه 
۲ 
رزین) 
توجّه و تصرف و تأثیر جوارح از فیض و غیره در این روایت به اثبات 
می رسند: ۲ 
عن عانشه رضی الّه عنها اول مابدی برسول الّه صلی اه علیه و سلم من 
وی اروبا الصالحه فی النوم و کان لایری رویا الاجاءت مثل فلق العبح و 
حیب الیه الخلاء فکان یخلوا بغار حراء فیتحنث فیه و هو التعبد اللیالی ذوات 
العدد قبل آن ینز اٍلی اهله ویتزود لذالک ثم یرجم الی خدیجه فیتزود لمتلها 
حتی جاء الحق و هو فی غار حراء فجاء الملک فقال |قراء فقال ما نا بقاری 
قال فاخذنی ففطنی حتی بلغ منی الجهد ثم آرسلنی فقال |قراء فقلت سا آنا 


ریک الذی خلتی. خلق الانسان من علق, (قراً و ربک آلاگرم الذی علّ بالقلی 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۹۷ 
عم الانسان ما لم یعلم. فرجم بها رسول الّه صلی اه علیه و اله و سلم برجف 


قواده قدخل علی خدیجه فقال زملونی زملونی. (اخرج البخاری)" 


تو یه ژباریق, کنیه حسفاه پحضی اولیناد را که تحفتي, پترادوان اعگ راز 


می کنند در این احادیث به اثبات میرسد. 


الا باید دانست که منظور حضرات اولیاء حقیقت و روح کعبه است نه 
جسم آن و این احوال در مرکا شارت معلو م می شود و او لیاء اند در جه نقق کی 
دارند جنانکه در این حدیث ذ کر شده است: 


عن ابن عمر انه نظر یوما الی الکعبه فقال ما اعقلمک و ما اعقله حرمتک ؛ 


لمومن اعظم حرمه عندالته تعالی منک. 


۱ : ۳ ۱ 
« الت مذی »و رواه اين ماجه مر فوعاعن ابسن عم و خشعله شا راسبت 
4 اه ۳ 1 4 ون 8 2 / 
ابتتو نی نی له علیه و اله و سم تضوف باکعبه و شون ما یی ه ضصت 
‌ استا تج ۱ ۹ ۱ 
ر یحی و اعتم حرمتی و تین تسین هناد پباه. محر یه یج هن نی تسه سا 
۳ 
جر به متی 
ِ : 
تعصی می کو بنا. چا بل آ۱ این برای تنافن صلی نک حتایته. 4 اد 8 بو 
و اقعه نبامده جوات در ای" حد بت است: 
۱ 5 ۰ 
ععن جایران رتسول اه صلی علبه و اه و سم فا رت < 
۱ ِ# اجه و سمعفت حجسشجچشد "ما ها ی ت_ سس 
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۹۸ عروح ستارگان نقشبندی مجددی در اففانستان 

بعضی برای تکان خوردن و حرکت اعتراض دارند جواب در این حدیث 
است که کرامت ولی را نیز ثابت می کند: 

عن جابر قال سمعت النبی صلی اه علیه و اله و سلم بقول اهنز الصرش 
لموت سعد بن معاذ. (متفق علیه - مشکوه)" 

به طور مثال کشف صادقانه در مراقبه و سخن گفتن اجسام را می توانید 
در کتاب به سوی مدینه و رسالة دورنمای تاریخ اسلام از بادای آسمان 
صفحه سی اثر امام سید ابو الحسن علی ندوی رحمه الّه علید ببینید. 

توضیح و حل مسئله گفتن با رسول اه صلی الّه علیه و اله که در حالت 
جذب از زبان بعضی بزرگان شنیده می شود. 

ک 

حضرت سعید بن عامر بن حزیم جمعی رضی اله عنه می فرماید: 

من شاهد قتل حضرت خبیب انصاری رضی الّه عنه در مکه بودم که 
قریش گوشت وی را بریدند و بعد از آن او را بر تن درختی بالا برده. گنتند: 
آیا دوست داری حضرت محمّد صلی اه علیه و اله و سلم در جای تو باشد؟ 
پاسخ داد: به خدا سو گند. من دوست ندارم که در میان اهل و فرزندم باشم. و 
به حضرت محمد صلی عله و اله و سلم خاری فرو رود: بعد از آن فریاد 
ککژه بای ه ۳1 

حضرت امام سید ابوالحسن ندوی رحمه الله علیه در رساله بقین مردان 


حق. می فرماید: 


۱ به نقل از امداد الفتاوی جند ۴ صفحه ۴۴۹ توضیح بیشتر و کامل است. 


۲ حیات صحابه جلد ۳ ترجه فارسی صفحه ۱۸۴ 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۹۹ 
ال ال سا مه ۰ ماس سر ریمیی جست بحو ‏ حسو- 


پاشعاره با مسق امه گه در هبیشگی سلعالات در جنگ پوق" 

حضرت قطب الارشاد مولانا محمدعمر سربازی رحمه انلّه علیه در رساله 
توسل و ندای غیر الله می فرماید: 

اصل این است که يا رسول الته گفتن نه قطعاً جایز است و نه قصع ممنو ع 
است. بلکه در آن تفصیل است: اگر فردی اين کلمه را بگوید و معتشد است 
که رسول الله صلی النه علیه و اله و سلم اینجا موجود است و 

صدای مرا حتماً می شنود اين ناجایز و حرام است. بلکه یک نوخ شبر کك 


استاه و اک محض به تخا شاعرانه و خصاب عاشقانه می گوید. جایز است. 


جنانجه اهل معانی و بلاغت بیان کرده اند که در , مارد موه راید 


متا له مر جود قرار داده آل را خعلاب فی کنند با غی جاشتتر وا سییر هار 

که دم ات ور _ کتلاب» ان و 
ک تا - 3 ۳ 2 

تران کریم بسیار از آن یه وفه خ وساده ات و ۵ اشعار و نسم اس یه #۶ 

ر ً ح 3 8 جر مق 
ی شتسد تون 

بالات دون انچار زد تمام علماء جاد نلک معم‌ل خ د اجلد عنساء شاد 

0 5 3 ی ۳ 

بت ردو آن حفتعت ریگ یدهاز غیرد و قاتا لته انسته نبحه. بج ای 
رَ 


تا ۳ تا ۰ 1 
حترات علامه معتی محما. نمی عتمانی خشیید آلله در ند مه 


می ف مابد: من ای فراتر نهاده می گویم که در حش, شجشی ده دی 
۴ ۱۰ 

حتسرت ییاهر ۱ درم صلی اه تلد ه اد ه ام کر فته مس با نگ قاس دیکس اع 

۲ ی فان خی ارب فافع فاد جر وتو 
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عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 


نا 
شخص بدون اراد قلی خطور می کند که حضرت محمّد صلی النه علیه و 
اله و سلم در حضورم تشریف دارند. پس از این تصور ناخودآ گاه از زبانش 
در می آید: الصلاه و السلام علیکک یا رسول اله. در آن وقت عقیده به حاضر 
و ناظر بودن پیامبر ندارد. بلکه مانند کسی است که چیز غایبی را حاضر تصور 
می کند در اين تصور و در گفتن الفاظ مذ کور هیچ اشکالی وجود ندارد. 
سخن را کوتاه می کنیم و از خداوند متعال توفیق صحبت و همنشینی با 


نیکان را می خواهيم. 


. خطبه های اصلاحی - تریتی ترجمه فارسی صفحه ۱۸۶ 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در اثغانستان ۳۹ 


سه نمونه از سلسلة نقشبندی محددی بر جمنی 


این سل مبار که از ققبه احناف حضرات مولانا قاضی حللال الداین فقهی 


سلجوقی رحمه الله تعالی علیه می باشد. 


شجره و سلسله مبار که نقشندته مجددنه معصومیه انور یه 


خداونسدا بحسق شاد کسونین 
که میسدارم براه شرع واشق 
بحسق بایزیسد. خرقسانی 
بحسق در دریبای: ممانی 
بحسق بوعلی و خواجه یوسف 
بح شیخ عارف.خواجه محمود 


و ۳ 
ت یج رامتن. تابای ستاس 


به سب شندیی و تسین تا ات 

سای سا تست یی قاب 
جه سیگ لس مش ور بجیدیب 
که سوه دایم سا اور وبسسسشت 
فه نش ده سم لاد 3 9 انفتن: 2 
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۲ عروج ستارگان نقشبندی محددی در اففانستان 
ی ی خی ی ۱۱۳ ی ۱ ۱3 


به حاچی دوست محمد معدن نور 
بحسق شاه ولسی اه مرحسوم 
این امت. ممصوم تالت 
بحق اخوی آن شیخ معظم 
که جامع بین قطب فردیت او 
که ختم کار مين با مدعا کین 
لفیسل ان بزرگان یگانت» 
جلال الدین محب دوستان است 
عجب نبود که در روز قیامت 
بدم اما به نیکان آشنايم 


سکی اصحاب کهفم بر در غار 


دل آزرده ای دارم دوا گسن 
که محفوظم کن از شر زمان 
یکی شاخ کج زان بوستان است 
یه این معنسی برایند از ملامت 
مکن يا رب ز جمم شان جدایم 


سرا از جما ه لس حالي سار 


این 4 مبار که از فقیه احناف حضرت قعطلب الارشاد جناب مولات 


محبد عبر سربازی رحمه الّه علیه می باشد: 


شجره و سلسله مبار که نقشبندیه مجددته معصومیه عمر ته 


خدایا سبهل کسن این مشکلم را 
اسان دار انیس 
به سلمان فارسی شیخ یبا رب 
بجعشر صادق مقیول بارب 
به شیخ بوالحسن فیّاض یارب 
به خواجه بوعلی غوث یبا رب 


به عبدالخالق مخدوم بارت 


منسور کسن ز ایمان ب‌اطتم را 


به صدایق مب خاص بارت 


ی قل. دانت هن هب 
1 حوایه بوسسش داب مش ند 


به خواجه عارف محمود یارب 
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عروج ستارگان نقشبندی مجددی در افغانستان ۰۳ 


بسه آن غسوث عزیزان مننور 
به آن سید امیر مست دوران 
به آن خواجه علاءالدّین ارشد 
به آن خواجسه عبیسدانله احسرار 
به آن درویش محّد پیر مکمّل 
به بساقی با النه قطنب هیر 
به معتصوم شاه کنو فساض انور 
به سید ورمحصد دی خصائل 


به عبدالله که شد بر ذات مانا 


خدایا به تام هن 3 


۳ 


بسا تا سا تم السس فه یز 

رای 2 شید زد شبندان 

0 شتت اسعد 
و رل 

مت آنهه رسد اه کشملت, اسر او 

م۱ سا 

۲ مر بت ۱ 

بخه اجه امکت‌کد «عصود حاصا 


یه ان خو اجد تاه د, :اسان و 


ی ات 
مسا تسم یت اف ال کل تین اکیتتع 


ی او 
ات یات ۳ ی 2 
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۱۴ عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان 


شجره و سلسله مبار که نقشیندنه مجددیه معصومّه انوربه. فقبه احناف 


حضرت شیخ الحدیث و التفسیر جناب مولانا سیّدعبدالواحد گشتی رحمه اللّه 


تعالی علیه می باشد که توسط فرزند ایشان حضرت جناب مولانا محمدائور 


۳ 


حفئله اللّه سروده شده است: 


شجره و سلسله مبار که نقشبندیه مجددیه معصومیه انور ته 


باالهی رجم فرم‌ااز طفیل عارفان 
از طلیسل عبت واخساه غاشسق رب امد 
از طنیل عالم قسرآن و سنت حسین علبی 
هم چنین غوث محمد عالم و پسر هرات 
از طفیل شسه ولسی اه رنسیس اولبساء 
هم چنسین شاه ولایت شه امان الله نود 
۶ وا 1 
از طنیل دوست محمد سرور و سالار دین 
به شاه احمد سعید آن پیر کامل مرد حق 
21 ام تک که اف -التانی. مدا 
ز طفیل بو سعید ان ن که شد تاج جهان 
از صنیسل غلام علسی آن عاشق رب احد 
نیم اش ار ها ساکع ۳ ّ 
هم یل اسست سنخ قعچی ان حبیت الله سصان 
از بسدایون عارف حق تور محمد راندان 
شیخ سیف الدین که سلطان ولایت بوده است 
سابح بجر کرامت خرواجه ی معصوم شد 
آن مجدد الست ثانی سید احمد م2 
ت متص 
هم چنین سرتاج امت باقی باه است بقین 
سرور سالار دی را خواجه امکتکی بدان 
هم چنین است پبیر کامل یخ محمدزاهداست 
ماهتاب این جهان خواجه عیدانله بود 


از طقیل 


ای الما 831 بجسق 


زا 8 بودند در جهان عاشی به ام مستعان 
پیسشوای ال عرفان عالم عالی ت3۳ 
آن. که قعشتش متفر کنجته به قلب سا 


او کته رفاک شون داز سای ات 


غوطه ور در بجر علم و معرفت در آن زمان 
در طریسق اریصه غسواص بجر یکران 


بهرور گسشتند از عرفان آن کلسی جهان 
گِ 2 


موج زن گشته همیشه نور حق در قس شان 
3 ه سوز و ۲ 


صادی عالم مربد سمرور شاه جهان 


عارف باء مروت معدن فیفان بدان 
‌ 


8 
تب زا 


کست بسا طراوت رهبیر هندوستان 


هم چنین حافظ محمدمحسن است اندر میان 
سالک واه ضرعت رهبر پیسررمفیان 
آن که شد ماه چارده مقتدای مردمان 
آن گسل باغ ولایت شخ سسرهندی بدان 
آن که شد در عصر خودخورخیدتابان بی گمان 
حصرت دزوسش محمد رهسر عرفائب ن 
آن که شد گلدسته ی اختر و نور سالکان 
آن که اجرازی لقب.شد مونس هرب کسان 


۲ ۳ ۳ 
خواجه ی تععوت چرخی رای کمرهان 


(۱2000 


عروج ستار گان نقشبندی مجددی در افغانستان ۰۵ 


از طفیسل آن علاءالدین عطاری لب آن که شد شمع در خشان تال پیغمی راد 
از طقبل ش یخ کامل « م امام نب طیه! باه اللیین شقر اند که فشک غوت رماد 
ز طقی آل احه ۷ وفلشستي. تاتستا چم ی 
انیم ۶ ز اهت مر د ۳ یی محت در تج موی دا 
اوازیت کر غت انجته: اوقت ی سا د ان تیا آقیست ی ۳ 
هم حتیل خجو اجه بو بو سیف ظرا بر منفیر شاد مش بو مس شتا معت ز پیش پم 1 


بر علی فارم ۹ عطضر ساء مصتنفی هرت جر یج تج تسج سم اف توح 


سایق قاانب اف اب و هس وس #ط رین نع تخس شه شمص غراف ب در میا خرف 
هه طثیل بايزیند آن مرد بسسطامی شاد که دق مگتی یر من تصویر ی ان مسب کون 
ار یی عاشش حق جنر صادی ام ار و جودش شه فقو شرف 8 قرب هل 
طفیسل قاسسم عرقتن حفیسد ویک 0[ 
هنن پودین تاش ععسی طعان جرج برمسوه نت نت 

تسه بر او: خ جروی جیت چ موس ایض 

اس فه مت مجما. ای سح تست 
با الهیی از فیس ایس امت‌می رجنم گم 1۳۳9 
بو یلق تجضور بماگوه دق یی سجتمبی 3 اک ۳۰۳۳۳۳۳ پست 


(۱22000 


